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  1: تأملي در مفهوم تأثيرافتاده در شعر اخوان ثالث تعبيرهاي عربي
  (عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي) 2حسين معصومي همداني

  
  
  
 چكيده

ث در ميان نسل اول شاعران نوسراي معاصر ايراني بيش از همه با ادبيـات  مهدي اخوان ثال
هاي مختلف هم در نگاهش به شعر و ادبيـات   عربي آشنا بوده است و اين آشنايي به شكل

چـه در    اي شـعري، ض ـنمود يافته است و هم مستقيماً در شعر او، چه در انتخاب قالب و ف
ژگـان و تعـابير بـديع در فارسـي. در ايـن مقالـه،       انتخاب واژگان و چه حتي در آفريدن وا

ي از تأثيرپذيري اخوان از واژگـان و تعـابير عربـي در سـطح واژگـان و تعبيـرات       يها نمونه
شود اما هدف اصلي از اين بررسي تأكيد بر اين نكته است كه ايـن تأثيرپـذيري    بررسي مي

لكه اخوان، دانسته يا نادانسـته،  و چيزي مذموم دانست ب» ترجمه«يا » تقليد«را نبايد از نوع 
اين واژگان و تعابير عربي را همچون عنصر يا مادة خامي به كار برده است و همانند ديگر 
عناصر يا مواد خامِ شعرش آنها را در فارسي بازآفريني كرده اسـت و بـا ايـن تأثيرپـذيريِ     

  بر غناي زبان شعر خود افزوده است.» مثبت«
  ث، تأثيرپذيري، ادبيات عرب، عربي در فارسياخوان ثال ها: كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي بود كه قرار بود در بزرگداشت مرحوم استاد عبدالمحمد  قصد من از نوشتن اين مقاله انتشار آن در مجموعه. 1

جا آن را به روان آن مرحوم، كه شناسنده  آيتي منتشر شود اما مقاله به آن مجموعه وصال نداد. اين است كه همين
  كنم.   عربي بود، تقديم ميو شناسانندة ادب معاصر فارسي و ادب قديم 

2. hosseinmasoumi27@yahoo.com 
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اي  عكس، رابطه اي نيست؛ به رابطة ساده» تأثير«نبايد فراموش كرد كه 
آموزيم بـر مـا    خوانيم يا مي است پيچيده و دوجانبه. هر چيزي كه مي

تـرين معنـي هـم     گذارد بلكه به يك معني، كـه شـايد ژرف   تأثير نمي
چه چيزهايي بر ما تـأثير بگذارنـد.    كنيم كه باشد، خود ما انتخاب مي

شوند بلكه، دست كم تا اندازة زيـادي،   نياكان فكري ما به ما داده نمي
  كنيم. خود ما انتخابشان مي

  1الكساندر كويره
  
نسل اول شاعران نوسراي معاصر، مهدي اخوان ثالث بيش از همه با شعر قديم فارسي و نيز  از

براي تسلط او بر شعر قديم فارسي به گـواهي گويـاتر از    با ادب قديم عربي انس داشته است.
حواشي  هايش در شعر او نياز نيست و بر آشنايي او با متون عربي نيز برخي اشارات به خوانده

گـواهي  » افتـادة قـرآن كـريم    آيات موزون«هاي او و نيز مقالة او به نام  برخي از شعرها و كتاب
جاي مقالات  سرا از جاي هاي مهجور شاعران فارسي و ديوان هاي قديمي . انس او با تذكره2دهد مي

هاي او پيداست، و همين يكي از وجوه تمايز او از شاعران نوسراي ديگر است كه عمومـاً   و كتاب
تـه        يـن نوش نـايند. همچن تـه و معـروف آش نقيضـه و  هـاي او ماننـد    تنها با شعر چنـد شـاعر برجس

اي ادب عربي دلالت دارنـد. از ميـان شـاعران نوسـرا     ه وجوي او در كتاب بر جست سرايان نقيضه
هاي قديمي شعر نسروده و در اين گونه شعرها (كـه در چـاپ    كس به اندازة او در قالب شايد هيچ

يـح بـه شـعرهاي عربـي     گرد آمده)  ترا اي كهن بوم و بر دوست دارمو  ارغنونجديد  اشاره و تلم
دن كتابي، شعري عربي را به نظـم فارسـي درآورده   هنگام خوان ،گاه نيز از سر تفنن .فراوان است

  4.آمده است 3)218- 197( ترا اي كهن بوم و بر دوست دارمها در  سياري از اين سرودهكه ب
هاي  در چاپويژه شعرهايي كه  هاي كهن سروده، به در شعرهايي كه اخوان در قالب

ع واژگان به چشـم  آمده است، تفاوت محسوس و بامعنايي در نو زمستانو  ارغنون اول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Alexandre Koyré 

دانـي او   ، كه عربي48-45شفيعي كدكني  .داني اخوان، نك دربارة عربي .162-145، ص.1361. نك. اخوان ثالث، 2
  داند تا تحصيلات او در اين زبان.  را بيشتر حاصل ممارست در متون و قوة استنباط او مي

هاي شعر اخوان ثالث در اين مقاله با ذكر نام كتاب و شمارة صفحة آنها انجام شده است.  ها به كتاب . همة ارجاع3
  شناختي منابع در فهرست انتهايي مقاله درج شده است. مشخصات كتاب

ي كهن بوم و بـر  ترا ا( اي جداگانه به اين شعرها و اصل عربي آنها بپردازد اخوان وعده كرده است كه در مقاله. 4
  ). اما ظاهراً اين مقاله را ننوشته است.197 دوست دارم
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شـفيعي  ( هاي شهريار اسـت  هاي او در اين دوره، كه بسيار تحت تأثير غزل آيد. غزل  مي
در حـالي كـه    ،تر دارد تر و واژگاني متعارف تر و روان ، زباني امروزي)111-110كدكني 

هاي عربـي بيشـتر    ها و تركيب توان داشت، شمار واژه در قصايد او، همچنانكه انتظار مي
اي نيست و در كار همة شاعراني كه از ديرباز تـا   اين گونه تفاوت زباني چيز تازه است.

شـود و   اند، از انوري و خاقاني تا بهار، ديـده مـي   كنون به غزل و قصيده هر دو پرداخته
بيش از آنكه به انتخاب آگاهانة شاعر مربوط شود ناشي از نحـوة تحـول زبـان غـزل و     

ش نتيجـة انتخـاب آگاهانـة    ا وان در شـعرهاي نيمـايي  قصيده است. اما زبان خاص اخ ـ
  نويسد:  مي زمستاناوست. خود او در مقدمة 

بري، از خراسان به مازندران بروم. از خراسان ديروز به مازندران امروز  ام از راه ميان من كوشيده
 همهكه  ــهاي سالم و درست زباني پاكيزه و متداول را  بتوانم اعصاب و رگ كهكوشم  مي ]...[

به خون و احساس و تـپش امـروز    ــگذشته است  مردة تاروپود زنده و استوارش از روزگاران
  )3مقدمه،  ،زمستان. (پيوند بزنم ]...[

دارند   دو قطب مازندران و خراسان تنها دو مفهوم جغرافيايي نيستند بلكه از يك سو اشاره
نگرش او به طبيعت و از سـوي   ،ر از آنت مهم ،هاي نيما در حوزة وزن و قافيه و شكني به سنت

پيداسـت كـه،    ،گويـد  هرچند از زبان متداول سـخن مـي   ،ديگر به زبان شعر خراساني. اخوان
 يراسـتن پسـندد بلكـه بـه پ     برخلاف بسياري از شاعران نيمايي، اين زبان را چنانكه هست نمي

 ـ آميـزي مـي   انديشد و كار خود را نوعي گزينش و درهم زبان هم مي د و همـان طـور كـه    دان
تـاروپود زنـده و   «خواهـد   خواهد در جنگل زبان نيما و غرايـب بيـاني او گـم شـود مـي      نمي

جو كند. من دربارة اين انتخـاب و  و زبان امروز را هم در گذشته جست» بندي استوار استخوان
(معصـومي همـداني،    ام دلايل آن و تأثير كلي آن بر شعر اخوان در جـاي ديگـري حـرف زده   

كـنم كـه تركيبـي كـه اخـوان از نگـاه و        و در اينجا تنها به اين نكته اشاره مي )57- 32: 1384
هاي خاص نيمايي و زبان متداول و پاكيزة امروز و زبان شعر خراسـاني سـاخته تركيبـي     شيوه

خواهـد از آن رهـايي پيـدا     گفت كه مي مي زمستانمقدمة در ي كه »فن«ناپايدار است و همان 
گمـان او اسـتادي در    پيچد و چيـزي كـه بـه    وپاي شعر او مي ند بندي به دستكم مان كم 1كند

ـ يعني بيشتر شعرهاي پس از  ــ نگاه  از اين اوستااستفاده از زبان كهن است در شعرهاي اخير او ـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» آسوده كنم. "فن"وپاي احساس و فكرم را از كند و زنجيرهاي  رفته دست كوشش من درين راه است كه رفته« .1
  )3، مقدمه، زمستان(
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از و  زمستانكند. اما در بهترين شعرهاي اخوان (برخي از شعرهاي  تر مي روز سنتي به او را روز
سـت و  ا) تركيبي متعادل از ايـن دو گونـه زبـان    آخر شاهنامهبسياري از شعرهاي و  اين اوستا

غلبة هر يك از اين دو تا اندازة زيادي به فضـاي كلـّي شـعر مربـوط اسـت و تفـاوت زبـان        
و » نـادر يـا اسـكندر   «و » گـزارش «با  » قصة شهر سنگستان«و » آخر شاهنامه«شعرهايي چون 

  است.به اين سبب » آنگاه پس از تندر«
ي، كـه بـه واژگـان شـعر او محـدود      زبان كهن شعر اخوان، آشنايي او با شعر و نثر عرب

و نيز تأثر او از قالب قصـيده   ،1شود و حتي بر انتخاب وزن شعر هم تأثير گذاشته است ينم
هاي عربـي در شـعر او بـيش از     ، احتمال اين را هم كه واژه2در برخي از بهترين شعرهايش

اي ديگر راه يافته باشد افزايش داده است و در واقـع اسـتفادة او از ايـن    شعر شاعران نوسر
ها، در كنار واژگان كهن فارسي، يكي از چيزهايي است كه فضاي خاص شـعري   گونه واژه

   3.آورد مياو را به وجود 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل عربي سروده شده است كه ظاهراً در بحر طوي) 95-94( از اين اوستااز مجموعة » راستي، اي واي، آيا...«شعر . 1

اي در فارسي ندارد. توجه به اين نكته از مرحوم ابوالحسن نجفي است كه به درخواسـت مـن    جز اين شعر نمونه
 ـ ةاين بحر كه به عقيد« اند: يادداشت زير را در اين باره نوشته آن شـعر   ةعروضيان اصل بحور عربي است و نمون

  معروف امرؤ القيس است:
  مفاعلن) ن(فعولن مفاعيلن فعول بسقط اللوي بين الدخول فحوملِ/  ومنزلِ ك من ذكري حبيبٍقفا نب

  معاصر در شعري از اخوان ثالث به مطلع ذيل: ةدر فارسي هرگز به كار نرفته بوده است مگر در دور
  )-∩ - ∩/  - - ∩/  - - - ∩/  - - ∩( ها كند جهاني سياهي با دلم تا چه / دگر ره شب آمد تا جهاني سيا كند

  »زبانان ناموزون است. تقليد از عربي است زيرا به گوش فارسي و اين مسلماً
هـم   ،گذاشته است. در واقـع » قصيده«) را 66-61( آخر شاهنامهسبب نيست كه او نام يكي از شعرهاي بلند  بي. 2

معصـومي   .نـك (ختار قصيده دارد ، سااز اين اوستاو  آخر شاهنامهاين شعر، و نيز برخي ديگر از شعرهاي او در 
بـه  . رسـد  ماية شعر هم مي رود و گاه به درون الب فراتر ميق. تأثر اخوان از شعر قديم از حد )42 :1384، همداني

اسـت. وارد  » نامـه  معـراج «) نـوعي  78-76 از اين اوستااو (» سبز«ت كرد و گفت كه شعر ئتوان جر اين اعتبار مي
  خواهد.  مي شدن در اين مطلب فرصت ديگري

و » حبر«هايي چون  هاي عربي به فضاي كلي شعر بستگي دارد. مثلاً كاربرد واژه ها و تركيب البته ميزان اين واژه .3
آخر شاهنامه از مجموعة » ميراث«(در شعر » بست حبرش اندر محبر پرليقه چون سنگ سيه مي«در مصرع » محبر«

(يا به قول خـود  » پارودي«نوعي » زيدرل سلك مي شانش كلك شيريندر بنان درف«) به قرينة مصرع پيش از آن: 11
  نثر مورخان قديم است.») سازي نقيضه«او، 
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 هاي آشنايي اخوان با متون عربي توجهي است كه در شعر او به معاني يكي از جلوه
را به دو معنـي بـه كـار    » شرف«شود. مثلاً او واژة  ها ديده مي شدة واژه فراموش اصلي و

  برده است. يك جا به همان معناي امروزي آن در فارسي:
  گرانست اين بار بر دوش من

  شرفشرم و گرانست اين مهر و 
  پوش من كه فرسود روح سيه

  )99 زمستان(
ي دارد. اما در دو مورد هـم او از  كه همان معناي مستحسني است كه امروزه اين واژه در فارس

و غالباً معناي  را اراده كرده است به همان معنايي كه امروز در فارسي دارد» اشرافيت«اين واژه 
كه جز  ،او خود و امثال خود را ،آخر شاهنامهاز مجموعة  »ميراث«. در شعر اي نيست پسنديده

 و نسب درست و حسابي ندارند، در شناسند و به اصطلاح اصل پدر كسي از نياكانشان را نمي
  شوند: بالند كه از ديگر آدميان غافل مي دهد كه چنان به نژاد خود مي زادگاني قرار مي برابر اشراف

  شناسم كسي را ميجز پدرم آيا 
  كز نياكانم سخن گفتم

  ن قومي كه ذرات شرف در خانة خونشانآنزد 
  گتن ،حتي براي آدميت ،كرده جا را بهر هر چيز دگر

  كه من گفتم ،خنده دارد از نياكاني سخن گفتن
  )10 آخر شاهنامه(

» شريفان« ،كند. در اين شعر همين مفهوم را با صراحت بيشتر بيان مي» نادر يا اسكندر«در شعر 
اند و پيوند ميـان ايـن دو عامـل آنهـا را از گزنـد       كساني هستند كه به دليل نژادگي صاحب ثروت

  زنند: پا مي آساني به وطن و عقيدة خود پشت ارد؛ گذشته از اين، بهد حوادث در امان نگاه مي
  آنكه در خونش طلا بود و شرف

  .اي بالا تكاند و جام زد شانه
  چتر پولادين ناپيدا به دست

  .هاي ديگر گام زد رو به ساحل
  

  سوار در شگفت از اين غبار بي
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  1ايم گين ما ناشريفان ماندهمخش
  كلي ،ها از آسيا افتاده آب

  ايم. باز ما با موج و توفان مانده
هيچ بعيد نيست كه اشارة شاعر به كساني كه طـلا و شـرف در خـون خـود دارنـد      

دار  هـاي اشـرافي و زمـين    برخي از رهبران حزب دوران جواني او باشند كه از خـانواده 
برخاسته بودند و بسياري از ايشان هم از آسيب مستقيم حوادث آن روزگار جـان سـالم   

در فارسي امـروز بـه ايـن معنـي      »شريف«و  »شرف«هاي  در بردند. به هر حال، واژهبه 
هـا   تحت تأثير معناي اصلي ايـن واژه  ،روند و بعيد نيست كه اخوان نكوهيده به كار نمي

  .باشدآنها را در معنايي كه اكنون در فارسي رايج نيست به كار برده  ،در عربي
اسـت در  » مغـرور «معناي اصلي عربـي آنهـا واژة    ها در نمونة ديگري از كاربرد واژه

) كه اخـوان آن را  21 آخر شاهنامه، »2غزل » («برگكي مغرور و بادآورده را ماند«مصرع 
) گرفته است نه به معناي متعارفي كه امروز در »خورده فريب«به معناي اصلي آن (يعني 

بـه معنـاي   » عطـر  هـاي  سـبزه «همچنين از اين قبيل است تركيـب اضـافي    فارسي دارد.
اين گونه  .)77 از اين اوستا در »سبز«در شعر » هاي عطر تا بهار سبزه» («هاي معطرّ سبزه«

  عربي است.  تحت تأثير كاربرد اسم به معناي صفت مشتق از آن احتمالاً
از اين مفردات كه بگذريم، برخي از شعرهاي او مسـتقيماً تحـت تـأثير ادب عربـي     

) همان قطعة عربي اسـت  62-61 از اين اوستا» (پرستار«اية شعر م اند. درون سروده شده
) نيـز ملهـم از   15-11 (همـان » كتيبـه «كه بر پيشاني شعر نوشته شده و شـعر معـروف   

است كه شـاعر آن را در آغـاز شـعر آورده    » الصـخرةأطمع من قالب «المثل عربي   ضرب
پـارادوكس معـروف   هـاي   است، هرچند او با تركيب اين داسـتان بـا يكـي از صـورت    

انـد،   المثـل آورده  دروغگو به آن عمق ديگري داده است. در داستاني كه براي اين ضرب
سـنگي در راه   شـود) تختـه   معروف مي» هقالب الصخر«شخصي (كه به همين مناسبت به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ايـن مصـرع بـه    6( اين  مصرع به اين صورت اسـت امـا در چـاپ اول آن    آخر شاهنامههاي جديد  در چاپ. 1

است كه ») ايم ا با موج و دريا ماندهباز، م«(و مصرع چهارم به صورت » ايم ها مانده شرف خشمگين، ما بي«صورت 
 چـون  دهد. معلوم نيست كه چرا شاعر اين مصرع را به اين صورت تغيير داده است ر نشان ميهتخشم شاعر را ب

  رساند.  هم بهتر مي »شرف«اين مصرع مقصود او را از واژة  ةصورت اولي
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رسـانم و   بيند كه بر روي آن نوشته شده است كه اگر مرا برگرداني به تـو سـود مـي    مي
اي در نكوهش  سنگ جمله بيند كه بر روي ديگر تخته گرداند مي برمي سنگ را وقتي تخته

هاي بيـان پـارادوكس    . يكي از صورت)1/439(ميداني نيشابوري  طمع نوشته شده است
اي كه پشـت   جمله«معروف دروغگو هم كاغذي است كه بر يك روي آن نوشته باشند: 

ببينيم كه بر پشـت آن   ،ردانيمگ و وقتي كه آن را برمي» اين ورق نوشته شده صادق است
، اخوان »كتيبه«در شعر ». اي كه پشت اين ورقه نوشته شده كاذب است جمله«اند:  نوشته
اي را كه از ماجراي قالب الصخره و اين صورت از پارادوكس دروغگو گرفته به  دو مايه
و انگار اند  آميزد. در اين شعر، گروهي زنجيري و جوياي آزادي كنار تخته سنگي هم مي

  اند كه خوانده اند و هميشه هم اين عبارت را بر روي آن مي هميشه آنجا بوده
  كسي راز مرا داند

  ويم بگرداندرو به آن ركه از اين 
  )13 از اين اوستا(

كنند و تختـه   كند و ديگران هم با او همراهي مي تا شبي يكي از اين زنجيريان همت مي
سنگ را برگردانده است عبارتي را كه بر روي ديگر  كه تخته گردانند و آن سنگ را برمي

  كند:  آن ديده است براي ديگران بازگو مي
  نوشته بود«

  همان،
  كسي راز مرا داند

  » ويم بگرداند.رو به آن ركه از اين 
  )15(همان 

پنهاني هم بـه داسـتان سـيزيف در اسـاطير      اي هاند، اين شعر اشار چنانكه ديگران هم گفته
اي را به بلنـدي   ، با اين تفاوت كه در داستان سيزيف يك نفر است كه دائم صخرهيوناني دارد

آيد و او بايد اين كار عبث را از سر بگيرد، در حالي كه در اين  برد و صخره دوباره فرود مي مي
هاي متمادي هستند كه اين صخره را كه بر پشت و رويش يك چيز نوشته شده است  شعر، نسل

اي كـه اخـوان خـود در آن درگيـر بـوده تكـرار        هخورد شكستتاريخي تجربة گردانند. پس  مي
  اند و پس از آن هم خواهند داشت. هاي ديگري پيش از آن داشته هايي است كه نسل تجربه
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  عنكبوت فراموشي
پردازيم كه به جنبة ديگـري   ها در شعر اخوان مي اكنون به برخي از تعبيرها و تركيب

شوند. يكـي از آنهـا تعبيـري در شـعر      و ادب عربي مربوط مياز تأثر اخوان از زبان 
هـا   اي از تـداعي  ) است. اين شعر بـر اسـاس رشـته   84- 82 آخر شاهنامه» (خفتگان«

هـا و تصـويرهاي    طـرح  يعني، »خفتگان نقش قالي«ساخته شده است. شاعر با ديدن 
ي كـه بـا   انـد، بـه يـاد بافنـدگان     كه گويي بر روي قالي بـه خـواب ابـد رفتـه     ييزيبا

انـد و گوسـفنداني كـه پشمشـان در      هايي را پديد آورده دستمزدي ناچيز چنين نقش
هـاي قـالي    مايـة نقـش   ها و گياهاني كـه رنـگ   بافتن قالي به كار رفته است و نيز گل

  افتد: ديگري مي» خفتة«اند و از آنجا به ياد  شده
  كردم، همين شش سال و اندي پيش ها انديشه مي به همين نزديك

  هشت گام خويش. كه پدرم آزاد از تشويش، بر اين خفتگان مي
  ياد از او كردم كه اينك سر كشيده زير بال خاك و خاموشي

  رحم فراموشي. پرده بسته بر حديثش عنكبوت پير و بي

خفتگـان  «گويد كـه تعبيـر    بحث ما دربارة مصراع اخير است. اخوان در پانوشتي مي
آخـر  ( آورد هندي گرفته است و شواهدي در اين باره ميرا از استادان شيوة » نقش قالي
» سر كشيده زير بال خاك و خاموشي«توان در اين شعر تعبير  . همچنين مي)84 شاهنامه

  شود: نيما دانست كه با اين مصرع آغاز مي» خواب زمستاني«را متأثر از شعر 
  وار در بالش كشيده... سر شكسته

ويژه تأثر شاعري چون اخوان از مرشدش نيمـا، بسـيار    هكه اين گونه تأثر از معاصران، ب
حتـي اگـر ايـن مصـراع مسـتقيماً از       .1طبيعي است و نيازي به يادآوري شاعر هم ندارد

تـوان آن را   مصراع نيما متأثر نباشد، اين گونه تعبير حاصل نگـاه نيمـايي اسـت و نمـي    
نسـت كـه معمـولاً در    دا» سر در پردة تراب كشيده«اي  صورت ديگري از عبارت كليشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تصوير استفاده كرده است: ، از اين»نادر يا اسكندر«اخوان دست كم يك بار ديگر، در شعر  .1

  كرده راه ها گم ها در سينه آه
  ). 2 آخر شاهنامهها ( مرغكان سرشان به زير بال
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پرده بسـته بـر حـديثش عنكبـوت پيـر و      «رود. اما مصرع  وصف درگذشتگان به كار مي
  داستان ديگري دارد.» رحم فراموشي بي

خود، كه يكي از متون درسي معاني و بيان عربـي و كتـاب    مطولتفتازاني در مقدمة 
ا آن بسيار زياد است، باليني دوستداران ادبيات عرب است و احتمال آشنايي اخوان هم ب

رساند خبر حملة مغولان به خراسان و   گويد كه وقتي نوشتن اين كتاب را به پايان مي مي
اي  شنود و از همين رو كتاب را به گوشه  ويران شدن شهرها و آوارگي مردمان آن را مي

ته است اي نداش چنين نوشته برد كه گويي اصلاً ها آن را چنان از ياد مي افكند و مدت مي
 ـيـه ع لَت عجس(و نَ» تنند هاي فراموشي بر آن تار مي عنكبوت«و  ناكب سـيان). تـا بـه    الن

  . )4(تفتازاني  رود مناسبتي از نو به سراغ آن مي
هيچ دليل محكمي نداريم كه اخوان آگاهانه تعبير تفتازاني را بـه فارسـي درآورده و   

باشد زيرا اگر چنين بود، شايد مثـل تعبيـر   را هم بر آن افزوده » رحم پير و بي«دو صفت 
كرد. اما دور نيست كه او اين تعبيـر را زمـاني    آن اشاره مي  به منشأ» خفتگان نقش قالي«

ديـده و بـه خـاطر سـپرده و بعـدها هنگـام سـرودن شـعر          مطولدر  در جايي و احياناً
  اي پنداشته باشد. يادآوردة خود را تعبير تازه ، به»خفتگان«

تفتازاني هم نيست بلكه تعبيري رايج بوده كه حتي از عربي  ةير احتمالاً ساختاين تعب
است كـه در آن   تاريخ جهانگشابه فارسي هم رسيده است. شاهدش عبارت جويني در 

شـود كـه    چه مدت ده سال مي«گويد:  از دست كشيدن خود از درس و بحث سخن مي
 ـنمـوده و اوراق علـوم نَ   پاي در راه اغتراب نهاده است و از تحصيل اجتنـاب  سج ع ليـه 

117(جويني  »بوت گشتهنكَالع(.  
  

 هاي پليدي بن پشك
نـام داشـت در   » نادر يـا اسـكندر  « آخر شاهنامههاي  عنوان شعري كه در نخستين چاپ

تبديل شده است؛ يا بـه ايـن دليـل كـه     » كاوه يا اسكندر«هاي بعدي اين كتاب به  چاپ
را در متن چاپي براي گريز از سانسور بر اين شـعر گذاشـته    شاعر از همان ابتدا اين نام

بوده، يا به اين سبب كه شاعر در اين ميان » كاوه يا اسكندر«بوده و نام اصلي شعر همان 
اي نيست كه ملتي به انتظارش بنشيند و تقابل ميان  دهنده دريافته است كه نادر آن نجات
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 ،به هرحال، اين شعر 1يان نادر و اسكندر است.كاوه و اسكندر بجاتر و گوياتر از تقابل م
داستان شكست است، داستاني  ،مرداد است مكه تصويري از فضاي بعد از بيست و هشت

شود، و در عين حال داستان  كه بعدها نيز در بسياري ديگر از شعرهاي اخوان روايت مي
 ـ يش از آن بـه  سرخوردگي شاعر است از ايمان پيشين خود و بيش از آن از كساني كه پ

ايشان دل بسته بود، از آنها كه مشتشان باز شده است، آنها كه فـرار را بـر قـرار تـرجيح     
نويسند. و داستان نسلي است كه از اين ماجرا به جا مانده اسـت   نامه مي دهند يا توبه مي

ها از آسيا افتاده همچنان در خيال موج و طوفان است؛ اما تنهـا در خيـال    و با اينكه آب
  يرا زندگي او در عالم واقع به گونة ديگري است:ز

  ها از آسيا افتاده؛ ليك آب
  باز ما مانديم و خوان اين و آن.

  ميهمان باده و افيون و بنگ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويژه در شعر عارف قزويني،  ي ديدن چيزي است كه در شعر پس از مشروطه، و بهبخش ملّ نادر را به چشم قهرمان نجات .1

گذاشـته و  » نـادر يـا اسـكندر   «مي تأثير پذيرفته و نام شعر را ابتدا زياد هست و بعيد نيست كه اخوان نيز از اين گرايش عمو
به هوشنگ اعلم اهدا كرده و اكنون  1340كه اخوان خود در بهمن  ،آخر شاهنامهاي از  بعدها آن را تغيير داده باشد. در نسخه

به خط خود شـاعر، و از جملـه در    هايي شود، تصحيح داري مي اسلامي نگاه المعارف دایرةهاي آن مرحوم در بنياد  جزو كتاب
هاي بعدي اين كتاب وارد شده امـا عنـوان ايـن شـعر و نيـز       ، هست كه بعضي از آنها در چاپ»نادر يا اسكندر«همين شعر 
اي هم كه خود اخـوان از   در نسخه .) به همان صورت چاپي مانده است»نادري پيدا نخواهد شد اميد«آخر آن ( مصرع ماقبل

عنوان اين شعر و نيز مصرع آخر آن به همين صورت است.  ،اب، در تاريخي نامعلوم، به كتابخانة ملي دادهچاپ اول اين كت
بـه   آخـر شـاهنامه  ها بعد از چـاپ اول   بوده و سال» نادر يا اسكندر«ت كه عنوان اين شعر از ابتدا همان فتوان گ مي ،اينربناب
نيست. نـادر و اسـكندر   » نادر يا اسكندر«اي هست كه در  نكته» يا اسكندركاوه «تبديل شده است. البته در » كاوه يا اسكندر«

در حـالي كـه كـاوة     ،اند، در حالي كه در عنوان دوم، اسكندر ويرانگر شخصيت تاريخي اسـت  هاي تاريخي هردو شخصيت
وند و گيـو  بخش ــ بهرام ورجا نيز همة عناصر نجات» قصة شهر سنگستان«بخش شخصيت اساطيري است. در شعر  نجات

، به جهـان اسـاطير تعلـق    »انيران را فروكوبند وين اهريمني رايات را بر خاك اندازند«و توس و گرشاسب ــ كه قرار است 
كند كه به كار بستن هيچ يك از ترفندهايي  اي جلوه مي خورده و آواره دارند، در حالي كه واقعيت در وجود شاهزادة شكست

شنود  كند و چيزي كه سرانجام از غار مي شنيده است بخت او را از خواب بيدار نمي» گوي كبوترهاي جادوي بشارت«كه از 
فضاي كليّ  كاوه توان گفت كه با تغيير نادر به گويد. پس مي پژواك صداي خود اوست كه از نبودن اميد رستگاري سخن مي

نزديـك شـده اسـت:    ي شعرهاي متأخر اخوان و به طور كلي به فضا» قصة شهر سنگستان«به » نادر يا اسكندر«و پيام شعر 
  جو هم بيهوده است.و دهنده را بايد فقط در اسطوره جست، و اين جست نجات
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  از عطاي دشمنان و دوستان.
  

  .ها از آسيا افتاده است آب
  اند. ها شسته دارها برچيده، خون

  ها جاي رنج و خشم و عصيان بوته
نهاي پليديپشكب اند. ستهر  

  )2و  5 آخر شاهنامه(
  

ساختة خود اخوان اسـت.   هاي فارسي نيامده و ظاهراً در فرهنگ »پشكبن«واژة 
» گـردوبن «هايي چـون    آيد كه معناي اين واژه به قياس واژه در نگاه اول به نظر مي

باشد، يعني درختي كـه بـارش پشـك (سـرگين)     » درخت پشك«بايد » خرمابن«و 
» هـا  رنج و خشم و عصيان بوتـه «ين حساب، بايد در مصرع قبلي هم است. اما به ا

آورند. چون ايـن   هايي گرفت كه خشم و رنج و عصيان به بار مي را به معناي بوته
هاي پيش  سازي معناي درستي ندارد، و با توجه به فضاي اين مصرع كه سال قرينه

خشـم و عصـيان    رنـج و «مرداد است، بايد گفت كـه منظـور از    ماز بيست و هشت
ميـوة   رويند (و طبعاً هايي است كه بر خاك رنج و خشم و عصيان مي بوته» ها بوته

نيز درختي نيسـت   »پشكبن«آنها هم بايد چيزي از جنس انقلاب باشد). بنا بر اين 
اي اسـت   ترين معناي اين واژه درخت يا بوتـه  اش پشك باشد بلكه محتمل كه ميوه

هـايش از پليـدي خـوراك     رويـد و چـون ريشـه    كه بر روي پشك (سـرگين) مـي  
  آورد. اي هم جز پليدي به بار نمي ناگزير ميوه ،گيرند مي

خضـراء  «توان گفت كه پشـكبن معـادل فارسـي     اگر اين تفسير را بپذيريم، مي
است. اين تعبير در زبان عربي از طريق يك حديث نبوي جا افتـاده اسـت   » الدمن

ن « .دارد بـر حـذر مـي   » خَضراء الدمن«لت با پيامبر مردم را از وص ،كه در آن » دمـ
خضـراء  « .است »سرگين«در عربي » دمنَه«است و يكي از معاني واژة » هدمنَ«جمع 
روينـد و منظـور از آن در ايـن     يعني گياهان زيبايي كه بر روي سرگين مي »الدمن

هـاي   دهحديث دختران زيبارويي است كه اصل و نسب درستي ندارند يا در خـانوا 
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كه توجه به ريشة تعبير اخوان در اين حديث  توان گفت مي 1اند. نامناسبي بزرگ شده
كند. گل، چه بر زمين معمـولي برويـد و چـه در     تر مي اي روشن شعر او را هم تا اندازه

تواند پليـدي ذاتـي آن را    زار، در هر حال زيباست اما زيبايي ظاهري پشكبن نمي سرگين
تواند آلوده بـه خـون بـودن آن را از     كه شستن زمين ميدان اعدام نميپنهان كند، همچنان

خواسـت پـس از كودتـا از     اي كه حكومت مـي  ميان ببرد. بنابراين، در پس ظاهر آراسته
بيند كه جلوة بيروني آن روي آوردن مبارزان  اي را مي خود نشان بدهد شاعر باطن آلوده

  است. » باده و افيون و بنگ«پيشين به 
  
  هاي تهي  نقر

  آمده است: زمستاناز مجموعة » گزارش«در شعر  »هاي تهي قرن«تعبير 
  ،از اين غرقه در ظلمت و گمرهي

  از اين گوي سرگشتة ناسپاس
  ؟هاي تهي چه مانده است جز قرن

  )99 زمستان(
اي  آيد كه ترجمـه  نمايد و به نظر مي سابقه مي اين تعبير به اين صورت در فارسي بي

كـه در عربـي عبـارت بسـيار معمـولي اسـت بـه معنـاي         » قرون خاليه«رت باشد از عبا
کُلوا وَاشـرَبوا هَنیئـاً لَکُـم «سورة حاقّه:  24به صورتي ديگر در آية  (مثلاً» هاي گذشته قرن«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ  قَامَ  بِإِسْنَادِهِ قَالَ: و ی اَللَّ هِ صَلَّ مَنِ  رَسُولُ اَللَّ اکُمْ وَ خَضْرَاءَ اَلدِّ اسُ إِیَّ هَا اَلنَّ یُّ

َ
هِ  قِیلَ یَا خَطِیباً فَقَالَ أ وَ مَا خَضْـرَاءُ  رَسُولَ اَللَّ

وْءِ  ةُ اَلْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ اَلسَّ
َ
مَنِ قَالَ اَلْمَرْأ كـه پـيش از    ،شرح فارسي شهاب الاخبارناشناس  ة). نويسند5/332 (كليني اَلدِّ

زي كه بر سـرگين  آن سب«را » خضراء الدمن«د) در شرح صورت مختصر اين حديث  ،ق. نوشته شده (ديباچه567
 ترجمه و شرح فارسي شهاب الاخباردانسته است (» زني نيكو كه بي اصل بود«معني كرده و مراد از آن را » رويد
شـرح فارسـي كلمـات قصـار     ( آمده است شهاب الاخبار. اين عبارت با اندك اختلافي در شرح ديگري از )146

در توضيح ايـن حـديث چنـين نوشـته اسـت:       ،پيامبرشارح ديگر سخنان  ،). ابن قضاعي354 پيغمبر خاتم (ص)
هم سخت شـود، لكـن ازآنجـا گيـاهي      بدانكه دمن جمع دمنه باشد و دمنه بول و سرگين (چهارپاي) باشد كه به«

رويد سبز و تازه كه به چشم سخت زيبا و نيكو آيد از سبزي و تازگي، لكن اصلش سرگين و پليدي باشـد (كـه   
عليه) زني نيكو(روي) را كه فعلش بد بود (و پليدكار باشد) ماننده كرد به   االله غامبر صليازآنجا رسته بود) پس (پي

اي كه از سرگين رويد [كه] به ديدار نيكو باشد لكن چون اصلش ببينند كه چيست قيمتش نباشد، زن نيكو و  سبزه
  )563-562(قضاعي  ».افزايدناپارسا همچنان است، ديدارش تن را به وي مايل كند و كردارش دل را نفرت 
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الآثـار در عنوان كتاب بسيار معروف ابوريحان بيرونـي:  و نيز » بِما أسلَفتُم فی الأیَامِ الخالیة
است و مشـتقات   »گذشته«در عربي  »خلا«). يكي از معاني ريشة ن الخالیةالباقیة عن القرو

 « ةدر آي آن فراوان به اين معني به كار رفته است (مثلاً
ُ
، »ةٌ قَـد خَلَـت لَهـا مـا کَسَـبَتمَّ تِلكَ أ

ايـن واژه در فارسـي بـه ايـن معنـي بـه كـار نرفتـه و          ) اما ظـاهراً 134سورة بقره، آية 
دانم  ميــ تا آنجا كه من ، »خالي«يعني همين واژة   ر زبان فارسي،ترين مشتق آن د معروف

  داشته است. »تهي«هميشه معناي  تقريباًــ 
  

  صخرة كر
مثـل بسـياري از    ،ه هست كه مضمون مشترك آنهاة نسبتاً كوتاچند قطع آخر شاهنامهدر 

ه تحول شعرهاي بلند اين كتاب، سرخوردگي از رويدادهاي سياسي و نااميدي از هرگون
   :پرسد شاعر از خود مي» جراحت«است. در شعر 

  راست بود آن رستم دستان
  زالي بود؟ دوك ةسايكه يا 

  )80 آخر شاهنامه(
دانـد كـه او و     همـة اميـدها و آرزوهـاي پيشـين را خـوابي مـي      » وگـو  گفت« و در شعر

  اند: نسلانش ديده هم
  ام من خواب ديده
  .]..[اي  تو خواب ديده

  )72(همان 
تر است، به ايـن   از همه نوميدانه )51-50 همان( »پيغام«ما در ميان اين شعرها قطعة ا

توان گفت  معني كه نوميدي در اين شعر ديگر واكنشي در برابر رويدادها نيست بلكه مي
در  1خواهد به آن پايبند بمانـد.  كه برنامة زندگي شاعر است؛ اعتقادي است كه شاعر مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي از  كند، در جملـه  رويم بيشتر در شعر او جلوه مي تر مي توان گفت كه اخوان اين برنامه را، كه هرچه پيش مي. 1

تـر اسـت از اميـد دروغـين      تر و درست نوميد بودن و كردن نجيب ]...[«) بيان كرده است: 5( آخر شاهنامهمقدمة 
   موضوع در پايان اين مقاله بازخواهيم گشت.  . به اين»]...[دادن و داشتن 
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كند كه همة بـرگ و   به درختي در دل سرماي زمستان تشبيه مياين شعر، شاعر خود را 
بـا او  » بهار همچنان تا جـاودان در راه «خواهد كه  بارش ريخته است و در عين حال مي
بهـاري دوبـاره اميـدهاي    » نسيم ساحر ابريشـمين «كاري نداشته باشد چون بيم دارد كه 

  شود:  كند. شعر چنين آغاز مي كهن را در دل او زنده و هواهاي قديم را در سرش بيدار
  ]...[ ابر زمستاني چون درختي در صميم سرد و بي

در رود، و گويـا تنهـا كـاربرد آن     به اين معني در فارسي امروز به كار نمي» صميم«واژة 
در  »صميم«دهخدا براي واژة  نامة لغتباشد. دو شاهد شعري كه در » از صميم قلب« تركيب

. اين دو شاهد يكـي از  »صميم زمستان«گويند و نه  سخن مي» دي صميم«اين معني آمده از 
صـميم  «هـاي   مسعود سعد سلمان است و ديگري از سوزني سمرقندي. با اين حال تركيب

، به ترتيب در دو متن منثور قرن فرهنگ بزرگ سخن، به گواهي »صميم زمستان«و  »تابستان
آمده است. پيداست كه  ،ي سمرقنديظهير سندبادنامةنظامي عروضي و  چهار مقالةششمي، 

، لسـان العـرب  هاي عربي (از جملـه   اين تعبير از عربي وارد فارسي شده است زيرا فرهنگ
انـد. ايـن تركيـب در      معني كـرده  »سردترين زمان زمستان«را به » تاءميم الشِّص») «صم«ذيل 

ام   ابوتمام ةحماسمتون عربي هم آمده است، از جمله در عبارتي از شرح تبريزي بر  (ابوتمـ
  و نيز در روايتي منسوب به امام هادي (ع).  )644

در نثـر  » قلب«را به معناي  »صميم«بينم كه اخوان واژة  اشاره به اين مطلب را بد نمي
دسـت   ،به كار برده است كه اين كـاربرد  ،شاملو هواي تازةدر نقد خود بر نيز، از جمله 

» صميم زمستان«دانيم كه اخوان تركيب  هر حال نمي معمول نيست. به ،كم در نثر امروز
كـه در شـعر   » صـميم دي «را به همين صورت در متني فارسـي ديـده يـا آن را از روي    

را ترجمه كرده باشد. امـا  » صميم الشتاء«پيشينيان خوانده ساخته است. شايد هم تركيب 
  در همين شعر تركيب ديگري هست كه يقيناً ترجمه از عربي است:

  ن درختي اندر اقصاي زمستانمچو
  ست  ريخته ديري

  .هرچه بودم ياد و بودم برگ
ك نسيمي چون نماز شعلة بيمار لرزيدنرمبا ن ياد.  

  ]...[ ي كريّ نلرزيدن برگ چونان صخره
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است كه » صماء ةصخر«آيد در واقع ترجمة  كه تركيب بديعي به نظر مي» صخرة كر«
است و در شعر فارسي به همـين معنـي   » وذناپذيرسنگ محكم و نف«در عربي به معناي 

  به كار رفته است، از جمله در اين بيت سعدي:
  مادر بن چاهي به زير صخرة ص/  حاجت موري به علم غيب بداند

در عربـي   »صـماء «را در اين تركيب به معناي ديگري گرفته اسـت.  » صماء« ةاما اخوان واژ
» صـخرة كـر  «را به » صخرۀ صمّاء«ن به همين دليل و اخوا »كر«است به معناي » اصم«مؤنث 

ترجمه كرده است. اما ميان صخره و  كري چه مناسبتي هست؟ يك پاسخ ساده ايـن اسـت   
رود صخره هـم در مقابـل هـر چيـزي كـه       كه همان طور كه آدم كر حرف به گوشش نمي

ستبر/ «ر عربي (يكي ديگر از معاني اين واژه د كند بخواهد به درونش نفوذ كند مقاومت مي
گـوييم   مـي  ،رود بينيم حرفمان به گوش مخاطب نمـي  وقتي مي ،. در فارسي هماست)» توپر

رسد كه  زنم. اما شاعر از نفوذناپذيري سنگ به صفت ديگري از آن مي انگار با ديوار حرف مي
ده و كر سنگيني آن باشد، تا بگويد كه در گذشته گاه كمترين چيزي احساسي را در او بيدار مي

هـا گذشـته اسـت و     آورده اسـت. امـا گذشـته    گاه بيشترين فشارها هم او را به لـرزه در نمـي  
  ويژه آن شكست بزرگ سياسي، او را آدم ديگري كرده است. رويدادهاي دروني و بيروني، به

  
  كوهميخ
  گويد: شاعر خطاب به اهورامزدا مي ،از اين اوستااز مجموعة » صبح«در شعر 
  !اي اهورامزد ،مزدا اهورا پرسم اي تو مي ز

  !نگهدار سپهر پير در بالا
  افتد نمي پايين به كرداري كه سوي شيب اين

  ريزد اي بيرون نمي و از آن واژگون پر غژم خمش حبه
  نگهدار زمين 

  چونين 
  در اين
  !پايين       
  ليزد تر نمي به كرداري كه پايين
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  اي ستوار ز بس با صد هزاران كوهميخش كرده
  ]...[ خيزد افتد نه مي نه مي

  )81-80 از اين اوستا(
اي تعلـق دارد كـه    هرچند مخاطب اين سخنان اهورامزداسـت و شـعر هـم بـه دوره    

تر در شعر خود به كار ببـرد، امـا   كمايراني را هرچه غيركوشيد عناصر  اخوان آگاهانه مي
جا كـه سـخن از   از سورة نبأ، آن 7 ن كريم گرفته شده است. در آيةآتعبير كوهميخ از قر

)،    هاي زمين خوانده شده ها ميخ هاي الاهي در ميان است، كوه نعمت اند (والجبـال أوتـاداً
ها چيست، مفسران در تفسير آيـه،   و هرچند در اين آيه گفته نشده است كه كار اين ميخ

اند  گويند، گفته با عنايت به آيات ديگري كه با الفاظ ديگري از همين مضمون سخن مي
شود كه زمـين در جـاي خـود يـا از جـاي خـود تكـان         ها مانع از اين مي ود كوهكه وج
. فخر رازي در تفسير يكي از اين آيات نظر بديعي آورده و گفته است كـه اگـر   1بخورد
  . 2چرخيد ها نبودند، زمين به دور خود مي كوه

  
  تان خفتار خرم و آسوده

مال زيـاد از متـون عربـي گرفتـه     اين عبارت كه در يكي از شعرهاي اخوان آمده به احت
توان آن را  چون در آنجا هم به فارسي آمده نمي ،نشده و اگر هم از اين متون گرفته شده باشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها به سبب سنگيني و بزرگـي   ، كه گفته است كه كوه10/239 شيخ طوسي .براي تفسير اين آيه، براي نمونه نك .1

ش حركت نكند. مفسران ديگر هم در تفسير اين آيه مطالبي به همـين  ا شوند زمين به علت سنگيني خود سبب مي
دارد تا بنجنبد از جاي خود؟ چنان  هاي زمين بكرديم تا زمين را دوخته مي ها را به ميخ نه كوه و«اند:  مضمون گفته

 »دارنـد  ها را به ميخ زمين كردم تا زمـين را دوختـه مـي    كه مثقله بر كنارة بساط نهند تا باد برندارد آن را، من كوه
ها نبودند زمين به سبب باد  اگر كوه«و ) 10/347ميبدي (» ها را ميخ كرديم و كوه«؛ )114-20/113 ابوالفتوح رازي(

تري از اين آيه كرده اسـت و گفتـه    ). علامة طباطبايي تفسير امروزي10/351همان » (آمد و زلزله به حركت درمي
شـده   هاي جمع آيد و گدازه شوند كه از زمين بيرون مي فشاني تشكيل مي هاي آتش ها از گدازه است كه بيشتر كوه

ي يفشان از فوران بيفتد و زمين در اثر آن بـه جنـبش درنيايـد (طباطبـا     شود كه آتش فشان باعث مي تشدر دهانة آ
2/259.(  
ويـژه تفسـير فخـر رازي و مبـاني فلسـفي آن، رك.       در مورد اين آيات ديگر و نظر مفسران در ايـن بـاره و بـه    .2

  .1366-1365معصومي همداني، 
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تواند پرتو ديگري  ن عربي محسوب كرد، با اين حال، پرداختن به آن ميزبااز تأثرات اخوان از 
  تون گذشته نشان دهد. بر اين بحث بيفكند و گوشة ديگري از رابطة اين شاعر را با م

گوينـد،   اگر بيشتر شعرهايي كه تا كنون به آنها اشاره كرديم از شكسـت سـخن مـي   
نوعي انتقامي اسـت كـه شـاعر از     ) بهاز اين اوستا(از مجموعة » مرد و مركب«شعر بلند 

گيرد. اين شعر هجو انقلاب سفيد است و اصرار اخوان بر اينكه  مسببان اين شكست مي
در پايان شعر بگذارد گواه اين معني است. با اينكه شعر از هر  ن آن را حتماًتاريخ سرود

اي دور  اي به زمان حال خالي است و فرض بر اين است كه داستان آن در گذشـته  اشاره
نويسي كهن و نقّالي است، عناصري از  نگاري و وقايع گذرد و زبان آن هم زبان تاريخ مي

يابنـد: زن و   زمـان ـــ هـم بـه آن راه مـي      م عناصـري بـي  زندگي امروز ــ يا بهتر بگويي
بـرد   وكوفته خوابشان نمي ساز كه خسته وگو دارند، دو كارگر راه شوهري كه با هم گفت

خبرنـد.   دانند كه قرار است اتفاق مهمي بيفتد اما از چند و چون آن بـي  ... همة آنها ميو
زننـد.   اورة امروز با هم حرف ميها به زبان مح اين شخصيت ،رغم زبان آركائيك شعر به

اي و فضايي امـروزي، تركيـب دو    دو فضا، فضايي تاريخي و حتي افسانه ،به اين طريق
هـاي   تـرين نمونـه   توان گفت كه اين شعر يكي از موفق كند و مي نوع زبان را ايجاب مي

، معصومي همداني .نك( از آن سخن گفته است زمستانزباني است كه اخوان در مقدمة 
1400: 167-191(.  

در آغاز شعر، پيش از آنكه مرد بر مركب خـود بنشـيند و سـفر خـود را بـه سـوي       
  دهند كه همه چيز امن و امان است: آغاز كند، نگهبانان ندا در مي» خندستان«

  ،چون گذشت از شب دو كوته پاس
  بانگ طبل پاسداران رفت تا هر سو

  شما خوابيد ما بيدار« :كه
  »فتارتان خ خرم و آسوده

  )29-28 (از اين اوستا
(يـا منسـوب بـه    جـاحظ   كتاب التـاج را اخوان از » تان خفتار خرم و آسوده«عبارت 

وقتي  ،ها ، بهرام گور شبكتاب التاجبهار گرفته است. به نوشتة  شناسي سبكيا جاحظ) 
خـرم  «گفـت:   گويان را مرخص كند، خطاب بـه ايشـان مـي    خواست ملازمان و قصه مي
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و  1به همين صورت آمـده اسـت   كتاب التاجهاي  پ عبارت در برخي از چا اين». خفتار
راغب  المحاضراتآن را به اين صورت نقل كرده است. اما در  شناسي سبكبهار هم در 

با واو » خورم«آمده است كه خرم (كه تلفظ دقيق آن » خرم خشباد«اصفهاني به صورت 
تفضـلي و علـي اشـرف صـادقي نيـز      معدوله بوده) به معناي خواب بوده است و احمد 

. به هر حال، استفادة اخوان از ايـن  )115-114(صادقي  دانند صورت اخير را درست مي
عبارت، هرچند عبارتي فارسي يا پهلوي است كه در متون عربـي نقـل شـده و ترجمـة     

خصـوص كـه ايـن     بـه  ،كنـد  عبارتي عربي نيست، باز بر تنوع منابع زباني او دلالت مـي 
اي شاهانه است و آوردن آن معلـوم   شود، گفته هرچند از زبان پاسداران نقل مي ،عبارت

ياد بياوريم كه اين مرد،   گويد كيست. به ي كه شعر از او سخن مي»مرد«كند كه غرض از  مي
چند سال پس از سروده شدن شعر اخوان و چند سال پيش از آنكه مثل قهرمان شعر اخوان 

  .»كورش، آسوده بخواب. ما بيداريم«به كورش گفت: در وحشت جان بسپارد، خطاب 
  

  تأثرّ يا انتخاب؟
هايي بـيش   ايم حدس جز آنچه مستند به سخن خود شاعر است، همة آنچه تا كنون گفته

كند اما قطعيت ندارند. دليلش هم ساده است:  نيست كه هرچند قرائني آنها را تقويت مي
تا بدانيم كه در لحظة سـرودن شـعر در آن   ما به جعبة سياه ذهن شاعر دسترسي نداريم 

گذشته است. مثلاً امكان دارد ــ هرچند به نظر من احتمالش كـم اسـت ـــ كـه      چه مي
را اخوان خودش ساخته باشد بدون اينكه عبارت معـادل عربـي   » هاي تهي قرن«تركيب 

ا و تر اين اسـت كـه ايـن گونـه تعبيره ـ     تر در جايي ديده باشد. احتمال قوي آن را پيش
هاي شاعر در جايي از ذهن او مانده باشد و در لحظة شعر گفتن  ها از راه خوانده تركيب

توانيم منبع آنها را مشخص كنـيم امـا    به طوري كه ما مي ،به خودآگاه او وارد شده باشد
توانسته است اين كار را بكند. شايد براي شما هم پيش آمـده   گاه نمي خود او شايد هيچ

ايد كه ايـن   ايد و بعد خودتان تعجب كرده اي را در حرف زدن به كار برده باشد كه كلمه
ديگر از كجا آمده است. شايد با تأملات بعدي به يادتان آمده باشـد كـه آن كلمـه را در    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان  بهرام جـور إذا   و« اسم باب را مصحح گذاشته است): (ظاهراً »ملكأمارات الذهاب من مجلس ال«باب در  .1

  .)121جاحظ » (، قام سماره"خرّم خُفتار"قال: 
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كه چنين كلمة غريبي از كجا بـه زبـان    پي نبريدوقت  شايد هم هيچ اماايد  كودكي شنيده
ن هم با ما فرق چنداني ندارند، جـز اينكـه بـه دليـل     شاعرا ،شما آمده است. از اين نظر

  ها بيشتر از ما نسبت به منشأ آنها حساسيت و آگاهي دارند. شان با واژه اشتغال دائمي
ايم درست اسـت. امـا    هايي كه زده گذاريم كه حدس هرچه باشد، ما بنا را بر اين مي

تـوان زيـر    ي را كه آورديم مـي هاي رساند. همة نمونه ها ما را به كجا مي ببينيم اين حدس
جاي داد و از تأثير زبان و ادب عربي بر شعر اخوان ثالث سخن گفت. امـا  » تأثير«مقولة 
هاي تطبيقي، از ادبيات گرفته تا علم و فلسفه،  ، با همة رواجي كه در پژوهش»تأثير«واژة 

ي را بـا خـود   زند زيرا اين معنـاي ضـمن   هايي دامن مي اي است كه به بدفهمي دارد، واژه
گـذارد و طـرف    دهد كه در اين گونه موارد يك طـرف هسـت كـه تـأثير مـي      انتقال مي

شود كه نقش فعـال را   پذيرد، و معمولاً، دانسته يا نادانسته، فرض مي ديگري كه تأثير مي
عنصـري را كـه از   » معناي واقعـي «اگر طرف تأثيرپذير  . پسكند طرف تأثيرگذار ايفا مي

گيرد دريافته باشد اين تأثير مثبت است زيرا با اين تأثيرپذيري  ديگر ميفرهنگ يا زباني 
شـود؛ امـا اگـر ايـن معنـاي واقعـي را درنيابـد،         اي بر زبان و فرهنگ او افزوده مي چيز تازه

شود كه بسياري  تأثيرپذيري او مبتني بر سوء تفاهم است. اين تصور از مفهوم تأثير سبب مي
بـان ديگـر را دريافـت    اي كه طرف اثرپذير اثر فرهنگ يـا ز  نقطههاي تطبيقي در  از پژوهش

  1شوند، انگار با اين دريافت كار تمام شده و بار به منزل رسيده است. كند متوقف مي
توان نگاه كرد: آنچه هنرمند يا فيلسوف يـا   اما به مفهوم تأثير از زاوية ديگري هم مي

كند، بـا   مي يا فلسفي بيگانه دريافت ميعالم از يك فرهنگ يا زبان يا سنت هنري يا عل
ميـانجي خـود دريافـت     ش، با آنچه از زبان و محيط و فرهنگ و سنت بيا همة بيگانگي

ة خام است و مهم كاري است كـه او  كند تفاوت بنيادين ندارد. همة اينها براي او ماد مي
دارتر باشـد،   لْ امانتكند و، بر خلاف تصور رايج، هرچه در اين انتقا ة خام مي با اين ماد

  ارزش كار او كمتر است. 
موارد اقتباس يا تأثر اخوان از ادب و زبان عربي كه تا كنون يك  يكبه  ،با اين مقدمه

چيـزي نيسـت جـز    » پرستار«توان گفت كه قطعة  گرديم. در نظر اول مي ايم بازمي آورده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويژه بر حافظ، شـده از ايـن قبيـل     زبان بر يكديگر، و به هايي كه دربارة تأثير شاعران فارسي . بسياري از پژوهش1

  ها. اسها و اقتب اي است از شباهت است و مĤلاً سياهه



    22  11/2ادبيات تطبيقي همقال
 افتاده در شعر اخوان... تعبيرهاي عربي

 

رسي. ميزان تصرف شاعر بازسرايي همان شعر عربي كه در پيشاني قطعه آمده به زبان فا
در اين مادة خام بسيار اندك است و شعر او جز تفصيل آن دو بيت مجمل عربي نيست. 

سرا  گو و عربي توان دنبالة كاري دانست كه شاعران فارسي كار اخوان را در اين شعر مي
 ،سعك به ،اند و هاي فارسي كه ترجمة ابيات عربي اند. كم نيستند بيت از همان آغاز كرده

انـد.   هاي فارسي هم به فاصلة كمي از سروده شدن به عربي ترجمه شـده  برخي از قطعه
اي  و قطعـه  1اي از رودكي است كه فقط ترجمة عربي آن در دست اسـت  نمونة آن قطعه

از منصور منطقي رازي كه اصل فارسي و ترجمة عربي آن موجود است. ظـاهراً چيـزي   
انگيخته است در وهلـة اول مضـمون    ز زباني ديگر برمياي ا قطعه» ترجمة«كه شاعران را به 

انـد.   گردانده اي كوتاه برمي آن بوده است و به همين دليل يك قطعة كوتاه را معمولاً به قطعه
هايي كه از برخي از شعرهاي عربي كرده  در ترجمهغالباً اين كاري است كه خود اخوان هم 

  ده است.انجام دارده ــ آو ترا اي كهن بوم و بر دوست دارمــ و در 
هاي شعر به شعر دانست اما ايـن قطعـه    توان از اين نوع ترجمه را مي» پرستار«قطعة 

دهد. درست است كـه ايـن    هاي اين نوع ترجمه را هم نشان مي مشكلات و محدوديت
قطعه ترجمة شعري از عربي است اما شاعر نخواسته است تنها مترجم باشد. و درسـت  

آن شعر عربي براي او مهم بوده مضمون آن اسـت، امـا وي خواسـته     است كه آنچه در
است اين مضمون را در قالب ديگري بريزد و بر پاية آن شعري نيمايي بسرايد. پس اين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آمده اين است:) 4/169( ثعالبی یتیمة الدهرترجمة عربي شعر رودكي كه در  .1

  لا بالتي أنت بها تنظر/  تصور الدنيا بعين الحجي
  من عمل الخير بها تعبر/  الدهر بحر فاتخّذ زورقاً

  مرحوم سعيد نفيسي اين قطعه را چنين ترجمه كرده است:
  بدان چشم كاندر او نگريني /  اين جهان را نگر به چشم خرد
  كشتيي ساز تا بدو گذري/  همچو درياست وز نكوكاري
اند و  آن را به رودكي نسبت داده ،به رغم تصريح او ،است كه بسياري» رودكيانه«دو بيت ساختة نفيسي چنان 

هم ترجمـة  . دست كم يكي ديگر از بزرگان 484 حتي در ديوان او هم وارد شده است. در اين باره رك. سروشيار
اي را كه به فارسي  سرا نيز قطعه برخي از شاعران فارسيزند.  ديگري از اين قطعه كرده است كه چنگي به دل نمي

اند. در اين باره، نك. رامي تبريزي  اند يا شعري را از عربي به فارسي درآورده اند خود به عربي ترجمه كرده سروده
221-226 ،234-237.  
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ترجمه با انتقال از يك فضاي شعري به فضاي شعري ديگري همراه است و اين انتقـال  
» پرستار«آن ايجاب كرده است. شعر  تنها در قالب شعر بلكه در فضاي كليّ تصرّفي را نه

بر طبق تصوري سروده شده كه اخوان در بيشتر شعرهاي خود به آن پايبند بوده اسـت.  
و ماننـد خـود نيمـا، و     هايي است كه اخوان از نيما آموختـه  ر، كه از درسدر اين تصو)

 پـردازي  ، در شـعر روايـي وصـف و صـحنه    گاهي بيش از او، در آن افراط كرده اسـت) 
 ،گويـد  از شب سـخن مـي  فقط اهميت ويژه دارد. به اين دليل است كه اگر شاعر عرب 

شـبي  «، »هاي پاييزي شبي از شب«دقت توصيف كند:  كند اين شب را به اخوان سعي مي
، و غيره. پس اخوان كار خود را نه يك ترجمة ساده بلكه انتقال يـك  »تاريك و طولاني

دانسـته اسـت، فضـايي كـه تفصـيل و       يگر ميمضمون از يك فضاي شعري به فضايي د
 آيـد  به نظر نمـي اساسي آن است. با اين حال،  ءتوصيف و ذكر جزئيات، به نظر او، جز

انگـار كـه آن مضـمون     ؛كه اين تفصيلِ بعد از اجمال چيزي بر كيفيت شعر افزوده باشد
بـا   درخور همان قطعة دو سطري بوده است و تفصيلي كـه اخـوان در كـار آورده ـــ و    

تغييرات بعدي او بيشتر هم شده است ــ چيزي بر آن نيفزوده بلكـه چيـزي هـم از آن    
مانـد كـه كسـي از     كاسته است كه ايجاز شعر اصلي باشد. شعر اخوان به فيلم بلندي مي
چارة كـار را   ،دهد روي داستان كوتاهي بسازد و چون آن داستان به فيلم بلند مجال نمي

  بيابد.ها  فقط در كش دادن صحنه
قالـب «از مقولة ديگري است. هرچند ماية اصلي ايـن شـعر از داسـتان    » كتيبه«شعر 
گرفته شده اما اخوان اين داستان را شعر نكرده بلكه با تركيب آن بـا عناصـري    »الصخرة

هايي ديگر ــ داستان سيزيف و پارادوكس دروغگو ـــ و بـا قـرار دادن     ديگر از فرهنگ
تماعي و سياسي تركيبي آفريده است كه داستان اصلي عربـي  اين عنصرها در فضايي اج

بالاي شعر نبود » أطمع من قالب الصخرة«فقط يكي از عناصر آن است و حتي اگر عبارت 
تمـامي   چيزي كم نداشت. تأثر اخوان از اين عبارت در همين حـد اسـت امـا شـعر  بـه     

  ساختة خود اوست. 
ي كه شاعر كـرده اسـت، در ايـن گونـه     سخن گفتن از تأثر، بدون وارد شدن در كار

» تـأثر «المثل عربي جز عنصري از اين شعر نيسـت و   كننده است. آن ضرب موارد گمراه
شاعر از آن به اندازة تأثر او از عناصر ديگري است كه نام بـرديم. او از ميـان مجموعـة    

هايي كرده  اباند انتخ عناصري كه در اختيار داشته است و از منابع گوناگوني فراهم آمده
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آنچـه مهـم اسـت     ،ها و درآميختن آنهاست. بنابراين است و شعر او حاصل اين انتخاب
انسان ممكن است از هر چيزي يا هر كسـي متـأثر شـود و     تر گفتم كه ؛ پيشتأثر نيست

هايي كه ايـن تأثرهـا در ذهـن شـاعر      واكنشاما شاعران هم از اين قاعده مستثنا نيستند. 
چيـزي كـه در دسـت داريـم      و است كه ما به آن دسترسـي نـداريم   انگيزد چيزي برمي

تر  بسيار موفق» كتيبه«توان گفت كه اين حاصل در  حاصل كار اوست و در اين مورد مي
از كار درآمده است. عناصري كه شاعر در اين شـعر بـا هـم تركيـب كـرده      » پرستار« از

آرايي آن تنها به قصد بيان  سبب شده است كه اين شعر داستاني داشته باشد. پس صحنه
آرايي نياز نداشته باشد، بلكـه بـه    يك مضمون نيست، آن هم مضموني كه به اين صحنه

قصد بيان داستان است، و اين داستان، چنانكه پـيش از ايـن گفـتم، داسـتاني اجتمـاعي      
شود، در اين شعر شاعر بـر   طمع آدمي نكوهش مي» قالب الصـخرة«است. اگر در داستان 

آنكه آن را نكوهش كند. اين تـلاش،   خورد بي هاي آدميان افسوس مي بيهودة نسلتلاش 
هاي اجتماعي و سياسي نسل شاعر، كـه   محكوم به شكست است و تجربه ،از نظر شاعر

اي در دست نيسـت   كند. اما هيچ قرينه داند، اين را تأييد مي گوي آن مي او خود را سخن
كار را  به شكست را تكرار نكنند. شخص طمع هاي ديگر هم اين تلاش محكوم كه نسل

تـوان   خورد امـا از زنجيريـان نمـي    توان نكوهش كرد كه چرا فريب هر چيزي را مي مي
هاي پيشين خود ايشان  هاي پيشينيان آنها يا كوشش انتظار داشت به اين دليل كه كوشش

  به شكست انجاميده فكر رهايي را از سر به در كنند.
و تعبيرهايي هم كه اخوان از منـابع عربـي گرفتـه اسـت همـين را      ها  دربارة تركيب

را » صـما  ة صـخر «يـا  » القرون الخالیة«كه او معني اصلي بسيار بعيد است توان گفت.  مي
ترجمـه كـرده   » صخرة كـر «و » هاي تهي قرن«دانسته و آنها را از روي ندانستگي به  نمي
هـاي پنهـان    زده است تا بتواند از ظرفيت. بهتر است بگوييم او خود را به ندانستن باشد

تهـي و يكـي از   » خالي«اين دو تركيب استفاده كند. مگر نه اين است كه يكي از معاني 
شمارد و به جـاي معنـاي متعـارف     كر است؟ پس او همين را غنيمت مي» صماء«معاني 

كـه در   چيزي هست» هاي تهي قرن«كند زيرا در  معناهاي خود را پيشنهاد مي دو تركيب 
بلكـه  انـد   گذشتهنه فقط اند اما  هم البته گذشته »هاي تهي قرن«نيست. » هاي گذشته قرن«

اند و شاعر چيزي از گذشته در دست ندارد تا بـر آن تكيـه    چيزي بر جاي نگذاشته هيچ
سـنگيني و صـلابت را خـود واژة    چـون مفهـوم   كـه   ،»صخرة كـر «كند. همچنين است 
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را به معناي ديگر، و اصـلي آن، بـه كـار     »صما«ه است واژة بهتر ديد ،رساند مي »صخره«
دربارة صخره در واقع كاربردي مجازي است اما فراوانـي ايـن   » صما«ببرد. كاربرد واژة 

كاربرد سبب شده است كه كمتر كسي به معناي واقعي اين واژه فكر كند. پس در واقـع  
زدايي كـرده، معنـاي    آن استعاره از» صخرة كر«به » صما ةصخر«اخوان با ترجمة تركيب 

را به آن بازگردانده است، و با اين كار به ايـن تركيـب طراوتـي داده     »صما«اصلي واژة 
  به كار رفته داشته است. »صخره«است كه نخستين بار كه دربارة 

اين كار را او در شعرهاي ديگري با صفات فارسي كرده است، مثل به كار بردن صـفت  
وانـدر آب بينـد   ، چون سبوي تشنه كاندر خـواب بينـد آب  «(در مصرع  »بوس«براي  »تشنه«

زيـر پـايم   «هـاي   (در مصـرع  »بـرف «بـراي   »دوشـيزه «يا صـفت  ) 9 آخر شاهنامه(») سنگ
» شـهر «براي » كودن«) يا صفت 59 (همان »)ژي خوش داشتقژقهاي پاك و دوشيزه/  برف

. اين كار، يعنـي بـه كـار بـردن     )25(همان » شهر پليد كودن دون، شهر روسپي«(در مصرع 
جـان، و از ايـن راه    بـي  يرود براي اشـيا  صفاتي كه معمولاً براي موجودات زنده به كار مي

بخشي به اين اشيا، در زبان فارسي، به اين دليل كه قواعد محكمي دامنة كاربرد صـفات   جان
اين كار بـه  شايد توان گفت كه  كند، كار رايجي نيست. حتي در مورد دوم مي را محدود مي

را گرفته، كه هرچند » بكر«، يعني اخوان واژة عربي باشدوساطت زبان عربي صورت گرفته 
هـاي اروپـايي)    است در فارسي امروز (شايد تحت تـأثير زبـان   »دوشيزه«يكي از معاني آن 

  .1گاه آن را به دوشيزه ترجمه كرده است رود، و آن جان هم به كار مي دربارة موجودات بي
ها عنصـري از غرابـت وجـود دارد و بـه      در استفادة اخوان از اين گونه تركيب سپ

را نتيجـة بـدفهمي و   » صـخرة كـر  «يا » هاي تهي قرن«توان تركيبي چون  همين دليل نمي
اللفظي دانست بلكه شايد يك انتخاب آگاهانه هم پشـت ايـن كـار باشـد.      ترجمة تحت

توان با كـاري مقايسـه كـرد كـه او بـا       ست ميها كرده ا كاري را كه اخوان با اين تركيب
هـا را   كرده است. بعيد است كـه او معنـاي اصـلي ايـن تركيـب     » الصـخرةقالب «داستان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  گواه درستي اين حدس است:هاي بعدي شعر مصرع .1

  هاي راز مهر بكري برگرفتن از گل گنجينه ]...[
  اي هشتن هر قدم از خويش نقش تازه

  )59 همانانباشت. ( كشت و مي چه خدايانه غروري در دلم مي
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اللفظي ترجمه كرده باشد، اما حتي اگر شبهه را قـوي   ندانسته و آنها را به صورت تحت
را  »خرۀ صـمّاصـ«و  »قرون خالیة«هاي  تركيب» حقيقي«بگيريم و بگوييم كه اخوان معناي 

ترجمه كرده اسـت، كـار او    »صخرة كر«و  »هاي تهي قرن«خطا آنها را به  دانسته و به نمي
  دانست.  1»سوء تفاهم خلاق« ةرا بايد از مقول

 
  زمينة زباني و فكري 

توان  نگاه كرد: يكي وضع امروزي زبان فارسـي در   به كار اخوان از دو ديدگاه ديگر هم مي
ربي است و ديگري پايگاه عقيدتي و فكري خود شاعر. از ديدگاه زباني نسبت آن با زبان ع

گيري واژگاني از  وامتوان گفت كه تأثر اخوان از زبان و ادبيات عرب در زماني است كه  مي
زبان عربي در فارسي تقريباً متوقف شده است. هرچند غالب نويسندگان جديـد و شـاعران   

بي وارد فارسي شده و در اين زبـان جـا افتـاده اسـتفاده     كه تا كنون از عر گانينوسرا از واژ
كنند، اما اگر برخي از قدماي معاصرين را كنـار بگـذاريم، كمتـر شـاعر يـا نويسـنده يـا         مي

مترجمي است كه به زبان عربي به عنوان منبعي براي واژگان يا تعبيرهاي نو مراجعه كند يـا  
از آن به صورت اصلي به نوشـته يـا شـعر يـا     قدر با اين زبان مأنوس باشد كه تعبيرهايي  آن

اللفظـي بـه    ترجمة او وارد شوند، يا خواسته و ناخواسته تعبيري عربي را به صورت تحـت 
فارسي ترجمه كند و در اثر خود به كار ببرد. حتي واژگان عربي شعرهايي هم كـه شـاعران   

به شعر فارسي وارد شده هايي كه تا كنون  سرايند به همان واژه هاي كهن مي معاصر در قالب
سرايان امروز را كنار بگـذاريم ـــ كمتـر شـاعري      شود و ــ اگر برخي از قصيده محدود مي

  هاي نو به آثار ادب عربي روي بياورد. جوي تعابير و واژهو است كه از نو در جست
آيد كه همين سخن را دربارة زبـان عربـي    اگر از مفردات شعري بگذريم، به نظر مي

ن منبعي براي الهام شـاعرانه و اقتبـاس خـلاق هـم بتـوان گفـت. نويسـندگان و        به عنوا
هـايي   هاي يوناني و اروپايي بيشتر آشنايي دارند تا با داسـتان  شاعران امروز ما با اسطوره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در  ) كه93از هرولد بلوم، منتقد امريكايي، است (بلوم  )creative misunderstanding(» سوء تفاهم خلاق«. تعبير 1

ويژه شعر رمانتيك، بر پاية اين مفهوم (كه گـاهي   اي دربارة شعر، و به كتاب دشوارخوان خود كوشيده است نظريه
تـاريخ شـعر را   «كند) بسـازد. خلاصـة نظـر او ايـن اسـت كـه:        تعبير مي misprisionيا  misreadingهم از آن به 

يرومنـد ايـن تـاريخ را از راه بـدخواني آثـار يكـديگر       توان از تاريخ تأثير شاعرانه بازشناخت زيرا شـاعران ن  نمي
 )5(همان » كنند سازند و با اين كار ميدان را براي تخيل خود باز مي مي
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كه در متون عربي آمده است و اشارات و تلميحات به اساطير غربي در آثار ايشان بيشتر 
بـه آن بخـش از    ،اگـر هـم باشـد    ،ات عربي. چنين اشاراتيها و حكاي است تا به افسانه

شود، و آن نيز در حد  فرهنگ عربي است كه جزو فرهنگ مشترك اسلامي محسوب مي
ماند. هرچند در شعر شاملو  ترين عناصر اين فرهنگ مشترك باقي مي ترين و شناخته عام

اين استفاده بيشتر  ،شدهاي يا تاريخي استفاده  و فروغ فرخزاد از برخي از عناصر اسطوره
هـاي تـاريخي و ادبـي غربـي اسـت (مثـل هملـت) و اگـر از          ها يا شخصيت از اسطوره
تصوير آنها به صورتي نيسـت   ،آيد هاي سامي در اين شعرها سخن به ميان مي شخصيت

كه از صافي فرهنگ ايراني و اسلامي گذشته باشد، مـثلاً تصـوير مسـيحي كـه در شـعر      
  بينيم مستقيماً از اناجيل گرفته شده است و نه از منابع اسلامي.  ميشاملو » مرگ ناصري«

يكي از وجوه بارز شعر نو كمتر شـدن تلميحـات و اشـارات     توان گفت كه حتي مي
گوينـد. دسـت    اي و همة چيزهايي است كه از دنياي قديم سخن مـي  تاريخي و اسطوره

تـوان گفـت كـه آن     و مـي  كم توسل آشكار به اين گونه عناصر بسيار كمتر شـده اسـت  
بينـيم و بيشـتر در سـطح     هـا مـي   كه در ادبيات جديد غربي با اسـطوره  ،پيوندهاي پنهان

هـا، در ادبيـات    ها و نقل داستان هاست و نه از مقولة آوردن نام مايه ساخت و درون ژرف
بسيار كم است. چيزي كـه در بيشـتر شـعرهاي نـو      ويژه در شعر نو، ، و بهجديد فارسي

نه نشاندن نوعي اسطوره به جاي نوعي ديگر از  ،اي است نيم حذف عناصر اسطورهبي مي
اي هم اگر باشد، بيشتر اروپايي است تا ايراني يا اسـلامي، و از ايـن جهـت     آن. اسطوره

  ميان شاعران متدين و غيرمتدين فرق چنداني نيست.
اسـاطيري و  تلميحـات   ،از همـان آغـاز   ،از اين نظر اخـوان استثناسـت. در شـعر او   

تر او از اين نظر فرقي  آيد كه در شعرهاي قديم اشارات تاريخي كم نيست و به نظر نمي
بـه  » آخـر شـاهنامه  « شـعر  ميان اساطير و عناصر تاريخي ايراني و غيرايرانـي باشـد. در  

نام علـي و   زمستاناز مجموعة » گزارش«كند و در شعر  داستان اصحاب كهف اشاره مي
آييم رويكرد او به اسـاطير و   تر مي . اما هرچه پيش1آيد ت و بودا ميمسيح در كنار زرتش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  زرتشت فرمند خفت ؛علي رفت .1

   شبان تو گم گشت و بوداي پاك   
  )97 زمستان(. رخ اندر شب جاوداني نهفت   
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يابنـد كـه    هايي بـه شـعر او راه مـي    شود و تنها اساطير و شخصيت تر مي تاريخ گزينشي
-85 از اين اوستا» (و ندانستن«هويت ايراني و حتي آريايي دارند. پيامبراني كه در شعر 

اند و  »)آريايي«(يعني پيامبران  و زرتشت و مزدك كنند تنها بودا گو ميو ) با هم گفت87
  اند. از اساطير ايراني گرفته شده» قصة شهر سنگستان«در   همة علايم نجات

استفادة اخوان از اين عناصر تاريخي و اساطيري با نوع ناسيوناليسمي كه او در آثـار  
يك زمـان بـه بعـد،    كرد همخواني دارد. او از  منثور خود، و گاه در شعرهايش، تبليغ مي

توان ديد، سخت دشمن هرچه انيراني است شده بـود   مي از اين اوستاچنانكه در مؤخرة 
و خواستار اين بود كه فرهنگ ايراني از همة عناصر بيگانه تصـفيه شـود. اگرچـه او در    

ومار طگويد كه دارد  سخن مي» معنويت جديدي«با حسرت از ) 7( آخر شاهنامهمقدمة 
از زبـان شـهريار شـهر     ،نيز  از اين اوستانوردد و در  را درمي» فرتوت ما پير ومعنويت «

 ـ تـر مـي   كند، اما هرچه پيش شكوه مي» هاي فرنگ و ترك و تازي ستم«سنگستان، از   دآي
شود و حتي نقد شعر قديم هـم از ايـن حملـه در     آماج اصلي حملة او فرهنگ تازي مي

ايي را كـه از لحـاظ صـوري و معنـايي     ه ـ مانـد. در آن مـؤخره او همـة عيـب     امان نمي
و ) 230-223 از اين اوستا(نويسد  گريبانگير شعر كهن است به پاي تأثير شعر عربي مي

داند كه به نظر او در شعر پيش از اسـلام   اي مي شعر نو را بازگشت به خلوص و سادگي
سـت  . اين كه اين مدعا تا چـه انـدازه بـر شـواهد تـاريخي مبتنـي ا      1وجود داشته است

نسل اخوان، و  توان گفت كه شاعران نوسراي هم كم مي موضوع بحث ما نيست اما دست
هـاي   از جمله خود او، بيش از آنكه از صورت و محتواي شعر پيش از اسلام، كه نمونـه 

بسيار كمي از آن در دست است، تأثير پذيرفته باشند تحت تـأثير شـعر اروپـايي و نيـز     
د. آنچه شاعران ممتاز نوسرا، و در ميان ايشان خود اخوان، ان ادواري از شعر فارسي بوده

اند بازخواني شعر قديم فارسي است در شرايط جديد، و در اين كار بيشـتر ايشـان    كرده
اند و آشنايي ايشان با ادبيات  جز به آثار فارسي و اندكي از ادبيات غربي دسترس نداشته

خواهـد كـه عناصـر     همچنـين مـي   خوانا ايران پيش از اسلام نيز غيرمستقيم بوده است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقط همان لذت محض و سادة شعري را دارد نه لذت بديعي يعني  اما شعر امروز، شعر امروز اگر داشته باشد« .1

 ».هاي پاك و پرصفاي عوالم شعري پيش از اسلام ايران و پيش از آلودگي به اساليب عرب بازگشته است به دوره
  )230 از اين اوستا(
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و در شعر خود ) 233-230 از اين اوستا(اي ايراني به جاي عناصر تازي بنشيند  اسطوره
هايي در اين باره كـرده اسـت. در    هم، چه پيش از اين مؤخره و چه پس از آن، كوشش

اين باره هم جاي حرف هست كه شاعران ديگر تا چه انـدازه ايـن توصـية او را جـدي     
  اند و خود او نيز تا چه اندازه در اين كار موفق بوده است. گرفته

خواهد كه شعر فارسي از همة آنچه بـه نظـر او نتيجـة تـأثير شـعر       وقتي شاعري مي
هـاي   مايـه  تنهـا در انتخـاب درون   توان داشت كه نـه  عربي است پيراسته شود، انتظار مي

كـم تـا    راي محض نباشـد، دسـت  گ شعري بلكه در واژگان شعر خود نيز، حتي اگر سره
نـوع  ويـژه كـه آن    هـاي عربـي دوري كنـد، بـه     تواند از بـه كـار بـردن واژه    آنجا كه مي
و حتـي پـيش از    از اين اوستاكم از زمان نوشتن موخرة  ي كه اخوان، دستناسيوناليسم

از آغاز پيدايش خود در ايران يك وجه بارز زباني هـم داشـته    آن، به آن گرايش داشت
لاينفك پيرايش فرهنگ و مقدمة  ءمبلغان آن پيرايش زبان از عناصر بيگانه را جز است و

گـاه از   گرايـي فرهنگـي و نـژادي هـيچ     سـره در تاريخ معاصـر مـا   اند:  دانسته لازم آن مي
  گرايي زباني جدا نبوده است. سره

يك از شـاعران نوسـرا بـه انـدازة شـعر       هاي عربي در شعر هيچ اما شايد بسامد واژه
خوان نباشد و نيز كمتر كسي از ميان ايشان به ايـن انـدازه دانسـته يـا نادانسـته از ادب      ا

گـويي هنـوز بـراي او    ها و حكايات ــ متأثر شده باشـد.   المثل عربي ــ تركيبات، ضرب
ها و تعبيرهاي  توان آگاهانه در آن در پي واژه زبان عربي منبعي زنده و فعال است كه مي

نـاخواه بـه شـعر وارد     در آن غرق شد كه عناصري از آن زبان خـواه قدر   نو گشت يا آن
كم از يك زمـان بـه    اي كه او دست اين تعارض ميان يكي از پيامدهاي ايدئولوژي شود.

توان به زبـان شـعر او    اي مي بعد اختيار يا ابداع كرده است و رفتار شعري او را تا اندازه
ت و نيز به قالب برخي از شـعرهاي بلنـد او   نسبت داد كه دنبالة زبان شعر خراساني اس

تري هم در كـار باشـد: شـعر،     شدة قصيده است. اما شايد علت مهم كه صورت دگرگون
اي كـه   اي كه شاعر خود را به آن بسپارد يا از هر برنامه اگر شعر باشد، از هر ايدئولوژي

عبيرهــا و رود. شــايد دليــل ورود ت عملــي كــردن آن را وظيفــة خــود بدانــد فراتــر مــي
هـا، هرچنـد    هايي كه آورديم اين باشد كه اين نمونه هاي متأثر از عربي در  نمونه تركيب

همه از بهترين شعرهاي اخوان نيست، همه به دوران شكوفايي شـعري او تعلـق دارد و   
بنابراين تأثير ايـدئولوژي شـاعر در آنهـا كمتـر و در عـوض منـابع زبـاني و فكـري او         
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اي از اصـول   دئولوژي او ــ اگر ايدئولوژي را به معناي مجموعهتر است. اي گوناگون
گزيند و از بيرون بـر شـعر خـود     و ضوابط و هنجارها بگيريم كه شاعر آگاهانه برمي

بينـيم در   كم سه وجه دارد و اين سه وجه بـه ترتيبـي كـه مـي     كند ــ دست حاكم مي
 ـ  شعر او وارد شده ان اسـت كـه اخـوان در    اند: يك وجه زباني كه همان پيراسـتن زب

اجتمـاعي كـه همـان نوميـد         ـ  از آن سخن گفته است؛ يك وجه رواني زمستانمقدمة 
بينـيم؛ و يـك وجـه     مـي  آخـر شـاهنامه  بودن و نوميد كردن اسـت كـه در مقدمـة    

كه همان بيرون راندن عناصـر غيرايرانـي از شـعر اسـت كـه بـه        اجتماعي   ـ  فرهنگي
بيـان شـده اسـت. در دوران بعـدي شـعر او، يعنـي        از اين اوسـتا تفصيل در موخرة 

شـود: شـاعر از يـك سـو      تـر مـي   ، دو وجه اخير نماياناز اين اوستاشعرهاي پس از 
كوشد از نوميدي مأمني بسازد و آن را به مرتبـة يـك برنامـه بركشـد و از سـوي       مي

رانـي  ديگر، قصد او براي وارد كردن عناصر ايراني در شعر و بيرون راندن عناصر اني
يابد. با اين حال، در ايـن دوره، زبـان شـعر او بـه جـاي آنكـه        صراحت بيشتري مي

شود، گويي وجه سوم ايدئولوژي او، همان پيراستن زبان  تر مي تر شود متصنعانه ساده
هـاي   اعصـاب و رگ «از آن سخن گفته بود و قرار بـود   زمستانشعري كه در مقدمة 

را ــ كه همـة تـاروپود زنـده و اسـتوارش از      سالم و درست زباني پاكيزه و متداول
(زمستان، مقدمـه،  » روزگاران مردة گذشته است ــ به خون و احساس و تپش امروز

راند كه  شود، او را به سوي زباني مي ) پيوند بزند، وقتي با دو وجه ديگر همراه مي3
(يعني » سخنوري«شود و در نتيجه عنصر  هرچه بيشتر از زبان متداول روز دورتر مي

خواهد خـود را از آن رهـا كنـد) در     گفت مي مي زمستاني كه در مقدمة »فن«همان 
يابـد، و ايـن سـخنوري پيونـد شـعر او را بـا شـعر         شعر او بر عنصر شعري غلبه مي

اش اين است كـه او،   كند. نتيجه گرا نبوده است، استوارتر مي گاه سره گذشته، كه هيچ
تنها بـه خلـوص    كند، نه يش مي»ها نوخسرواني«ن به رغم تلاشي كه در شعرهايي چو

اي كـه از آن بـراي    گردد بلكـه منـابع زبـاني او و گنجينـه     شعر پيش از اسلام بازنمي
شود. امـا چـون ايـن منـابع      كند محدودتر مي تصويرسازي و تعبيرآفريني استفاده مي

گراتـر،   فارسيتر، و در نتيجه  ماند، زبان او هرچند باستاني محدود به شعر گذشته مي
  شود. گرا نمي گاه سره شود، هيچ مي
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  آثار و آراي لطفعلي صورتگر در باب ادبيات تطبيقي
دانشگاه تربيت نشكده علوم انساني، اد ،زبان روسيآموزش وه استاديار گر 1آبتين گلكار

   ، تهران، ايرانمدرس
  
  

  چكيده
ها و از طريق استاداني كه در  ادبيات تطبيقي در ايران دانشي نسبتاً نوپاست كه عمدتاً در دانشگاه

هـاي   اند وارد فضاي آكادميايي ما شده است ولي دانسته ادبيات كشورهاي ديگر تخصص داشته
راي آنان در اين زمينه گاه بسيار اندك است. يكـي از  ما دربارة پيشگامان اين رشته در ايران و آ

كساني كه در پا گرفتن اين رشته در ايران، چه از طريق تـدريس در دانشـگاه و چـه از طريـق     
هاي علمي و مطبوعاتي، نقش مهمي بـازي كـرده لطفعلـي صـورتگر اسـت. ايـن مقالـه         نوشته

تمامي در حوزة  لة دكتري او كه بههاي صورتگر، از جمله رسا كوششي است تا با بررسي نوشته
ادبيات تطبيقي است و تـا كنـون بـراي خواننـدگان ايرانـي ناشـناخته مانـده، و نيـز مقـالات و          

هـاي او   هايي از او كه شايد سوية تطبيقي آنها چندان هم پررنگ بـه نظـر نرسـد، ديـدگاه     كتاب
ئله در پيشـرفت و افـزايش   دربارة مسئلة تأثير و تأثر در ادبيات ملل مختلف و اهميت ايـن مس ـ 

  غناي ادبيات بومي استخراج و تبيين شود.
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  زندگي و آثار صورتگر
 خ) 1279( 1318)، شاعر، مترجم، استاد دانشگاه. در رمضان 1348ـ1279لطفعلي صورتگر (

را از » علوم ادبيه و عربيـه «دتي در مدرسة شعاعيه تحصيل كرد و در شيراز متولد شد. م
). در 151» تصــوير اعضــاي انجمــن ادبــي شــيراز(«الدولــة شــيرازي آموخــت  فرصــت
)، او در مدرسـة  30سالگي به هندوستان سفر كرد. به گفتة محمد صدر هاشـمي (  بيست
ندان درست بـه نظـر   رساند كه چ گروير بمبئي تحصيلات متوسطة خود را به اتمام  سنت
نمايـد كـه او در آنجـا     تـر مـي   درسـت  ارمغـان رسـد و مطلـب منـدرج در نشـرية      نمي

، »تصوير اعضاي انجمن ادبـي شـيراز  («دريافت كرده است » نامة زبان انگليسي تصديق«
شـد و در همـان    مالية فارس مشـغول خـدمت     ). پس از بازگشت به ايران در ادارة151

را در شيراز منتشر كرد (همان) كه انتشـار آن حـدود دو سـال     مد سپيدهدوره مجلة ادبي 
» خـط مشـي مـا   «با عنـوان   دم سپيده). در سرمقالة نخستين شمارة 50ادامه يافت (اتحاد 

دانـيم و در صـدديم    ما سعادت و ترقي ايران را جز از راه علم و عمل نمـي «آمده است: 
مقدرات ماست خـدمت كـرده و در    كه از اين طريق بر زمين پدران خود تا آنجا كه در

پـاك شـروع     بندي كنـيم و بـا ايـن عقيـدة     بناي قصر سعادت ملت در اين زمينه شالوده
حـالي اجتمـاعي اطالـة مقـال      كنيم در پرورش احساسات و تشويق جوانان و رفع بي مي

). از جمله مطالب مشهوري كه در اين مجلـه بـه   29ـ28(به نقل از: صدرهاشمي » دهيم
است كه ايرج ميرزا موضـوع منظومـة    ونوس و ادونيسد ترجمة صورتگر از چاپ رسي

وكيـف ايـن    خود را از آن اقتباس كرده است (براي بررسي مفصـل كـم   زهره و منوچهر
  ).315ـ289زاده  اقتباس و تأثيرپذيري نك. طبيب

) از طرف دولت براي ادامة تحصيل در 1307(در برخي از منابع،  1306صورتگر در 
ادبيات و زبان انگليسي عازم لندن شد و از دانشگاه آنجا مدرك ليسـانس گرفـت.    رشتة

پس از بازگشت به ايران، در دانشسراي عالي تهران دبير زبان و ادبيات انگليسي شد. در 
) به همراه همسر انگليسي خود دوباره بـه لنـدن رفـت    1317(در برخي از منابع،  1316

در دانشگاه لنـدن از رسـالة    1318) و در بهار 582ر ؛ افشا130؛ مشار 30(صدر هاشمي 
  دكتري خود دفاع كرد و به ايران بازگشت.

 آمـوزش و پـرورش  پس از بازگشت به ايران، از طرف وزارت فرهنگ مدير مجلـة  
شد و مدتي نيز در ادارة انطباعات آن وزارتخانه مشغول به كار بـود (همـان). از اسـفند    
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يرستان البـرز بـود و خـود در آنجـا زبـان انگليسـي درس       مدير دب 1323تا مرداد  1321
االله صفا، پرويـز ناتـل خـانلري، محمـود صـناعي، نصـراالله        داد و اساتيدي چون ذبيح مي

فلسفي، عبدالحسين بـن الـدين را نيـز بـه تـدريس در آنجـا كشـانده بـود (محجـوب          
ي شد. مـدتي  هاي خارج ). به استادي دانشگاه تهران رسيد و رئيس گروه زبان149ـ148

نيز رياست دانشكدة ادبيات دانشگاه شيراز و رياست اين دانشگاه را بـر عهـده گرفـت.    
). صورتگر سفرهايي بـه  583ـ582عضو فرهنگستان و شوراي فرهنگي سلطنتي بود (افشار 

كشورهاي روسيه، امريكا و پاكستان كرد و به مدت يـك سـال در دانشـگاه كلمبيـا سـمت      
تـاريخ  توان از آثار زيـر يـاد كـرد:     هاي او مي ). در ميان كتاب61 ناناثرآفرياستادي داشت (
سخناني چند دربارة نويسندگان ؛ سنجي سخن؛ اصول علم اقتصاد(دو جلد)؛  ادبيات انگليس

تجليات عرفان در ادبيات ؛ ادبيات توصيفي ايران(مجموعة اشعار)؛  هاي پراكنده برگ؛ باختر
كريسـتوفر مـارلو،    دكتـر فاسـتوس  و ترجمة آثاري ماننـد   ؛هاي غنايي ايران منظومه؛ فارسي

  مان. استيون رانس نفوذ ايران در تمدن اروپا در قرون وسطيآلكساندر دوما،  عشاق ناپل
مجموعة اشعار و مقالات او پـس از مـرگش بـه كوشـش خـواهر كـوچكش، كوكـب        

) 1368( گرنامة صـورت اي دو جلدي با عنوان  صورتگر (صفاري)، گردآوري و در مجموعه
  ).150گيرد (محجوب،  رسد باز تمام آثار او را در بر نمي منتشر شد كه البته به نظر مي

  
  رسالة دكتري

هـاي تـأثير    نشانه«در دانشگاه لندن از رسالة دكتري خود با عنوان  1939صورتگر در مة 
ايـن  دفـاع كـرد.   » 1هاي پانزدهم و شـانزدهم مـيلادي   ايراني بر ادبيات انگليسي در سده

تـوان   صـفحه دارد مـي   360هـا)   هـا و پيوسـت   رساله را كه بدنة اصلي آن (جز فهرست
ترين اثر صورتگر در حوزة ادبيات تطبيقي به شمار آورد و عجيب است كه خود او  مهم
  هايي از آن به فارسي نيفتاد. گاه به صرافت ترجمة حتي بخش هيچ

خـورد آن   ثر تحقيقي به چشم مـي اي كه در سراسر اين ا توجه و آموزنده نكتة جالب
است كه صورتگر در پي يافتن موارد تأثير يك يا چند نويسنده يا شاعر ايراني بر اديبان 

تـر را در نظـر داشـته اسـت. از ديـد صـورتگر،        انگليسي نبوده و همواره تصويري كلي
بينـي،   نماي خصوصيات كلي هر ملت است و گويـاترين جلـوة جهـان    ادبيات آينة تمام«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Traces of the Persian Influence upon English Literature during the XV and XVI Centuries 
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: 1939(صـورتگر،  » آيد هاي آن ملت به شمار مي واعد اخلاقي، آداب و رسوم و آرمانق
) و از اين رو، حتي هنگامي كه صحبت از تأثيرگذاري يك شاعر ايراني بر يك اديـب  2

بينـي ايرانـي بـر     آيد، در حقيقت پاي تأثيرگذاري فرهنـگ و جهـان   انگليسي به ميان مي
يان است. از سوي ديگر، همان گونه كه در ادامه نيـز  بيني انگليسي در م فرهنگ و جهان

خواهيم ديد، صورتگر به هيچ وجه براي تأثيرگذاري يا تأثيرپذيري ارزش مثبت يا منفي 
هـاي   ها و داشته شود و چه بسا تأثيرپذيري را، در تلفيق با تلاش براي حفظ سنت قائل نمي

  كند. أثيرپذيرنده تلقي مياي مثبت و ماية غناي فرهنگ و ادبيات ت خودي، پديده
هاي  صورتگر، در فصل نخست رساله، پس از شرح كوتاهي دربارة جغرافياي ايران و راه

هاي ديگر، به توصيف تاريخ ادبيات ايران در دو دورة پـيش   ارتباطي و بازرگاني آن با تمدن
هاي  عرفي جريانپردازد و البته در همه جا بنيان كار خود را بر م از اسلام و دورة اسلامي مي

گذارد. بـراي مثـال،    هاي ديگر مي كلي تأثير و تأثر ادبي ميان ادبيات ايران و ادبيات سرزمين
هنگام صحبت از ادبيات ايران پيش از اسلام، با استناد بـه دارمسـتتر، بـه تـأثيرات يونـاني،      

داند (همان  ن ميايرانيا» 1رواداري ادبي«كند و آن را نشانة  اشاره مي اوستايهودي و هندي بر 
سوم هجري و تغيير خط فارسي،  دهد كه تا سدة  هايي نشان مي ). سپس با ذكر دليل21- 20

گنجينة عظيمي از ادبيات مكتوب پهلوي به خط پهلوي وجود داشته است و هنـوز وجـود    
هاي بيشتر است تا هم تصويري كه ما از ادبيات ايران پيش از اسلام  دارد كه نيازمند بررسي

و  نامـه  ارداويـراف تر شود. به شـباهت   هاي آن با ادبيات ساير ملل روشن ريم و هم تعاملدا
كنندة آنها با اثري از ادبيـات سـدة سـوم مـيلادي بـه نـام        دانته و نيز به شباهت خيره دوزخ

كند كه به باور او، نمودار ريشة زرتشتيِ ايـن داسـتان    اشاره مي ماجراي ربي يوشع بن لوي
حمايت آنـان    ). آشنايي شاهان ساساني با آثار فيلسوفان يوناني،25- 24  همانيهودي است (

 هزار و يك شبكه مبناي  هزار افسانهاز اديبان و فلاسفه و دانشمندان، و وجود كتابي مانند 
است، از ديد صورتگر، همه و همه نمايانگر تعاملات گستردة ادبيات فارسي پيش از اسلام 

  اي ديگر است.ه ها و تمدن با فرهنگ
مغـول را در بـر     در توصيف ادبيات فارسي دورة اسلامي، كه تا دورة پيش از حملـة 

توجهي مانند نقش ايرانيـان در حكومـت اسـلامي     گيرد، نيز دربارة موضوعات جالب مي
صدر اسلام، رابطة زبان و ادبيـات فارسـي و عربـي در دورة خلفـاي امـوي و عباسـي،       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Literary tolerance 
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هاي مربوط بـه آن و نيـز تـأثير فلسـفه و      اي فكري و نظريهه گيري صوفيه و زمينه شكل
  شود. علم بر ادبيات زمانه بحث مي

اش بـه دسـت    توان نتايجي را كه صـورتگر در فصـل نخسـت رسـاله     در مجموع، مي
  آورد و از حيث ادبيات تطبيقي نيز واجد ارزش و اهميت هستند به اين شكل بيان كرد: مي

ها، از اسكندر تا اسلام، با هـر بـار تهـاجم     همة دورهنخست آنكه ادبيات فارسي در 
بيگانگان دچار تغيير شد و ميراثي از آنان را در انديشة فلسفي، مذهبي، ادبي و اجتماعي 
خود پذيرفت ولي بنياد كهن ادبيات فارسي پابرجا مانـد و هـيچ تـأثيري را كوركورانـه     

ادبيـات دورة اسـلامي را از    گوني موجـود در  پذيرا نشد. صورتگر شور و حيات و گونه
هـاي   دانـد و در انديشـة مـذهبي فيلسـوفان سـده      ها مي نامه خدايو  ها يشتهمان سنخ 

بينـد و ايـن    هاي مشترك و مشابهي بـا مـزدك و مـاني مـي     چهارم و پنجم هجري ريشه
  ).117كند (همان  شباهت را برآمده از حال و هواي مشترك ملي معرفي مي

يران براي زبان فارسـي نتـايج سـودمندي نيـز در بـر داشـت.       دوم، حملة اعراب به ا
فارسي از قيدوبندهاي دستوريِ دشوار زبان پهلوي پيراسته و به زباني مناسب براي عامة 

  مردم تبديل شد و در دست شاعران بزرگ به اوج رسيد.
مانند آن شد. از ديد  هاي علم و دانش موجب غناي بي سوم، پيوند شعر با ساير زمينه

العاده و موقعيت جغرافيايي ايران نتـايج   به لطف رواداري فوق«صورتگر، شاعران ايراني 
اي از جهان را بـا روي گشـاده پـذيرا     تجربيات و تأملات دانشمندان و عقلاي هر گوشه

شدند. فلسفة يونانيان، مذهب اعراب، تأملات بودا و انديشمندان هنـدي بـه يكسـان     مي
ها را ابزاري براي نزديك شدن به حقيقت  زيرا همة اين دانستهپذيرش بود،  برايشان قابل
). خواهيم ديد كه در آينده نيز اين پيوند ميان علـم روز و  119(همان » كردند قلمداد مي

  شعر و ادبيات همواره در كانون توجه صورتگر قرار دارد.
بـه  » نانديشـة ايرانـي در جهـان بيـرون از ايـرا     «فصل دوم رسالة صورتگر با عنوان 

هاي انتشار فرهنگ، فلسـفه و ادبيـات فارسـي در خـارج از ايـران در قـرون        بررسي راه
هاي ديگر آن روزگار اختصـاص يافتـه اسـت. او در بخـش      وسطي و تعامل آن با تمدن
پـردازد كـه    هاي تعامل ايرانيان با اقوام ديگر در جهان اسلام مي نخست اين فصل، به راه

يا مهاجرت عالمـان ايرانـي بـه مصـر، مـراكش يـا اسـپانيا و         ترين آنها سفر يكي از مهم
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هـاي   حمايت حاكمان محلي آنجا از آنان بود. راه دوم اين تعامل سفر حج بود كه نمونه
چشمگيرش سفر حج ناصر خسرو و سعدي است و عامـل سـوم، بـه بـاور صـورتگر،      

 ــ هــا و  هاختــراع كاغــذ و ورود آن از چــين بــه ايــران اســت كــه باعــث رونــق كتابخان
هـاي متعـدد فيلسـوفان و     ها در ايران و ساير نقاط جهان اسلام شـد. ارجـاع    كتابفروشي

عالمان اسپانيايي به آثار ادبي و فلسفي ايرانيان، كه گاه حتي با نقل قول مستقيم و اشـاره  
به شمارة صفحة موردنظر همراه بود، نشانگر آن است كه اين آثار، به صورت مكتـوب،  

  ).133اند (همان  سيدهر به آنجا مي
صورتگر در بخش دوم از فصل دوم، با اين فرض كه ايران، هم به عنوان بخشـي از  
جهان اسلام و هم به عنوان سرزميني با هويت مستقل از لحاظ تجاري و سياسي، بـراي  

)، به معرفي نقاط تماس جهان اسلام و مسـيحيت  135شده بود (همان  مسيحيان شناخته
هاي مذهبي پاپ كه  هاي صليبي، هيئت برشمردن مواردي مانند جنگ پردازد و ضمن مي

دارد  گذشتند، يا تاجران ايتاليايي، اظهار مـي  در سفر به چين و سرزمين مغول از ايران مي
الشـعاع مقاصـد تجـاري قـرار      هاي ارتباطي مسائل علمـي و ادبـي تحـت    كه در اين راه

  كند: لمي و ادبي ايران و اروپا معرفي ميهاي اصلي تماس ع گرفت. او سه نقطه را راه مي
اول، اسپانيا، و پيش از همه شهر تولدو، كه چهار قرن در دست حاكمان مسلمان بود 

اي كه در آنجا به راه افتاد و بسياري از آثار ارسطو، ابن سينا، فارابي، غزالي  و نهضت ترجمه
  ويژه به دانشگاه پاريس، رسيدند؛ و... ترجمه شدند و از اسپانيا به ساير نقاط اروپا، و به

ويژه بـه لطـف فردريـك، شـاه سيسـيل و        دوم، جنوب ايتاليا و جزيرة سيسيل، كه به
امپراتور روم مقدس، در رواج تمدن و انديشة شرقي و اسلامي در اروپا بسيار مؤثر بود، 

در  ) براي معرفي علوم عربـي بـه غربيـان.   1224از جمله با تأسيس دانشگاهي در ناپل (
هاي فراواني از زبان عربي به لاتين و عبـري انجـام گرفـت و از     اين دانشگاه نيز ترجمه

  هاي بولونيا و پاريس راه يافت؛ اينجا به دانشگاه
سوم، سرزمين شام، كه نقطة تماس دو امپراتوري ايران و روم بود. بسـياري از آثـار   

ترجمه شد و فلسفه و پزشـكي   فيلسوفان، پزشكان و دانشمندان يونان در اينجا به عربي
  و كيمياگري شرق نيز از طريق شام به غرب معرفي شد.

صورتگر با اين دو فصل به نوعي پيشينة تاريخي لازم براي پـژوهش خـود را ارائـه    
  دهد تا در سه فصل بعدي روي موضوع اصلي متمركز شود. مي
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دهـد   مـي  اختصاص دارد. صـورتگر نشـان  » كيمياگري«فصل سوم رساله به موضوع 
چگونه كيمياگري، به مثابة دانشي كه از شرق به غرب رفتـه، بـر انديشـمندان و اديبـان     
اروپايي تأثير گذاشته و اصطلاحات و مفاهيم فلسفي آن در آثار فلاسفه و متألهاني مانند 

اي رازآلود مورد  توماس آكويناس و آلبرتوس ماگنوس مطرح شده است و همانند پديده
نويساني مانند جان گاوئر، جفري چاسر، سـر جـورج ريپلـي يـا      داستانتوجه شاعران و 

دهد كـه چگونـه    هايي نشان مي تامس نورتن نيز قرار گرفته است. نويسنده با ارائة نمونه
نگرش به كيمياگري و مفاهيم و استعارات مربوط به آن در آثار اديبـان شـرقي و غربـي    

شان از پرداختن بـه   يمياگراني كه انگيزة اصليكند؛ از جمله، اشاره به ك همانندي پيدا مي
اي بـراي فريـب ديگـران قـرار      اين علم حرص و آز است يا آنـان كـه كيميـا را وسـيله    

غـرب  در دهند يا لزوم پوشاندن سرّ كيمياگري از نااهلان، كـه هـم در شـرق و هـم      مي
 ـ   ه رابطـة  باعث دست يازيدن نويسندگان به زباني تمثيلي و پيچيده شده اسـت. اشـاره ب

است و نزد ما بـيش   بلوهر و يوداسفحكايت كهن شرقي، كه يكي از حكايات داستان 
قصة آن مرغ گرفته كي وصيت كرد كي بر گذشـته پشـيماني مخـور تـدارك     «از همه با 

مولـوي شـناخته شـده     مثنويدر كتاب چهارم » وقت انديش و روزگار مبر در پشيماني
حتمال قوي در سدة پانزدهم مـيلادي در انگلـيس   (كه به ا 1مرغ هرمساست، با منظومة 

توجه ايـن فصـل اسـت و نشـان      هاي موردي جالب سروده شده است) در زمرة بررسي
دهد چگونه شاعر ناشناس منظومة انگليسي اين حكايت نسبتاً سادة شـرقي را بـا وام    مي

الفلاسفه  اي در باب حجر گرفتن اصطلاحات و تعبيرات كيمياگران به اثر تمثيلي پيچيده
تبديل كرده است. به گفتة صورتگر، از اواخر سدة شانزدهم و نيمـة اول سـدة هفـدهم    
ميلادي، به واسطة پيشرفت علم شيمي و آشكار شـدن خـواص مـواد مختلـف، توجـه      

تر شد و اين واژه و مفاهيم مـرتبط بـا آن    عالمان و اديبان انگليسي به كيمياگري كمرنگ
  به خود گرفت. رفته بار معنايي منفي رفته

را بـر خـود   » جادو، تنجيم و ساير علوم غريبـه «صورتگر در فصل چهارم كه عنوان 
دهد كه براي جهان مسيحي قرون وسطي، جادو در معنـاي بسـيار    دارد نخست نشان مي

شد و عواملي مانند نقش زرتشت در مقـام   اي شرقي پنداشته مي گستردة آن اغلب پديده
هاي مـرتبط بـا اسـكندر و     هاي منسوب به ارسطو، افسانه تهنخستين مغ و جادوگر، نوش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hermes Bird 
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داند. نكتة مهم آنجاست كـه   گيري اين پنداره مؤثر مي لشكركشي او به شرق را در شكل
و مشغوليت فكري صـاحبان انديشـه   » علم«را همچون » علوم غريبه«صورتگر كلية اين 

ويژه در مورد تنجيم  گيرد، به در آن روزگار، و از جمله نويسندگان و شاعران، در نظر مي
 كتاب المدخل الكبير الي علم احكام النجومبيني كه به واسطة ترجمة آثاري مانند  و طالع

جوامـع علـم النجـوم و    ابو معشر بلخي يـا جـداول نجـومي خـوارزمي يـا       القراناتيا 
گر بـا  به قلم ابن كثير فرغاني در اروپا بسيار رواج يافته بـود. صـورت   الحركات السماويه
شناسـي   ميزان آشنايي نويسندگاني مانند گاوئر و چاسر با دانش ستاره ،ذكر موارد متعدد

دهد و كاربرد انواع جادو و علوم غريبـه در آثـار نويسـندگاني ماننـد      شرقي را نشان مي
كريستوفر مارلو، شكسپير، ادموند اسپنسر، فرانسيس بيكن و بسـياري ديگـر را بررسـي    

شـود و از جملـه    هاي شرقي را يادآور مي اهت و تفاوت آنها با نمونهكند و موارد شب مي
از باور به وجود جادوي خوب و بد، يا مجاز و غيرمجاز، در هر دو ذهن شرقي و غربي 

گيري پايان فصل او در خصوص علم نجوم در پايان قرون وسطي  گويد. نتيجه سخن مي
  توجه است: جالب

ر طليعة عصر جديد كشفيات علمي. دانشي كه عالمان ايراني اين چنين بود جايگاه علم نجوم د
مفصل به آن پرداختند و در غرب نيز محبوبيت فراوان يافت در آغاز سدة هفدهم هنوز اهميت 

شناسيِ جديد بر نظريات مغلق منجمـان قـديمي خـط بطـلان      خود را از دست نداده بود. ستاره
دار انسان به تـأثير اجـرام آسـماني بـر      اور ريشهكشيد ولي نتوانست و هنوز هم نتوانسته است ب

نايـافتني   زندگي او را از ميدان به در كند. تا زماني كه طاق آسمان با ستارگان درخشان و دسـت 
  ).279خود بدرخشد، دانش نجوم از برانگيختن خيال بشر دست نخواهد كشيد (همان 

ت ادبي به ايـران در آثـار   ها و ارجاعا مايه فصل پنجم و پاياني رساله به بررسي نقش
اي  پردازد. صورتگر هر اشاره هاي پانزدهم و شانزدهم مي ادبي نويسندگان انگليسي سده

اي و چه سرزميني واقعي  در آثار ادبي اين دوره به ايران را، چه به مثابة سرزميني افسانه
و بـا   شـمرد  و تاريخي كه پيوسته با يونان و روم در جنگ يا تعامـل بـوده اسـت، برمـي    

هاي اروپايي و ميـزان   هاي آثار ايرانيان به زبان هاي قبلي از ترجمه اي كه در فصل پيشينه
هـاي   كوشـد زمينـه   هـا بـا علـم و ادب فارسـي گـرد آورده اسـت مـي        آشنايي انگليسي

تأثيرگذاري ادبيات فارسي بـر ادبيـات انگليسـي در دورة موردبحـث را، كـه از طريـق       
صورت پذيرفته است، تعيين كند. دو مسـئلة اصـلي در ايـن    هاي يوناني و رومي  واسطه
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مايـه يـا موضـوع     نخست بايد مشخص كرد يك نقش«روند، از ديد صورتگر، چنين است: 
ادبي كه ريشه و ساختار شرقي دارد چگونه و از طريق چه گـذرهايي در ادبيـات انگليسـي    

ضـامين انگليسـي خاسـتگاه    ها يا م پديدار شده است. دوم، با اين فرض كه برخي از داستان
كـم   توان ثابت كرد كه آنها عمدتاً و اساساً ايراني هسـتند يـا دسـت    شرقي دارند چگونه مي

). نكتـة  294(همان » ساختار و بازسازي ايراني دارند و به ملت شرقي ديگري متعلق نيستند
گان و ويژه از اين جهت اهميت دارد كه بسـياري از ايـن مضـامين در آثـار نويسـند      دوم به

خورند و اثبات ايراني بودن آنها نياز به ادلة كافي  انديشمندان عرب و هندي نيز به چشم مي
دارد. صورتگر براي اين منظور چهار مجموعه داستان مشهور شرقي را كـه در غـرب رواج   

گزينـد و بـا اسـتفاده از     ) برمـي هزار و يك شب، پنجه تنتره، سندبادنامه، هزار افسانهداشته (
كوشـد اصـالت ايرانـي ايـن آثـار يـا        ع گوناگون، از جملة ترجمة سرياني اين متون، ميمناب

هايي از آنها را اثبات كند. در بخش ديگري از اين فصل، صورتگر با اسـتناد بـه آثـار     بخش
نورمن مزلي پنِزرِ، تئودور بنِفي و تئـودور نولدكـه بـه بررسـي       پژوهشگراني مانند كلوستن،

يك از پژوهشـگران غربـي بـه آن توجـه      هاي هيچ تر در نوشته زد كه پيشپردا  موضوعي مي
معـروف  » 1عشـق نجبـا  «نشده بود. اين موضوع عشقي است كه در متون تحقيقي غربي بـه  

توان آن را همتاي عشق صوفيانه در ادبيات فارسي دانست. صورتگر بـراي ايـن    است و مي
يات انگليسي و هـم در ادبيـات فارسـي    شمرد كه هم در ادب عشق اجزايي به شرح زير برمي

  توجهي دارند: هاي جالب مشابهت
 شوند ها عاشق مي نخست چشم .1

  عشق جنون است .2
   عشاق خواب ندارند .3
  گويد عاشق به مرگ خوشامد مي .4
  عاشق پندپذير نيست .5
  نامة عاشقانه .6
  عشق احتضار است .7
  سازد رفتار عاشق راز او را فاش مي. 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Courtly love 
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  كند براي معشوق عشقي پردرد طلب ميعاشق  .9
  وگوي عاشق و معشوق گفت .10
  گله از خداوند بابت آفريدن زيبايي .11
  سرگشتگي عاشق .12
  هر گلي براي عاشق يادآور عشق اوست .13
  وصال عشاق .14
  دو عاشق يكي هستند .15
  ميرد عاشق هر لحظه مي .16
  تشبيه عشاق به پرگار .17

توانـد بـراي    شناسـي مـي   صـورتگر هـم از لحـاظ روش   در مجموع رسـالة دكتـري   
توجهي دربـارة تعـاملات ادبـي     گران ما مفيد باشد و هم از لحاظ اطلاعات جالب تطبيق

اي كه اطلاعـات مـا از چنـين تعـاملاتي در آن      ويژه انگليس، در دوره ايران با اروپا و به
هـاي پـانزدهم و    هبسيار اندك است. صورتگر هرچند تمركز اصلي خود را بر متون سـد 

هـاي   شانزدهم ميلادي گذاشته است، معمولاً در هر فصـل بـه سـابقة موضـوع در سـده     
  هاي پسين نيز به قدر كافي اشاره كرده است. پيشين و ادامة آن در سده

  
  هاي فارسي نوشته

هـاي خـود بـه     صورتگر، پس از دفاع از رساله و بازگشت به ايران، در مقالات و كتـاب 
شود و بيشتر رويكرد نقد ادبي و تـاريخ   ادبيات تطبيقي متمركز نمي صورت خاص روي
كند اما در اين گونه آثار نيز از تطبيق ادبيات فارسي بـا ادبيـات ملـل     ادبيات را دنبال مي

هاي آثار ادبـي در   ماند و هر جا لازم باشد به تأثير و تأثرها يا به شباهت ديگر غافل نمي
هـايي از اشـارة صـورتگر بـه      ) نمونـه 445كيهـاني (  نـد.  ك هاي مختلف اشاره مي فرهنگ

او را ذكر  تاريخ ادبيات انگليسيمضامين مشابه ميان ادبيات انگليسي و فارسي در كتاب 
هاي ادبـي را، حتـي در    توجه آن است كه صورتگر اين دادوستد كرده است. نكتة جالب
ن را مايـة غنـاي ادبيـات    دانـد بلكـه آ   اي منفـي نمـي   تنهـا پديـده   حالت تأثيرپذيري، نـه 

    كند. تأثيرپذيرنده و عامل راهيابي صور و معاني نو به آن قلمداد مي
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هاي فارسيِ خود جريـان معكوسـي    شايد بر پاية همين نگرش است كه او در نوشته
هـاي تـأثير هنـر و     گيرد و در پي كشف و تشـريح جلـوه   هايش پي مي گري را در تطبيق

هـا را   آيد، چرا كه اين كار و اين تأثيرپـذيري  ر ايران برميفرهنگ غربي بر ادبيات معاص
دانـد و نـه عامـل ضـعف و انحطـاط آن. او حتـي كتـاب         ماية غنـاي ادبيـات فارسـي مـي    

اي از آراي غربيان در باب ادبيات و فلسـفة   توان آن را تاريخچه خود را، كه مي سنجي سخن
  ادبيات فارسي نگاشته است: آن و نقد آن دانست، نيز با همين هدف غنا بخشيدن به

از يك سوي گوهرهاي گرانبهايي كه در گنجينة ادبيات ماست بار ديگر بـا ترازويـي تـازه وزن    
زبان فارسي با محكي جديد به مقام آزمايش درآيد و  سرايان شيرين گردد و زر ناب گفتار سخن

وي ديگـر در طـرز   خود اين تازگي بر لطف و صفا و ارج و منزلت ايـن آثـار بيفزايـد و از س ـ   
هـاي   اقتضـاي زمـان و نيازمنـدي    نگارش آثار ادبي مانند نمايش و افسانه به طرز جديد كـه بـه  

روزگار در كشور عزيز ما پديد آمده است دستورهاي سودمند و كلي كه نويسـندگان جديـد را   
  : الف).1348(صورتگر، » كار آيد فراهم گردد به

كند  و خمودگي در ادبيات معاصر فارسي گله مي افتادگي صورتگر به كراّت از نوعي عقب
داند و راه حـل آن را   و علت اصلي آن را پرهيز از نوآوري و پايبندي بيش از حد به سنتّ مي

  نويسد: مي» سبك جديد در ادبيات«درس گرفتن ايرانيان از غربيان؛ از جمله در مقالة 
فتاده است و علت اين تأخر اين است كـه  ادبيات ايران [...] از ادبيات ساير ممالك راقيه عقب ا

هاي قـديمي   قبولي به اساليب و سبك گويندگان ما يك نوع علاقه و دلبستگي عجيب و غيرقابل
انـد و ايـن    پيدا كرده و هيچ گونه تجدد و ابداعي را در اين مورد با بشاشت خاطر تلقي نكـرده 

ر ايران آن كمال و تماميتي را كـه  نكته سبب شده است كه اشعار و آثار طبع گويندگان قرن اخي
شايستة آثار جاوداني است نـدارد و بهتـرين كارهـاي ادبـي آن از عيـب يـك نـوع ناتمـامي و         

  ). 164 نامة صورتگرناپختگي بركنار نيست (

هاي نو در ادبيات جهان را نيز با تقليد صرف يكي  و البته پيداست كه تأثيرپذيري از سخن
  كند: با پسند و انديشة ايرانيان تأكيد مي ها گرفتهم سازگار كردن داند و همواره بر لزو نمي

هر دستور مسلمي كه بزرگان فن [در غرب] داده باشـند قابـل پيـروي و اطاعـت نيسـت زيـرا       
  : الف).1348(صورتگر،  سازگاري آن با مزاج و ذوق ايرانيان شرط است

شـعرهاي خـود صـورتگر    محققان مختلفي به تأثير آشنايي عميق با ادبيات غربي بر 
). خود صورتگر نيز مثلاً در مقدمة مجموعة شعرش بـا  444كيهاني  اند (نك.  اشاره كرده
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هايش، از نظر انتخاب الفـاظ و قوالـب    گفته است كه در سروده هاي پراكنده برگعنوان 
هر كـس شـاعري را   «كند كه گفته  ادبي و سبك بيان، از دستور تي.اس.اليوت پيروي مي

داند بايد روزي چند ساعت در دفتـر خـويش بـه مطالعـه و تمـرين و       يش ميحرفة خو
انتخاب الفاظ بپردازد تا روزي كه ذوق از موضوعي الهام گرفت اسـباب كـارش كنـد و    

» شكسته نباشد و كلمات و تعبيرات بدون دشـواري از سـر كلكـش جريـان پيـدا كنـد      
  : ط).1335(صورتگر، 

ايران از ادبيات اروپايي را با متأثر بـودن شـاعران   صورتگر تأثيرپذيري اديبان معاصر 
) و البتـه  139: 1347داند (صـورتگر،   هاي كهن از زبان و ادبيات عرب همسان مي دوره

ذوق ايراني از اعصار پيشين تا عصر كنـوني بـه تقليـد صـرف و     «كند كه  باز تصريح مي
رنگ ايراني و ت به آن آبگرف وتمام از آثار بيگانه رغبت نداشت و هر چه مي اقتباس تام

پسـند و   بوم و ذوق جمال وها و زندگاني مردم اين مرز وهوا و سنت داد و آن را با آب مي
(همان). او در اين زمينه پيرو گفتة مـولير اسـت كـه:    » كرد هاي ايراني سازگار مي انديشه

هم تمام مضامين موجود در جهان جزو دارايي من است كه هر جا به چنگ آورم برخوا«
). 140: 1347(صـورتگر،  » داشت زيرا حق آن مضمون را بهتر از ديگران ادا توانم كـرد 

دارد كـه از حيـث نگـاهش بـه       »از روي سرمشق استاد«صورتگر از جمله شعري به نام 
). در ايـن شـعر،   11-9: 1335موضوع تأثير و تـأثر ادبـي بسـيار گوياسـت (صـورتگر،      

گيرد كه چرا داستان  بر او خرده مي» مرد سخنوريمايه  گران«كند كه چگونه  حكايت مي
  زبان را اقتباس و روايت كرده است:  مردي فرنگي

 گـوي نيسـتكه ايـن راه مـرد سـخن
 ها گرچه بس دلكشست خود اين گفته

  

 درين گفته از پارسي بوي نيست 
 ابر گـوش ايرانيـان ناخوشسـت   

  

  :1پسندد به شيوة قدما را نميدهد كه تكرار شعر  اما راوي، يا خود صورتگر، پاسخ مي
 به يزدان چنين بود پيمان مـن

  

 سان سـخن  كه هرگز نگويم بدان 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـاي قـديم را مـانع از بـروز اصـالتي       كوب، برعكس، پايبندي صـورتگر بـه سـنت    توجه است كه زرين . جالب1

  ).444كيهاني  دانست كه در فكر او وجود داشت (به نقل از:  مي
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و اين تكرار و تكية صرف بر ادبيات ملي را موجـب كـاهش غنـاي شـعر، و بـرعكس،      
  كند: تر شدن شعر خودي معرفي مي تأثيرپذيري از هنر و ادب بيگانه را موجب غني

ــر ــد والاگه ــه فرزن ــر ك  دو ديگ
ــي ــر آن   بس ــد ب ــو فزاي ــوهر ن  گ

  

ــدر    ــنج پ ــدارد ز گ ــر برن  گه
 ببخشد به رامشـگران رايگـان  

  

خورد؛  روزگارش نيز به چشم مي هاي او در باب شاعران هم همين ديدگاه در داوري
  از جمله دربارة ايرج ميرزا نوشته است: 

بيـات اروپـايي   ايرج ميرزا [...] از آن گويندگان است كه به مناسبت دانستن زبان فرانسـه بـه اد  
آشنايي بسيار داشته و اغلب حكايات يا مضاميني از اشـعار اروپـايي در اشـعار وي بـه چشـم      

گمارد و در هـر حـال، ذوق سـليم و سـليقة      خورد و گاهي همت به ترجمة اثري فرنگي مي مي
آب و ايراني او كه از مطالعة فراوان در ادبيات كهن ما مايه و توشة فراوان برگرفته همه چيـز را  

  سازد. دهد و كالاهاي بيگانه را متناسب بازار كشور خويش مي رنگ ايراني مي

  يا دربارة رشيد ياسمي:
هـاي حيـات وي را تحـت تـأثير      اگر فكرهاي بيگانه و طرز برخورد بيگانگان فرنگي با پديـده 

ي وبها داد، عشق و علاقة شديد وي به زادوبوم خويش و ميراث بزرگ و پرارج خودش قرار مي
داشت؛ از همين جهت هر انديشه كه بـه   ها آزاد نگاه مي ادبيات فارسي او را از تقليد از آن رويه

گرفـت [...] (صـورتگر،    آمد رنـگ و نگـار ايرانـي مـي     گذشت و به قالب شعر درمي ذهنش مي
  ).153ـ152: 1347

د صورتگر همواره بر لزوم درس گرفتن ادبيات ايران از ادبيات كشورهاي ديگر تأكي
دانسـت. او بـه    هاي ادبي تازه نيز مـؤثر مـي   كرد و از جمله اين كار را در يافتن قالب مي

، از دو قالب افسانه و دراميا در كتاب  سنجي سخنهاي مختلف، مثلاً در مقدمة  مناسبت
گويد و از جملـه   اند سخن مي هايي كه ايرانيان از بيگانگان وام گرفته درام به عنوان قالب

  كند: توجهي ابراز مي توجهي ايرانيان به هنر درام و نمايش عقيدة جالب ل بيدربارة دلي
گري نكرده [...]. شايد دليـل   هاي پيشين جلوه در كشور ما اين قسمت از ادبيات [درام] در دوره

اين نقص همان اشتياق و علاقة ايرانيان به ابداع و ابتكار باشد زيرا ايراني همواره مرهـون ذوق  
طيف خويش بوده و كمتر خواسته است كه آثار اين قريحه و ذوق را از زبان ديگران و قريحة ل

كه شاعر و نويسنده و نقاش ايرانـي   تر آن ادا كند و بر آن لباس اشخاص گوناگون بپوشاند. ساده
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وقـت بـه انصـراف خـاطر زبـان       در آثار خويش هويت و شخصيت خود را رها نكرده و هـيچ 
  ).212 نامة صورتگروام نداده است ( گوياي خويش را به ديگري

شايد بتوان همين استدلال را در مورد افسانه (به معنـايي كـه مـورد نظـر صـورتگر      
هـاي متعـدد اسـت، نيـز      است، يعني داستان زاييدة خيال)، كه معمولاً داراي شخصـيت 

در  نگاري اروپايي نيـز گـاهي، مـثلاً    دهد كه افسانه معتبر دانست. البته صورتگر نشان مي
سرچشمة فيـاض شـرقي و   «سبكي كه با خلق و ايجاد هول و وحشت سروكار دارد، از 

هـاي   افسانة هزار و يك شب (الف ليله) و بـازي «سيراب شده است؛ براي مثال، » ايراني
گر است  سحر و افسون و طلسم كه با آن همه لطف و زيبايي در اين كتاب بزرگ جلوه

هاي ولتر آن را تقويت نمود تـا آنجـا    و افسانه الندگذوق را به جنبش درآورد و ترجمة 
تأليف بكفورد [يا] يهودي سرگردان به وجود آمد كـه   واثقهايي نظير داستان  كه داستان

فكر شرقي و غربي در آن آميخته است و خانم شـلي داسـتان معـروف فرانكنشـتاين را     
) ولـي از زمـاني   153 نامـة صـورتگر  » (تحت تأثير همين افكار به رشتة تحريـر درآورد 

دنياي مغرب سر در پي بيان حقايق تاريخي و اجتماعي در لباس افسانه نهاد و كاري را «
كه ادبيات ايران در ادوار پيشين با آن همه لطف و دلربايي عهده كرده بود از نـو شـروع   

كم كار را به جايي رسانيد كه  كرد و تجربه و آزمايش طولاني كه ملازم كار نيكوست كم
ها در اين هنرمندي پيش افتاد و ادبيات ما كه بيهوشانه به مبادي و  دبيات فرنگي مرحلها

). صورتگر در 147(همان » اصول كهنه چسبيده بود قدمي مهم در اين قسمت برنداشت
دانـد و   نويسي نيز سرمشق گرفتن از اساتيد غربي را سودمند مـي  پردازي و داستان افسانه

ر و كيفيت هنرمندي بزرگان فن معلوم گـردد تـا ذوق سرشـار    طرز كا«معتقد است بايد 
ايراني به جنبش درآيد و آثاري كه با شاهكارهاي ديگران سـزاوار همسـنگي باشـند در    

) ولي تقليد صرف و كوركورانه از كار آنان را نيز 148(همان » ادبيات كشور ما پديد آيد
ند كارهاي الكساندر دومـا يـا والتـر    گاهي سرمشق استادان اين فن مان«داند:  آور مي زيان

اي [پيرنگي] كه از كتـب افسـانة ارزان فرنگـي بـه عاريـه       اسكات و ديكنز، زماني نقشه
گيـري   گرفته شده و ناشناسي نويسنده و محفوظ نبـودن حـق ترجمـه اقتبـاس ايـن وام     

.] كـرد [..  كار كمك و مسـاعدت مـي   ناپسنديده را تقويت نموده بود [و] به نويسندة تازه
توانسـت بـا كارهـاي     فقـط نمـي   نويسي در ايران رواج يافت كه نه طبعاً يك سنخ افسانه
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اروپايي برابري كند بلكه خط مشي غلطي كه اختيار كرده بود هرگونه ترقي و پيشـرفت  
  ).147(همان » كرد بزرگ را جلوگيري مي

ان در عصر كند كه در اروپا نيز نويسندگان و شاعر صورتگر در جايي ديگر اشاره مي
هاي كهـنِ غالـب توانسـتند خـود را بـا       ها و اسلوب رمانتيسم با رها كردن خود از قالب

شان همرنگ سازند. او شعر فارسي را نيز نيازمند چنـين نـوگرايي    تحولات فكري زمانه
قطعات رشيد ياسمي (كـه  هاي موفق به م و به عنوان نمونه داند ها و اسلوب مي در قالب

كنـد كـه    خودش اشاره مي زير آسمان باختر منظومةمكان تغيير داشت) يا در آنها قافيه ا
هاي دوم  هاي اول و سوم با هم و مصراع هايي است كه در آنها مصراع متشكل از دوبيتي
  ).166قافيه هستند (همان  و چهارم با هم هم

اي بـه رابطـة    صورتگر، همچنان كه در رسالة دكتري او ديديم، همواره توجـه ويـژه  
دانست تا  هاي روزگار داشت و معمولاً بيشتر ادبيات را متأثر از دانش مي دبيات با دانشا

مؤثر بر آن. او هنگام بحث از تأثيرپذيري شعر معاصر فارسي از فرهنگ غربي نيز يكـي  
هاي علمي كشورهاي غربـي   هاي اين رابطه را آشنايي شاعران ايراني با پيشرفت از جلوه

هـايي   گـاه در آراي او تنـاقض  » دانـش «به سبب وسعت معناي واژة  كند. البته معرفي مي
  شود كه جا دارد با دقت بيشتري به آنها پرداخته شود. ديده مي

بينـي اهـل علـم را بـا ذوق      ، دقـت و خـرده  »خيـال و حقيقـت  «صورتگر، در مقالـة  
  پرست بشر در ستيزه دانسته و نوشته است: خيال

اجره و گفتگو بوده است و اين مناظره تا آنجا كه به صلح و توافق بين شاعر و دانشمند از ديرباز مش
اند  پايان نيافته است به نفع بشر عادي تمام شده و هر جا اين دو عقيده با يكديگر از در وفاق درآمده

كند روز  انسان معمولي ضرر بسيار برده است. [...] روزي كه ادبيات با علم و ماديات آميزش پيدا مي
تأثير علمي وقتي رنگ و نگار شعري گرفـت نـه آن    شر است زيرا حقايق خشك و غيرقابلحيراني ب

سود و فايدة كتب سادة علمي را خواهد داشت و نه آن لطف و دلربايي و زيبايي شاهكارهاي ادبـي  
بازي با چراغ الكتريك و ماشين بخار يا دامن از دست دادن در برابر اتومبيـل   راستي كه عشق را، و به

جرثقيل اگر ظريف و خوشايند نباشد موجب زيان و آزار خواهد بود. امـا آن روز كـه ادبيـات از    و 
آيد. زيرا ذوق انسـاني   رمق و فرومايه از آن به دست نمي علوم مادي كمك بگيرد چيزي جز شعر بي

بلندپرواز است و لطف ذوق در همان وسعت ميـدان جـولان اوسـت و اگـر وي را در چهـارديوار      
كنـد و   اند كه هم روح را شكنجه مـي  زنداني كنند به مشتاقان آثار ادبي نوالة ناگواري بخشيدهحقايق 

  ).176ـ175 نامة صورتگر» (فرسايد هم جسم را مي
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كند كه با همين گفتـة او در تضـاد    هاي ديگرش آرائي مطرح مي ولي در برخي از نوشته
ادبيـات و شـعر معاصـر     هاي ظـاهري بازتـاب مسـائل علمـي در     است. او گاه به جلوه

الشعرا بهار را در وصف شب و آسمان پرسـتاره بـا    پردازد و از جمله دو قصيدة ملك مي
روز بگذشت و شب تيـره بگسـترد اديـم / مسـند از     «كند، يكي به مطلع  هم مقايسه مي

هاي نخست شاعري به اقتفـاي   كه بهار آن را در سال» نديم حجره به ايوان فكن اي نيك
با مه نو زهره تابان شد ز «از فرخي سيستاني سروده است، و ديگري به مطلع اي  قصيده

در ايـن  «كه، به باور صـورتگر،  » چرخ چنبري / چون نگين داني جدا از حلقة انگشتري
هايي كه جهان دانـش وسـايل آن را فـراهم     انديشي وصف جديد اطلاعات نوين و ژرف

(صـورتگر،  » افكـار بلنـد لبريـز اسـت     ساخته منزلتي بزرگ دارد و كلامش از معـاني و 
  ) و احتمالاً مرادش ابياتي از اين سنخ است:131-132: 1347

 هست كيهان پيكري هشيار و ذرات ويند
 اي از پيكر كيهـان بـود جـرم زمـين     ذره

 ايـم  جرم غبرا ذره و مـا و تـو ذرات وي  
ــو ذرات د   ــا و ت ــر م ــدر پيك ــاز ان ــرب  گ

[...]  
 درفكنـد  ساقي آتشپاره بد و آتش به ساغر

 فـروغ  اختران جستند اندر اين فضاي بي
 آن يكي نپتون شد آن ديگر ارانوس آن زحل
 وان مجره گشت تابان بر كمرگـاه سـپهر  
 عامل اينها همه عشق است و جز او هيچ نيسـت 

  

 همه اختر كه بيني بـر سـپهر چنبـري   اين 
 بــا همــه زورآزمــايي بــا همــه پهنــاوري

 وريپـر  كرده يزدانمـان پديـد از راه ذره  
 هست و هريك كرده ذرات دگر را پيكـري 

  
 در نخستين دور سرها خيره ماند از داوري

 پارگــان در دكــة آهنگــري همچــو آتــش
 وان دگر بهرام و آن يك تير و آن يك مشتري
 همچو تيغي پرگهر پيش بساط گـوهري 
 عشق پيدا كن و گر پيدا نكردي خون گري

  

  )133(همان 
ها و اختراعات تازة كشورهاي غرب در آثار شاعران  رفتيا در جايي ديگر، اشاره به پيش

كند كـه   الممالك فراهاني ياد مي معاصر را ستوده و از جمله با تحسين از اين شعر اديب
دوربـين عكاسـي كـه تـازه در     «حاوي اصطلاحات و نام اجزاي دوربين عكاسي اسـت:  

باذوق كلمات پارسي يا  هاي مختلف آن دستگاه ايرانيان ايران رواج يافته و براي قسمت
آورد و اين اختراع و  اند طبع گويندة بزرگ را به جنبش درمي تازي مأنوس انتخاب كرده

  ):123: 1347(صورتگر، » دهد اصطلاحات را چنين شرح مي
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 اي عقــل دوربــين تــو در اولــين ظهــور
 ات خانــة زمــي از عكــس چهــره تاريــك

 دانــي هميشــه باشــد عقــل تــو دوربــين
 رة گلگـون تـو دلـم   گشت از چراغ چه ـ

 ام چو شيشه حسـاس كانـدر او   شد سينه
ــور جمالــت درون دل  ــده تافــت ن  از دي
 عكس رخت به جام مي افتاد و شيخ گفت

  

 بر كرسـي ثبـوت حقـايق فكنـده نـور      
 كه صبح بهشت از جمال حور روشن چنان

 غرور عشق تو با طهارت و حسن تو بي
 كه ديدة موسي ز نخل طور روشن چنان

 رفته چو مهر تو در صدورعشق تو جا گ
 ها كند عبور چون پرتوي كه از عدسي

 اين است خلد و چهرة حور و مي طهور
  

پزشـكي  «اش با عنـوان   هاي ديگر، از جمله در متن سخنراني صورتگر به مناسبت
هاي روز پرداخته اسـت   ، نيز به مسئلة رابطة ادبيات و ديگر دانش»در ادبيات فارسي

نه كاربردهاي ظاهري اصطلاحات و مقولات علمي در شـعر  ولي از يك سو، اين گو
پديدة نوظهوري نيست و همواره در شعر فارسـي سـابقه داشـته اسـت، و از سـوي      

اي  هاي ظاهري تـا انـدازه   ديگر، محدود كردن رابطة علم و ادبيات به اين گونه نمونه
كتـري و  تري كه صورتگر، هـم در رسـالة د   رسد. مفهوم مهم نگري به نظر مي سطحي

هـايي   هايش، از تأثير دانش بر ادبيات در ذهن دارد دگرگـوني  هم در مقالات و كتاب
آيد و به تبع  بيني بشر پديد مي است كه در اثر پيشرفت دانش در شيوة تفكر و جهان

هـا نيـز پيـدايش     هاي ايـن دگرگـوني   ترين جلوه يابد. مهم آن در هنر و شعر بروز مي
است كه هر يك با تـأثر از اوضـاع و شـرايط تـاريخي     مكاتب مختلف هنري و ادبي 

هـاي   آيند و ابزارها و قالب بيني انسان معاصر خود پديد مي زمانه و هماهنگ با جهان
آفرينند. صورتگر كه در ادبيات ذوق و پسندي كاملاً رمانتيـك   متناسب با خود را مي

تعـديل كـردن    داشت، بارها مكتب رمانتيسم را گـامي نوآورانـه در جهـت زدودن و   
هـاي   وپاگير كلاسيسيسـم برشـمرد و آن را مكتبـي برآمـده از پيشـرفت      قوانين دست

  كرد: علمي زمانه معرفي 
هـاي روح آدمـي و تـأثرات او در برابـر زيبـايي، دانشـمندان بـه         در غرائز و عواطف و طغيـان 

ز همه سـوي آنهـا را   اند. گويندگان نيز [به] اين عالمي كه ا هاي بسيار گرانبها پرداخته موشكافي
اند تا راز حيات را حل كننـد و چيـزي بگوينـد و اثـري بـه       تر نگريسته احاطه كرده است ژرف

همـه موضـوع يـا     وجود آورند كه با اين تحول هماهنگي كند و سبكي به وجود آيد كه بار اين
  ).129ـ128: 1347هاي مادي و تأثرات معنوي را بتواند كشيد (صورتگر،  پديده
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بـه گمـان    .دانـد  هاي مختلـف مـي   د اين مكتب ادبي به ايران را ماية نوآوريو وروا
كلبـة  شـاتوبريان،   عشـق و عفـت  يا  سراج آخرين بنيهايي مانند  صورتگر، ترجمة كتاب

شيللر، و آثار لامارتين، آلفرد دوويني، ويكتور هوگو، بـايرون و   خدعه و عشقيا  هندي
هاي  زئيات مناظر و امتزاج محسوسات و پديدهطرز توجه به ج«شلي منجر به آن شد كه 
انگيـزد   آورد و احساسات گويندگان را برمي ها در ذهن به وجود مي حيات با آنچه آن پديده

  ).129(همان » اي بخشيد در شعر فارسي رخنه كرد و به آن يك تازگي و درخشندگي تازه
وحـدت  «مسـئلة  نتيجة ديگر ورود مكتب رمانتيسم بـه ايـران، بـه بـاور صـورتگر،      

  »:موضوع قطعات ادبي بود
ها از ذكر مسـائل مختلـف و    گويندگان بزرگ كشور ما در قرون پيش در هنگام توصيف پديده

اي مخصوص ارتباطي قطعي نداشت ولي ذوق را در هنگـام انشـاد    توجه به مطالبي كه با پديده
هاي كوچك مانند گلي كه  كردند. از طرف ديگر، پديده شعر به هيجان آورده بود خودداري نمي

اي روييده و چند روزي خودنمـايي دارد و پـس از آن پژمـرده گشـته و از ميـان       تنها بر صخره
كردنـد   گشاد و اين گونه آثار دلرباي صنع را اگر هم وصـف مـي   رود [...] خاطرشان را نمي مي

  دادند. اي را به آن اختصاص نمي بيش از يك بيت از قصيده
ن دوره [اواخر سدة سيزدهم خورشيدي به اين سو] ذوق را به اين آثـار  سرايان اي اما سخن

انگيز بود متوجه سـاختند و ادبيـات    كوچك ولي ناچيز كه در عين خردي دلپذير و زيبا و نشاط
  ).130ـ129كشور ما را در اين دوران نيز غني و پرمايه كردند (همان 

مندي به نوآوري و  عين علاقهتوجه در اين ميان آن است كه صورتگر در  نكتة جالب
وپاگير كهن، چندان روي خوشي به مكتب رئاليسم نشـان   گريختن از قيدوبندهاي دست

هاي او از رابرت براونينگ،  فشارد. اين گرايش در ترجمه دهد و بر رمانتيسم پاي مي نمي
جان كيتز و چارلز لمب (به جاي فرضـاً ديكنـز رئاليسـت) نيـز آشـكار اسـت و حتـي        

گويـد و   ي كه از لزوم توجه به مردم ساده و طبقـات محـروم اجتمـاع سـخن مـي     هنگام
در آن، شـبانان و كشـاورزان و مـردم    «داند كه  را اين مي» ترين بدبختي كشور ما بزرگ«

)، بـاز توجـه او توجـه رمانتيـك بـه      344 نامـة صـورتگر  » (روستا جز نامي بيش نيستند
ت و نـه توجـه رئاليسـتي بـه طبقـات      زندگي روستايي در تقابل با زنـدگي شـهري اس ـ  

شود كـه آن را   برانگيزتر مي فرودست و شرايط اجتماعي آنان. اين گرايش هنگامي توجه
گر متقدم بر صورتگر، مقايسه كنيم كه همواره رئاليسـم را   با ديدگاه فاطمه سياح، تطبيق
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ابـد (سـياح   كرد كه بايد در ادبيات ترويج شود و قوام ي به عنوان سبك نويني معرفي مي
تنهـا در   انـد نـه   كشورهايي كه تا حدي از قافلة تمدن عقب مانده«) و اعتقاد داشت: 368

هاي ديگـران اسـتفاده    مورد ادبيات بلكه در كلية شئون فرهنگي از آخرين نتايج زحمت
هـاي اول نردبـان ترقـي را زيـر پـا گذاشـته خـود را بـه بـالا           برند و به اصطلاح پله مي
). 318ـ ـ317(همان » روند اند پيش مي دوش آنهايي كه زودتر رسيده به رسانند و دوش مي

پندارد براي نوآوري و قد علم كـردن در   به عبارت ديگر، سياح، بر خلاف صورتگر، مي
هاي محدودكنندة قديمي نيازي نيست حتماً از كلاسيسيسم به رمانتيسم روي  برابر سنت

تـوان از   هاي علمي و ادبي جهان مـي  پيشرفتآورد، بلكه به اقتضاي زمانه و با توجه به 
  آخرين دستاوردهاي ادبيات جهان، يعني رئاليسم، سود برد.

كرد كه پسـند ادبـي او، در مقايسـه بـا ديگـر       البته خود صورتگر ظاهراً احساس مي
ويژه در نسل  ها، از اقبال لازم در ميان خوانندگان، به هاي ادبي و هنري در آن سال جريان

اش بـر مجموعـة اشـعار     خوردار نيست و از همين روست كه در پايان مقدمـه جوان، بر
  هايي از حسرت و تأسف نوشت: با رگه هاي پراكنده برگ

اند سخني  در باب موضوعاتي كه امروز جوانان ما براي منظومات خويش مناسب تشخيص داده
مـرد آرزوهـاي سـفيد و    ندارم زيرا من ديگر جوان نيستم و شايد در دل جوانان امروز از زن و 

سياه و فريادهاي زرد و بنفش حكايت از تأثراتي كند كه پيش پيران نـامعلوم اسـت. روزي كـه    
  : ط).1335انگيز و آرزوها شيرين و دورودراز بود (صورتگر،  من جوان بودم فريادها جانسوز و غم

   
  پايان سخن

رغـم   مانـده اسـت، بـه   ميراثي كه از لطفعلي صورتگر در عرصة ادبيات تطبيقـي بـه جـا    
توانـد سـودمند و آموزنـده باشـد. نگـاه او بـه        قرن از آن، هنوز مـي  گذشت بيش از نيم

تأثيرپذيري ادبي به مثابة عاملي غنادهنده و باروركنندة ادبيات خـودي هنـوز كـه هنـوز     
پندارند اذعان به تأثيرپذيري جنبـه   است همگاني نشده و همچنان هستند بسياري كه مي

از ادبيات فارسي از فلان ادبيات بيگانـه در حكـم تـوهين و تخفيـف ادبيـات      يا جزئي 
خودي است. بينش ژرف صورتگر به كنه و ذات اين تأثيرپـذيري، كـه امـروزه چنـدان     

گذارد،  هاي ادبي را در سطح و ظاهر باقي مي شود و بسياري از تطبيق توجهي به آن نمي
زي باشـد. تلقـي او از رابطـة ميـان علـم و      گران امرو تواند الگوي خوبي براي تطبيق مي
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هاي مختلف هنري  ها و مشرب گيري مكتب هاي زمانه با ادبيات، كه باعث شكل پيشرفت
شود، اگر خوب شكافته و ترويج شود براي ادبيـات معاصـر بسـيار راهگشـا      و ادبي مي

شـكل  هاي روز ادبيات جهان به چه  روي از مكتب خواهد شد و نشان خواهد داد دنباله
هـاي   توجه به زمينـه  بايد انجام شود تا به دام تقليد نيفتد و ابزار و شگردهاي مكاتب، بي

گيري آنها، مورد استفادة ظاهري و قالبي قرار نگيرد و برعكس، بـا ذوق و   تر شكل عميق
پسند ايراني و شرايط خاص جامعة ما وفق داده شود. رسالة دكتـري لطفعلـي صـورتگر    

اي در باب تعـاملات   ه شدن به فارسي، هم نكات و اطلاعات تازهنيز، در صورت ترجم
گران ايراني خواهد گذاشت و هم از  هاي دور در اختيار تطبيق ادبي ايران و اروپا در سده

  شناسي سودمند و آموزنده خواهد بود. حيث روش
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  انديشة ايراني در جهان بيرون از ايران
  لطفعلي صورتگر

   ترجمة آبتين گلكار
  
  
  

هاي تأثير ادبيات فارسـي   نشانه«اين جستار ترجمة فصل دوم از رسالة دكتري لطفعلي صورتگر با عنوان 
در دانشگاه لنـدن از آن   1939است كه در » 1هاي پانزدهم و شانزدهم ميلادي بر ادبيات انگليسي در سده

هـاي متمـدن آن    دفاع كرد. صورتگر در اين فصل به بررسي مسيرهاي ارتباطي ايران بـا سـاير سـرزمين   
توصـيف  » جهـان اروپـايي  «و » خش جهان اسلامب«ها را در دو  پردازد و اين مسيرها و ارتباط روزگار مي

هاي فصول بعدي رسالة او مبني  گيري كند. اين فصل، در حقيقت، مقدمه و توجيهي است براي نتيجه مي
بر آنكه بسياري از آثار عالمان ايراني از طريق اين مسيرها به اروپا، و بـه طـور خـاص بـه انگلـيس، راه      

  شته و بر آنان تأثير گذاشته و در آثارشان نمود يافته است.يافته و در ميان فضلاي غربي شهرت دا
ها يـا   سبب دشوارياب بودن، چاپ به  برخي از منابعي كه در رساله از آنها استفاده شده است،جاي  به
  .آنها آمده استروزتر  هاي به تصحيح

  
  انديشة ايراني در جهان بيرون از ايران

شـده بـود و پيگيرانـه     قلمرو ايـران كـاملاً شـناخته   آثار ادبي و فلسفيِ ايرانيان در داخل 
شد و تا اواخر سدة دوازدهم هجري، همگام با پيشرفت فلسفه، در  استنساخ و ترويج مي

رفت. در اينجـا خـواهيم ديـد     هاي سرزمين همچون كتاب درسي به كار مي همة مدرسه
ر قلمرو جهان اسلام و ثمرة دانش ايرانيان در خارج از ايران تا كجا نفوذ كرده بود، چه د

  چه در جهان مسيحيت قرون وسطي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. «Traces of the Persian Influence upon English Literature during the XV and XVI Centuries» 

  20/1/1401 تاريخ ارسال:
  20/2/1401 تاريخ پذيرش:
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  . جهان اسلام1
الطوايفي يا فئوداليسم بود، به اين معني كه  قرون وسطي در جهان اسلام دورة نظام ملوك

حاكمانِ مناطق دوردست قلمرو خلافت، كه منصـوب خليفـه بودنـد، ظـاهراً از بارگـاه      
هـاي خـود    وبيش مسـتقل بـر سـرزمين    ، كمبردند، ولي در عمل خلافت بغداد فرمان مي

كردند. اين حاكمانِ  راندند و در بسياري از مواقع، حكومت خود را موروثي مي حكم مي
نسبتاً مستقل معمـولاً در حمايـت از دانـش و بازرگـاني بـا هـم رقابـت داشـتند؛ آوازة         

انشـمندان  پيچيد و شـاعران و د  شان در سرتاسر جهان اسلام مي دستانه هاي گشاده پاداش
كرد. آن دسـته از عالمـان ايرانـي     اقبال را از اطراف و اكناف جذب دربار آنان مي خوش

نيز، كه از شرايط زندگي در ديار خود ناراضـي بودنـد (يـا از آن رو كـه نظرياتشـان بـا       
منصب  شد، يا به سبب آنكه خشم و حسادت وزير يا صاحب رو نمي احترام درخور روبه
هـاي ديگـر در طلـب     بار را برانگيخته بودند)، همواره در سـرزمين بانفوذ ديگري در در

  شهرت و مكنت بودند.
منـد   فرمانروايي عباسيان، بسياري از علماي ايراني، كه از ادبـار جهـان گلـه     در دورة

بودند، ترك ديار گفتند و در مصر، مراكش يا اسپانيا، تحت حمايت حاكمـان فـاطمي و   
؛ همـان  Umayads 1دانشـنامة اسـلام  فـت شـرقي بودنـد (   اموي درآمدند كه رقيبـان خلا 

Moroccoـ  . محمد بن موسي كناني رازي، از اهالي ري، در نيمـة دوم  )2پروُنسال  ؛ لوي 
سدة سوم هجري، براي بازرگاني به اسپانيا رفت. فرهنگ عربيِ والاي او باعـث شـد در   

، پسـر عبـدالرحمان دوم   رو شود و امير محمـد  محافل علميِ آنجا با استقبال خوبي روبه
 دانشـنامة اسـلام  هايي را در شرق و در خود اسـپانيا بـه او واگذاشـت (    اموي، مأموريت

Razi, Mohammad ibn Musa  ) در 3443ـ ـ274). پسر او، احمد بن محمـد التـاريخي ،(
  اسپانيا مورخي بلندآوازه شد.

پانيا شـد و در  هجري ـ م.] براي تجارت راهي اس  373علي بن بندار برمكي نيز [در 
). سهل بن علي نيشابوري مسافر ديگري بـود كـه   2/722جا سكونت گزيد (مقري  همان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The Encyclopedia of Islam 
2. Lévi-Provençal 

آمده است كه بنا به اطلاعات مندرج در  955ـ888. سال تولد و مرگ احمد بن محمد در متن، با تقويم ميلادي، 3
  م. ـ ميلادي باشد. 995ـ898بايد ») ، خاندانرازي«(ذيل  بزرگ اسلامي المعارف دائرة
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در اسپانيا اقامت كرد و حكايات و روايات ديار خود را در اين سـرزمين جديـد اشـاعه    
الدين سرخسي به مراكش سفر كرد و بـه خـدمت ابـو يوسـف      جا). شيخ تاج داد (همان

آمده است، او نويسـندة كتـابي در    نفح الطيب. بنا به آنچه در منصور، حاكم آنجا، درآمد
» السیاسـة الملوکیـة«و » اصـول الاشـياء  «هشتاد جلد در موضوعات مختلفي بود، از جمله 

هاي غربـيِ قلمـرو اسـلامي شـهرت داشـت. او همچنـين        )، كه در بخش2/738 (همان
نام نهـاد. عمـر بـن     يلعطف الذتاريخي براي روزگار امير حامي خود نگاشت و آن را 

مودود الفارسي البخاري، از اميرزادگان ايراني اهل سلماس، در سـدة هفـتم هجـري بـه     
  اسپانيا رفت و در مراكش درگذشت.

به همين گونه، بسياري از اعراب اسپانيا و مراكش نيز بـه ايـران و خـاورزمين سـفر     
مانند نجوم و الهيـات و   كردند و با عالمان هر شهر و ديار دربارة موضوعات مختلفي مي

 ـ      وگو مي فلسفه به بحث و گفت نشستند. محمد بن يوسـف بـن محمـد بـن ابـي ياس د
هجري به ايران سـفر كـرد، بغـداد،     610البرزالي، از اهالي اشبيليه (سويل)، پيش از سال 

اصفهان و نيشابور را ديد و با متألهان بزرگ زمانه، از جمله ابو نصر بن حميل شـيرازي  
  ).350-349والحسن المؤيد طوسي، ملاقات كرد (ابن الأبار و اب

سفر حج نيز عامل مؤثر ديگري بود كه به اشاعة انديشه و فلسفة ايراني در سرتاسـر  
اي، از گوشـه و كنـار    كرد. كساني كه هر سال، از هر قشر و طبقـه  جهان اسلام كمك مي

آمدنـد   فلات عربستان گرد مي مركز پيرامون كردند در چند قلمرو اسلامي به مكه سفر مي
دادند و روزانـه حـدود پنجـاه تـا      سالاران كاركشته تشكيل مي هاي عظيمي با قافله و كاروان

مجموع حـدود هشتصـد كيلـومتر مسـافت را در بيابـان      پيمودند و در  شصت كيلومتر راه مي
  گذاشتند تا به مقصد برسند. پشت سر مي

كـرد و بـه    ا از هند و ايران در جده پياده مـي جدا از مسيرهاي دريايي، كه مسافران ر
سبب مخاطرات سفر چندان رايج هم نبود، زائران معمولاً، بسته به موقعيـت جغرافيـايي   

هـاي   رساندند. مسير كاروان رو به مكه مي سرزمينشان، خود را از پنج مسير اصليِ كاروان
اكش و ساير متصرفات اعراب مصر، غير از زائران مصري، مسافراني را نيز از اسپانيا، مر

هاي شام، كه همان مسـيرهاي تجـاري دمشـق و     پذيرفت. كاروان در درياي مديترانه مي
كردند، زائران را از شهرهاي آسياي صغير، شـام و فلسـطين بـه مكـه      مدينه را دنبال مي

بردند. مسير يمن به مسافران جنوب عربستان اختصاص داشت و مسير نجـد زائـران    مي
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آورد. سـرانجام، مسـير عـراق مورداسـتفادة      زمين عربستان را در خود گرد مـي درون سر
آمدند و پيش از عزيمت نهايي به مكه در بغداد  زائراني بود كه از نقاط مختلف ايران مي

 ).Ihram دانشنامة اسلامآمدند ( گرد مي

و گدا، زاده  شدند: بزرگ ها هميشه از مسافران بسيار گوناگوني تشكيل مي اين كاروان
). Hadjdjعالم و تاجر. معمولاً اهالي يك شهر در كاروان همراه يكديگر بودنـد (همـان   

هاي مختلف در طول مسير و نيز در خود مكه، زماني كه مراسم حج به پايان  در منزلگاه
هاي مختلـف سـپري    رسيد، زائران به فراخور حالشان، زمان فراغت خود را به شكل مي
ماندنـد و همچنـان    هاي موقت خـود مـي   ها و اقامتگاه شان در خيمهكردند: پارساترين مي

شـدند. در آن ملغمـة عجيـبِ     جهـاني مـي   كردند؛ سايرين نيز سرگرم امور اين نيايش مي
هـاي   كوشيدند اوقاتشان را در كنار يكديگر بـه بحـث   انساني، اهل علم و انديشه نيز مي

  فلسفي و ديني بگذرانند.
شد شبيه به پيونـدهايي كـه ميـان     ميان آنان احساس مييكدلي و همبستگي عظيمي 

وسطايي برقرار بود. رواياتي دربارة آنكه اهـل علـم و سـواد در     هاي قرون اعضاي صنف
هـا و   حـال  كردنـد در همـة شـرح    هر محل چگونه از اين عالمـان مسـافر پـذيرايي مـي    

صـر خسـرو در   شـود. بـراي مثـال، نا    هاي موضوع مطالعة ما يافت مي هاي سده سفرنامه
كند كه ضمن سفر حج، به سبب باد نامساعد، ناگزير شـده بـود    اش حكايت مي سفرنامه

مدتي طولاني در عيذاب بماند و تمام پولي را كه داشت خرج كرده بود و كاغذي را كه 
اش، ابو عبداالله محمد بن فليج، در شهر اسوان به او داده بود به وكيـل او   آشناي تصادفي
يم كرده و پول كافي براي ادامة سفرش گرفته بود، هرچنـد راهـي بـراي    در عيذاب تسل

). در بخشي ديگر از سفر، هنگام گـذر از  76-75تأدية وامش متصور نبود (ناصر خسرو 
شهر م12-11، ابوالعلاء، شاعر و صوفي نابيناي عرب، او را پذيرا شده بود (همان هرّع.(  

عالمان در شهرهاي بيگانه نقل كرده اسـت:  هاي  سعدي نيز حكاياتي از اين پذيرايي
هـا   راستي، يكي از گرانبهاترين اسباب سفر راحت در قرون وسطي، هنگامي كه جـاده  به

بود، علـم و هنـر   » سيم و زر در سفر بر محل خطر«ونقل كمياب و  ناامن و وسيلة حمل
نباشـد كـه   چشمة زاينده است و دولت پاينده و گر هنرمند از دولت بيفتد غـم  «بود كه 

(سـعدي  » هنر در نفس خود دولت است: هر جا كه رود قـدر بينـد و در صـدر نشـيند    
شمارد كه سفر  ). سعدي، در گفتارش دربارة سفر، عالمان را نيز در زمرة كساني مي242
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عالمي كه به منطق شيرين و قوت فصـاحت و مايـة   «شمار مسلّم دارد:  برايشان منافع بي
  ).164(همان » خدمت او اقدام نمايند و اكرام كنندبلاغت هر جا كه رود به 

توانستند به ديدار عالمان محل نايـل شـوند،    سادگي مي مسافرانِ اهل علم در هر شهر به
چرا كه اين عالمان يا در مسجد، كه ورود به آن براي همه آزاد بـود، بـراي خيـل مخاطبـان     

كردند كه درهايش به روي هر  مي گفتند يا جلساتشان را در خانة خود برگزار خود درس مي
طالب علمي باز بود و صرف حضور در آنجا گواه علاقة فرد به علم و انديشه بود. در ايـن  

هايي هست از  جلسات درس عمومي، تدريس به روش مباحثه رواج بسيار داشت و روايت
ارة موضوع مسافران ناشناسي كه به واسطة جدال با عالم و معلم و ارائة نظر شخصيِ خود درب

  كند: ديدند. سعدي در بوستان چنين روايتي نقل مي شدند و تكريم مي بحث بازشناخته مي

ــن  ــي كهـ ــت  فقيهـ ــة تنگدسـ  جامـ
 نگــه كــرد قاضــي در او تيــز تيــز    
ــت    ــو نيس ــام ت ــر مق ــه برت ــداني ك  ن
ــاره دود  ــرآورد بيچـ ــو آتـــش بـ  چـ
ــاختند   ــدل سـ ــق جـ ــان طريـ  فقيهـ
ــاز   ــه بـ ــم درِ فتنـ ــر هـ ــادند بـ  گشـ

ــي  ــدة پــ ــد در عقــ ــيچ چفتادنــ  پــ
ــرين كهـــن ــه در صـــف آخرتـ  جامـ

 بگفــت اي صــناديد شــرع رســول   
 دلايــــل قــــوي بايــــد و معنــــوي
 مرا نيز چوگـان لعـب اسـت و گـوي    

 گه بـه زانـوي عـزت نشسـت     پس آن
 برون آمـد از طـاق و دسـتار خـويش    
ــد   ــايي بران ــه ج ــا ب ــخن ت ــمند س  س
 كـــه هيهـــات قـــدر تـــو نشـــناختم

  

 در ايوان قاضـي بـه صـف برنشسـت      
ــتينش  ــت آس ــرف گرف ــز  مع ــه خي  ك

ــت    ــا بايس ــرو ي ــا ب ــين ي ــر نش  فروت
ــود   ــه ب ــامي ك ــر نشســت از مق  فروت
ــد   ــلمّ درانداختنـــ ــم و لااســـ  لـــ
ــردن دراز  ــرده گـ ــم كـ ــه لا و نعـ  بـ
 كـــه در حـــل آن ره نبردنـــد هـــيچ 
ــه غــرش درآمــد چــو شــير عــرين   ب
ــول    ــه و اص ــل و فق ــلاغ تنزي ــه اب  ب

 هـاي گـردن بـه حجـت قـوي      نه رگ
 بگفتنــد اگــر نيـــك دانــي بگـــوي   

ــان بر ــاد وگزب ــان ش ــت  ده ــا ببس  ه
ــيش   ــتاد پ ــش فرس ــرام و لطف ــه اك  ب
 كه قاضي چو خـر در وحـل بازمانـد   
 بــــه شــــكر قــــدومت نپــــرداختم

 

  1)408(همان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بيت دوازدهم در نسخة فروغي نيست. .1
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با همة اينها، دليل اصلي اشاعة گستردة ادبيات فارسي را بايد عشق و علاقة پرشـور  
مسلمانان سراسر جهان به كتاب و كتابت دانست. با ورود صنعت كاغذسـازي از چـين   

تر  هاي كتان)، راه وصول به اين عشق ساده (نخست، از ضايعات ابريشم و سپس از پاره
شد. كاغذ نسبتاً ارزان جاي پوست و پـاپيروس را گرفـت كـه بهـاي زيادشـان موجـب       

هاي كاغذسازي شهر شاطبه (ختيوا)  شد بسياري كسان از كتاب محروم بمانند. كارگاه مي
  ).213-212 1كل اروپا بود (پينتو كنندة كاغذ در اسپانيا نيز تأمين
هايي گشوده شد كه  فروشي تر، در هر شهر عربي كتاب قيمت هاي ارزان با توليد كتاب

شد. اين  هايي از سراسر جهان اسلام، زير نظر خبرگان، در آنها خريد و فروش مي كتاب
وجـوي   ها همچنين محل همنشيني عالمـان و طلابـي بـود كـه در جسـت      فروشي كتاب
آمدند. مـثلاً   هاي تازه و بحث دربارة ارزش ادبي و علمي و قيمت آنها به اينجا مي بكتا

فروشي داشت كه پيرامون مسجدها و عمـارات   بغداد در سدة ششم هجري يكصد كتاب
بازار گرد آمده و گردانندگانشان معمولاً از عالمان سرشناس بودنـد. الحظيـري شـاعري    

ت و براي ابوحاتم سهل بن محمـد سجسـتاني كـار    شهرت داش» دلال الكتب«بود كه به 
فروشي مشهوري بود و خود نيز در جغرافيا و تـاريخ   كرد كه در بغداد صاحب كتاب مي

  ).214از عالمان نامدار بود (همان 
گاهي همچنين آخرين چارة اهل علم و دانش در سفرهايشـان، در زمـان عسـرت و    

اش حكايت سفرنامهاشتند. ناصر خسرو در هايي بود كه همراه د پولي، فروختن كتاب بي
، در ميانة صـحراي  »دو سلّه كتاب«اي جز  هيچ وسيله كند كه وقتي مدتي طولاني، بي مي

هـا   هاي زندگي خود و برادرش كتاب عربستان مانده بود، كوشيده بود براي تأمين هزينه
ي باارزشش در ميان نشينان بفروشد، ولي تلاشش به ثمر نرسيده بود، زيرا كالا را به باديه

  ).144بدويان امي خريدار نداشت (ناصر خسرو 
البته ارزان شدن بهاي كتاب باز به آن اندازه نبود كه آن را در دسترس همگـان قـرار   

هاي عمومي، براي اسـتفادة كسـاني كـه توانـايي      دهد، از اين رو نياز به تأسيس كتابخانه
جهــان اســلام احســاس شــد. ايــن  تهيــة كتابخانــة شخصــي بــراي خــود نداشــتند، در

منصباني بودند كه  هاي خصوصي حاكمان و صاحب هاي عمومي اغلب كتابخانه كتابخانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pinto   
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شـان را بـه روي عمـوم     اعتنايي به مـال دنيـا درهـاي كتابخانـه     براي ابراز پارسايي و بي
پذيرفتنـد و   هاي خصوصي در ابتدا اهل علـم و تحقيـق را مـي    گشودند. اين كتابخانه مي
هـايي   شدند و امـلاك و دكـان   هايي عمومي تبديل مي راستي به كتابخانه از مدتي به پس

شد تا از درآمد آنها هم مواجب كتابدارها پرداخت شود و هم امكـان خريـد    وقفشان مي
  كتب و نسخ جديد فراهم آيد.

هاي عمومي در شرق جهان اسلام، كه در دسـترس عمـوم    گذشته از اين كتابخانه
زيـادي كتابخانـة خصوصـي نيـز در اسـپانيا پديـد آمـد، يـا بـه دسـت            بودند، شمار

بسـتند يـا    هاي زندگي مي دوستاني كه براي خريد كتاب چشم بر بعضي خوشي كتاب
هـاي تشـخص خـود     به دسـت تـوانگراني كـه كتابخانـة كامـل و غنـي را از نشـانه       

 ).214شمردند (پينتو  مي

هايشـان و خريـد    ف تكميـل كتابخانـه  دوستان توانگر معمولاً پول فراواني صر كتاب
كردند. الحكم المستنصر، خليفة اموي اندلس، هزار  كتاب از چهار گوشة جهان اسلام مي

او را به دسـت آورد   الاغانيدينار براي ابوالفرج اصفهاني فرستاد، تا يك نسخه از كتاب 
علمي كرد  هاي مهم ادبي و هاي شرقي و خريد كتاب و كساني را مأمور سفر به سرزمين

ويـژه از ايـران، بـه     ). تقاضاي كتاب و نسخة خطي از شـرق، بـه  182؛ مقري 187(پينتو 
هايي مخصوص ايـن كـار    خريد و فروش كتاب رونق داد و لازم آمد كه مشاغل و مكان

در نظر گرفته شود. در نتيجه، عملاً همة كتب و رسالات فارسـي بـه دقـت استنسـاخ و     
شد و به نقاط مختلـف جهـان اسـلام در اروپـا و      في ميسپس با جلدهاي گرانبها صحا

  رسيد. جاهاي ديگر مي
هاي خصوصي كه ابتدا فقط در دسترس اهل علم  بسياري از كتابخانه  در همان حال،
تدريج به مراكزي عمومي مبدل شدند. صاحبان آنها يا درهاي كتابخانه  و تحقيق بودند به

گشودند يا آنها را به مساجد و موقوفاتي  دان ميمن تري از علاقه را به روي طيف گسترده
  كردند كه علما و روحانيان در آنها به تدريس و ترويج دانش مشغول بودند. اهدا مي

مدارس و موقوفاتي كه كتابخانه داشتند در شهرهاي غزنه، مرو، رامهرمز، ري، بخارا 
ابلس (در شام)، قاهره، بصره، حلب، طر  و شيراز (همه در ايران) و نيز در بغداد، موصل،

هـاي ديگـر را بـه سـوي خـود       قرطبه، فاس تأسيس شدند و عالمان آن ديار و سرزمين
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كردنـد. در نتيجـه، آثـار علمـي و تحقيقـي ايرانيـان، مـدت كوتـاهي پـس از           جذب مي
  شدند. نگارششان، در ممالك غرب ايران نيز پخش مي

شـان و   ر و فلسـفة معاصـران ايرانـي   هاي فراوان عالمان و فلاسفة اسپانيا به آثا ارجاع
گواه ديگـري اسـت بـر آنكـه اسـتادان       1نقل صحيح عبارات و گاه صفحاتي از آثار آنان

خوبي با فلسفة رايج در شرق جهان اسـلام آشـنا بودنـد و     مسلمان در قاهره و اسپانيا به
اصلي معرفتـي  اند. اين آثار منبع  كرده ها مطالعه مي دقت اين آثار را در مساجد و حوزه به

  است كه اعراب به انديشة اروپايي ارزاني داشتند.
  

  . جهان اروپايي2
هاي نهم تا يازدهم ميلادي (سوم تـا پـنجم    جهان اسلام و اروپاي مسيحي در طول سده

هجري قمري) نقاط تماس و ارتباط فراواني داشتند. ايـن دورة اسـتيلاي مسـلمانان بـر     
هـاي صـليبي،    ويژه جنـگ  ليبي بود. اين شرايط، و بههاي ص اسپانيا و سيسيل و نيز جنگ

وسـوگيريِ انديشـة اروپـايي داشـت زيـرا مبـارزة مسـلمانان و         اي بر سـمت  اثر پردامنه
آميز بودن، از ايـن حيـث    رغم خونبار و فاجعه المقدس، به اروپائيان بر سر تصاحب بيت

و فكري ميان شـرق  هاي اجتماعي  بستان براي هر دو طرف منشأ خير بود كه موجب بده
  و غرب شد.

مذاكرات صلح ميان دو اردوي متخاصم به اروپائيان امكان داد از دربارهاي حاكمـان  
شرقي ديدار كنند و تمدن آنها را ببينند و بسنجند. اسيران جنگي نيز، كه اغلب بازخريـد  

مـنشِ   ها و مشاهدات خود را از شيوة زنـدگي و  شدند، يافته يا با اسراي ديگر مبادله مي
هاي اين اسيران آزادشـده از خـاورزمين    آوردند. روايت گيرندگانشان به همراه مي اسارت

اي به فرهنـگ   و ثروت و شكوه شگفت آن زمينة مساعدي شد تا در اروپا توجه گسترده
  و فلسفة اسلامي نشئت بگيرد.

ن سرزمين ايران نيز، كه بخشي از خلافت اسلامي بـود و تـأثير فراوانـي بـر حاكمـا     
هـاي اجتمـاعي و    مسلمانِ ميانرودان، شام، مصر و اسپانيا داشت، در معرض اين ارتبـاط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن طفيل  بن يقظان  حيهاي او از غزالي و ابن سينا يا نك.  قول ابن رشد و نقل تهافت التهافت. براي مثال، نك. 1

  هاي او از ابن سينا. قول و نقل
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گرفت. ايران، گذشته از ارتباطي كلي و طبيعـي كـه همچـون جزئـي از      سياسي قرار مي
خلافت اسلامي با جهان غرب داشت، به شكل مسـتقل نيـز، از مجراهـاي بازرگـاني و     

آشــنا بــود. بازرگانــان و جهــانگرداني از  سياســي، بــراي جهــان مســيحي نــامي كــاملاً
شهرهاي ايتاليا از طريق مسيرهاي بازرگانيِ ايران به چين و ديگر نقاط خاورزمين  دولت

از طريق ايران بـه دربـار قـوبلاي خـان در چـين       1269در  1كردند. ماركو پولو سفر مي
فارس كـه در   رسيد. او با كشتي به جزيرة هرمز، در بخش شمالي تنگة ورودي به خليج

هاي شـرقي   آن زمان ميعادگاه بازرگانان شرق و غرب بود، پا گذاشت و از آنجا از بخش
ايران گذشت و به سرزمين كوهستاني بدخشان در آسـياي ميانـه رسـيد. او بـا چشـمي      

هـاي فراوانـي    هـا و افسـانه   گذراند و داسـتان  تيزبين آداب و رسوم ايرانيان را از نظر مي
شـان داد   مة باستانيِ ايران گرد آورد و با خود به اروپـا بـرد تـا دربـاره    دربارة فرهنگ عا

  . سفرنامة او نيز در جهان مسيحيت توجه فراواني برانگيخت.2سخن بدهد
هاي سلجوقي  تر به اروپا، از جمله برآمدن ترك رخدادهاي سياسي در نواحي نزديك

مـان مسـيحي را نـاگزير    هـا و حاك  هاي خطرناك آنان، پاپ آسياي صغير و كشورگشايي
ساخت براي دفع خطر اين دشـمن، متحـدان و حاميـاني در شـرق بـراي خـود بيابنـد.        

هايي به ايران و، از طريق ايـران، بـه دربـار حاكمـان مغـول در چـين و تركسـتان         هيئت
 1245فرستاده شدند تا حمايـت آنـان را در برابـر تهديـد سـلجوقيان جلـب كننـد. در        

وس چهارم دو هيئت براي گردآوري اطلاعاتي دربارة مغـولان بـه   ميلادي، پاپ اينوكنتي
آسيا فرستاد. سرپرستي يك هيئت را يك اسقف دومينـيكن بـر عهـده داشـت و هيئـت      

كرد كـه از   ديگر را يك اسقف فرانسيسكن به نام جوواني دا پيان دل كارپينه رهبري مي
بـه دربـار    1246در ژوئيـة  ها سفر پرزحمت،  يف رفت و پس از ماه طريق لهستان به كي

، لويي نهم، پادشاه فرانسه، راهب مترجم خود، آنـدره  1248كيوك خان مغول رسيد. در 
هايي نـزد ايلچيكتـاي، حـاكم مغـول ارمنسـتان و       دلنُژومو و چند كشيش ديگر را با نامه

نيـز هيئـت ديگـري را بـه      1252ايران، و نزد خود كيوك خان فرسـتاد. لـويي نهـم، در    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Polo 

آمدند تا شرح سفرها و  زادگان جوان شهر پيوسته نزد او گرد مي جنوا همة اشراف در زمان حبس ماركو در. «2
خواست ترتيبي دهد كه  آمدند كه يكي از آنان به جد از او مي هاي او را بشنوند و چنان به شعف مي ماجراجويي
 ).13(پولو  »هايش را از ونيز برايش بفرستند يادداشت
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ي پدر گيوم د روبروك به خاورزمين فرستاد كه پس از عبور از درياي سـياه، از  سرپرست
  طريق سواحل شمالي درياي خزر خود را به اردوي منگو، خان بزرگ مغول، رساند.

گرفتنـد و بـراي    تـري را در پـيش مـي    هاي ديگري هم بودند كه مسير جنوبي اما هيئت
، بونراتسيا، پيشواي فرقة فرانسيسكن، 1280. در گذشتند رسيدن به دربار مغولان از ايران مي

كوروينو و اندرو و يارانشان را به چين فرستاد. جوواني مـدتي را در ايـران    جوواني دا مونته
، بـار  1289هايي خطاب به پاپ نيكولائوس چهارم به اروپا بازگشـت و در   گذراند و با نامه

 ).599- 533 1بزرگ را حفظ كند (مول ديگر مأموريت يافت به چين برود و ارتباط با خان

دهد كه در اروپـا   روشني نشان مي هاي راهب جوواني و پاپ كلمنتوس به نگاري نامه
اطلاعات موثقي دربارة ايرانيان و عادات و رسوم و ادبياتشـان وجـود داشـته اسـت. در     

زيـرا  «خوانيم:  مي 1289) به تاريخ ژوئية 576، 545نوشتة لاتين (همان  ترجمة يك دست
كوروينو از فرقة راهبان كهتر [...] در سفر خود در صدد برآمد تـا   برادر جوواني دا مونته

كفار را به دين دعوت كند و پا به قلمرو ايران گذاشت. پـس از مـدتي اقامـت در شـهر     
بزرگ تبريز، به همراه مبلغّان و راهبان كهتري كه آنجا ساكن بودنـد، بـرادر جـوواني در    

پرداخـت روزهـاي بسـيار در كنـار آنـان       تبليغ دين آسماني مسـيح مـي   هر مكان كه به
رود كه اين راهبان و مبلغّان بـا زبـان فارسـي آشـنايي      ). احتمال مي576(همان » ماند مي

شود كه دستور داده  هايش به پاپ يادآور مي اند زيرا برادر جوواني در يكي از نامه داشته
و عهد جديد براي آموزش جهال تهيه كننـد  هاي عهد عتيق  است شش تصوير از صحنه

  ).583و فارسي بنويسند (همان  2و شرح آنها را به سه زبان لاتين، تارسيك [؟]
شــهرهاي بنــدري ايتاليــا در هــر مســير ممكــن در  در همــان حــال، بازرگانــان دولــت

نجـا،  رساندند و از آ وجوي بازارهاي تازه بودند؛ يا از راه خشكي خود را به تبريز مي جست
رفتند، يا در خليج فارس، در جزيرة هرمز  در امتداد كرانة درياي خزر به تركستان و چين مي

شدند. آنان نيز،  شدند و با گذشتن از فلات ايران راهي تركستان و چين مي از كشتي پياده مي
  .3آوردند انگيز فراواني از مشرق به همراه مي هاي دل ها و روايت به نوبة خود، داستان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Moule 
2. tarsic 

ترو لوكالونگو [از جنوا...]، بازرگان بزرگي كه از تبريز همسفر من بود خودش زمين آنجا [كليسا] را استاد پيِ«. 3
  .جا) (همان ميلادي) 1306كوروينو به پاپ به تاريخ  (نامة برادر جوواني مونته» خريد [...] و آن را به من داد.
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هاي تجاري و سياسي بازتاب محسوسي در آثار غربي (چه علمـي و چـه    ما اين ارتباطا
شـد   هاي تجاريِ متوليانشان باعـث مـي   ادبي) نداشتند زيرا پراكنده و مقطعي بودند و هدف

مدت اقامت آنان در شهرهاي شرقي محدود باشد و آنان را از غور و تعمق علمي، كه لازمة 
داشت. تجربة آنـان   فرسا بود، بازمي كز فرهنگي و مطالعات طاقتآن اقامت درازمدت در مرا

كـرد، صـرفاً بـه بـرانگيختن      هايشان، كه شنوندگان را در بازارها سرگرم مي و گنجينة داستان
  زمين بيشتر بدانند. كرد كه مشتاق بودند دربارة مشرق علاقة عالماني كمك مي

ق آنها با هم در تماس بودنـد و  نقاطي كه دو جهان اسلام و مسيحيت هميشه از طري
اي در آنها وجود داشت عبارت بودنـد از:   از اين رو فرصت تعامل علمي و ادبي پيوسته

  اسپانيا، جنوب ايتاليا و شام. 
  
  اسپانيا

هاي انديشة ايراني در اسـپانيا در حـوزة    اشاعة آثار مكتوب اسلامي و، در ذيل آن، جلوه
. اين شهر نزديك به چهار قرن زير سلطة مسلمانان بود و له) آغاز شدطَيلَشهر تولدو (طُ

 1085دين و فرهنگ اسلام در آنجا بسيار شكوفا شد. هنگامي كه آلفونسـوي ششـم در   
ميلادي شهر را تسخير كرد، تصميم بر آن شد كه شهروندان براي انتخـاب دينشـان آزاد   

يكديگر به زنـدگي ادامـه   گذاشته شوند و در اغلب موارد مسلمانان و مسيحيان در كنار 
شــان  برانگيـزي بـر همتايـان مسـيحي     دادنـد. حضـور مسـلمانان در دربـار تـأثير توجـه      

  كرد. مند مي گذاشت و آنان را به زندگي معنوي مسلمانان علاقه مي
سراسقف ريموند، كه اسقف اعظـم اسـپانيا هـم بـود، تمايـل داشـت راه دسترسـي        

شـان   مجمعي از مترجمان تشكيل داد كه وظيفه مسيحيان به فلسفة عربي را هموار كند و
ترجمة كتب برجستة عربي در زمينة فلسفه و علوم بود. سرپرستي اين مجمع را شماس 

هـاي عربـيِ    هاي نسخه بزرگ دومينيك خونديسالوي بر عهده داشت. بسياري از ترجمه
سـينا، در اينجـا   ايرانيان، از جمله فارابي و ابن  قلمآثار ارسطو و شرح و خلاصة آنها به 

ويژه بايـد بـه دانشـگاه     تهيه شد و به ساير نقاط جهان مسيحيت رسيد كه از آن ميان، به
پاريس اشاره كرد. در ميانة سدة دوازدهم ميلادي، دانشگاه پاريس كانون فلسفة مدرسي 

در پاريس تشكيل شده بود فتواهايي صـادر   1209شده بود. شورايي از روحانيان كه در 
تصميم نمايندة پاپ مبني بـر ممنوعيـت اسـتفاده از فلسـفة طبيعـي ارسـطو و        كرد و از
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» هـاي قـديم و جديـد    ترجمـه «مطالعـة   1215حمايت كرد. البته اين شورا در » تفاسير«
شـده از عربـي اشـاره دارد) در     هاي انجام به احتمال زياد به ترجمه» هاي جديد ترجمه(«

ار ماوراءالطبيعه و فلسفة طبيعي، كه محتوايشان از باب منطق را مجاز دانست، اما خواندن آث
  گرفت. طريق منابع عربي به دست آمده بود، باز مشمول ممنوعيت شورا قرار مي

دهد كه در آن زمان بيشتر آثار مهم فارسـي و شـرح و تفاسـير     اين مقررات نشان مي
 ).283- 275، 80 1شده در باب اين موضوعات در اروپا شناخته شده بودند (اوليري نوشته

اش بـه عنـوان يـك مركـز فرهنگـي، تـا        كتابخانة بسيار غنيِ مسجد تولدو، كه آوازه
كشورهاي مسيحي شـمالي نيـز رفتـه بـود، مترجمـان بسـياري را از اعـراب دورگـه و         

كـرد و آنـان در    يهودياني كه برخي از آنان به مسيحيت گرويده بودند به خود جذب مي
كار ترجمه مشغول بودند. در ميان مترجمـان سـدة دوازدهـم     كنار مسيحيان اسپانيايي به

اش، يوحنــاي اســپانيايي (يوهــانس  بايــد از دومينيــك گونديســالين و همكــار يهــودي
تـوجهي از   فـارابي، فلسـفة غزالـي و بخـش قابـل      احصاءالعلومهيسپانوس) ياد كرد كه 

مـيلادي،   1170ود . در حـد 2، را ترجمـه كردنـد  شفافلسفي ابن سينا، يعني  دائرةالمعارف
(آلفـردوس آنگليكـوس) سـه بخـش از كتـاب ابـن سـينا را همچـون         » آلفرد انگليسي«

  ).51-49 3؛ پلزر74ارسطو ترجمه كرد (همان  آثار علوياي بر كتاب چهارم  ضميمه
ديگر آثار مهم فارسي كه در اسپانيا در دسترس بودند نيز در تولدو ترجمه شـده بودنـد.   

) و جرارد كرمِونـايي  79ميلادي زيج خوارزمي را ترجمه كرد (وولف  1126ادلارد باثي در 
  ابن سينا را به لاتين برگرداند. قانونهايش از آثار اسكندر افروديسي،  در ميان ترجمه

  
  جنوب ايتاليا

دومين نقطة تماس ميان جهان اسـلام و مسـيحيان در جنـوب ايتاليـا و جزيـرة سيسـيل       
ص)لِّقهـا،   اينجا، پس از فتح سرزمين و رسيدن به تفاهمي بـا نورمـان   ه) بود. اعراب دري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. O’Leary 

اي  اروپا راه يافته است به قرن نهم مـيلادي بـازگردد: ترجمـه    . شايد نخستين رسالة فلسفي مرتبط با ايران كه به2
هايي بـه نُـه پرسـش خسـرو      چندان پركاربرد (كه شايد به دست جان اسكات اريجِن انجام شده باشد) از پاسخ نه

  الاعضاء و علوم طبيعي با عنوان: ، وظايفمعرفةالنفسپرويز در باب 
Prisciani philosophi solutiones eorum de quibus dubitavit Chosroes Persarum Rex. ) 76(وولف    
3. Pelzer 
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هاي سدة سيزدهم، فردريـك   آميز و ثمربخشي را آغاز كردند. در نخستين سال زندگي صلح
) شد و براي رشد و 1250ـ1220) و سپس امپراتور مقدس روم (1250ـ1198شاه سيسيل (

نـوز خردسـال و تحـت نظـارت     ). از زماني كـه ه 280پيشرفت سرزمينش كوشيد (اوليري 
داد و بعدها كـه بـه    ، بود، گرايش فراواني به دانش نشان مي1اش، ويليام فرانسيسكوس مربي

منـد   امپراتوري رسيد، به اعراب و تمدن و تاريخچة ارتباطاتشان با شهسواران نورماني علاقه
از نزديـك   اش به شرق، ). هنگام اقامتش در سيسيل و حين سفرهاي صليبي8 2شد (اسلاتر

با مسلمانان تماس پيدا كرد و علاقة فراواني داشـت بـا عالمـان و حاكمـان خردمنـدي كـه       
وبرخاست كند و بر اين باور بود كه كليد دانـش در دسـت آنـان اسـت      شناخت نشست مي

اي بـا جهـان    هاي آنان به آشنايي گسـترده  ). او در پي آن بود كه از طريق دانسته110(همان 
  در گنجينة عظيم معارف آنان غور كند. باستان برسد و

هايي از خاورزمين را پـذيرفت   فردريك برخي از آداب و رسوم شرقي و حتي جامه
و با عالمان شرقي، به زبان خود آنان، كه آن را به خوبي فرا گرفته بود، مكاتبات علمـي  

خواسـت  نوشت و در و فلسفي داشت. به فيلسوفان عربِ اسپانيا و جاهاي ديگر نامه مي
هاي او در باب مسائل ضدونقيض فلسفه و علـوم غريبـه بـه تفصـيل      كرد به پرسش مي

پاسخ دهند. او از ابن سبعين، كه در آثار فارابي و ابن سينا سررشته داشت و با برخي از 
هاي آنان نيز موافق بود، پرسيد كه دليل بقاي نفـس چيسـت و ابـن سـبعين      گيري نتيجه

هـا پـيش از او    ي به او تقديم كرد، شبيه همان كـاري كـه سـده   ا پاسخ را به شكل رساله
 ).83 3فيلسوفان يوناني براي خسرو انوشيروان ايراني انجام داده بودند (مرِن

، فردريك در ناپل دانشگاهي بنيان نهاد (بعدها تومـاس آكينـاس در همـين    1224در 
بـراي معرفـي علـوم     دانشگاه تحصيلاتش را به پايان رساند) و آن را به مركـزي علمـي  

هاي گوناگوني از عربي به لاتين و عبري در اين  عربي به جهان غرب تبديل كرد. ترجمه
پذيرفت. با حمايت امپراتور، مايكل اسكات از تولدو ديدن كـرد و،   دانشگاه صورت مي
هاي ابن سينا بر چند رسالة ارسطو، و  هايش، نسخة ديگري از شرح در كنار ساير ترجمه

 4او را ترجمه كرد و اثر دوم را به امپراتور تقديم كـرد. هرمـان آلمـاني    ايع حيوانطبنيز 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  م. ـ ).Guglielmo Capparoneتر باشد ( اي صحيح رسد گوليلِموي كاپارونه . به نظر مي1

2. Slaughter 
3. Mehren 
4. Herman of Germany 
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اي از آراي فارابي در باب بلاغت را  مترجم ديگري بود كه در ميان ساير آثارش، چكيده
به لاتين برگرداند. آلبرتوس ماگنوس و شاگردش، توماس آكيناس، ثمرة همين شكوفايي 

هاي يادشـده، بـه دسـتور امپراتـور،      ). ترجمه238د (وولف علوم در دربار فردريك بودن
شـدند. بـا ايـن     هاي بولونيا، ناپل، سـالرمو و پـاريس توزيـع مـي     استنساخ و در دانشگاه

ها افتاد و همين  هاي علمي بود كه فلسفه و علوم غريبة خاورزمين بر سر زبان مجاهدت
  اروپا داد. اي به تماس با خرَد و حكمت شرقي طراوت علميِ پاينده

  
  شام

شام سومين نقطة تماس جهان مسيحيت با ايران و ديگر كشـورهاي اسـلامي شـرقي بـود.     
شاميان از ديرباز با شرق و غرب تجارت داشتند و شام را به نـوعي دفتـرِ تهـاترِ بازرگـانيِ     

هاي خردَ بشـر را نيـز اشـاعه     جهان تبديل كرده بودند. آنان در جريان دادوستدهايشان ثمره
دادند و در روزگاري كه سرعت سير و سفر انديشه بسيار كنُد بود، به انتشـار آن شـتاب    مي
هاي متمادي، از  طرفي بود كه دو امپراتوري باستاني ايران و روم، سده دادند. شام زمين بي مي

الرهـا) و انطاكيـه بـه    طريق آن با هم تماس داشـتند. شـاميان فرهنـگ يونـاني را از ادسـا (     
شاپور رساندند و ترويج دادند. بـا ظهـور مسـيحيت و سـپس      يبين و جنديصاي نَه مدرسه

تقسيم آن بـه سـه شـاخة اصـلي، شـام كليسـاي رسـمي ارتـدوكس و همچنـين كليسـاي           
را در خود نگه داشت، در حالي كه در ايران كليساي نسـطوري غالـب بـود.     1ها مونوفيزيت

ني بود، ولـي در خـود شـام، در مـدارس     زبان هر دو كليساي غربي و شرقي (ايراني) سريا
ان، و بعدها رّسرين، ادسا، حنَّالعين، ق ويژه در رأس شد، به ها، زبان يوناني نيز تدريس مي صومعه

هاي سياسي، آن را تحت حمايت خـود گرفتـه    در مدرسة نصيبين كه شاهان ساساني، با انگيزه
بود كه عصـارة هـر چـه را از مجموعـة      ). بدين ترتيب، شام در جايگاهي12- 11 2بودند (بور
  كرد. هاي اخلاقي و لطايف و كلمات قصار شرقي گرفته بود تقديم غرب مي حكايت

پس از ظهور اسلام، توجه مسلمانان به خرَد و فلسفة يوناني موجـب شـد تـا ميـان     
هـاي   ان، كه دادوستد فكري خود با ايرانيان و اعراب را در طول سـده رّعالمان صابئي ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
براي عيسي مسيح هستند، به يك  ها، كه معتقد به دو طبيعت الهي و انساني . مسيحياني كه برخلاف ديوفيزيت1

  م.ـ طبيعت الهي براي مسيح باور دارند. 
2. Boer 
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واسطة قرابت ديـن و فرهنـگ،    وم تا چهارم قمري حفظ كرده بودند و در عين حال، بهد
  اي به راه افتد. از نزديك با جهان مسيحيت نيز در تماس بودند، نهضت ترجمه

هاي دوم تـا پـنجم    توان سده دورة ترجمة آثار يوناني به عربي در شام را احتمالاً مي
، 1مانند آثار پولس ايراني شد  ـ ن سرياني انجام ميها يا از زبا هجري دانست. اين ترجمه

نوشـت   فيلسوف يوناني، كه آثارش را براي خسرو انوشيروان ساسـاني بـه سـرياني مـي    
ويژه به دو شاخة علمـي   هاي يونانيِ آثار فلاسفة بزرگ. شاميان به ) ـ يا از متن 16(همان 

ر به حكايـاتي اخلاقـي،   توجه و علاقة بسيار داشتند: يكي تبديل مجموعة جملات قصا
شدند و طبيعتي عرفاني داشتند و در آنها  كه در كنار هم تبديل به نوعي تاريخ فلسفه مي

شـد. دوم   به بزرگاني چون فيثاغورث، سقراط، پلوتارك، ديونيس و... بسيار اسـتناد مـي  
  هاي آموزگاران يوناني به آن نياز داشتند. منطق بود كه براي درك نوشته

سوم هجري، توجه مترجمان بيشتر به پزشكي و علوم دقيـق معطـوف    در طول سدة
رفتـه آثـار    شد و آثار بقراط، جالينوس، بطلميوس و اقليدس را به عربي برگرداندند. رفته

  2هاي اسكندر افروديسي و يوحناي نحـوي  فلوطين، شرح تاسوعاتافلاطون و ارسطو، 
  نيز به دست مترجمان شامي به عربي ترجمه شدند.

ها آن بود كه شام به مركز دانش و معرفت تبديل شد و علماي شـرق   تيجة اين كوششن
انـدوزي نـزد    و غرب، كه در شهرهاي خود به چنين منابعي دسترس نداشتند، بـراي دانـش  

  آمدند. هاي ارسطو و ديگر فيلسوفان بزرگ يونان به شام مي خبرگان آموزه
وصول بود: نخست، قرابت مـذهب، كـه   ال شام به دو دليل اصلي براي اروپاييان سهل

كرد؛ دوم، وجود راه آبي ميان شـام و   پذيرتر مي سفرشان را در سرزميني ناشناخته تحمل
كرد. دسترسي به شام براي ايرانيـان   تر مي ايتاليا و قسطنطنيه سفر از غرب را بسيار آسان

 ـ    و اعراب از اين هم ساده ود و يكـي از  تر بود، چراكه شام بخشـي از قلمـرو اسـلامي ب
گذشت. از اين رو، تماس شرق و غرب در شام،  مسيرهاي مكه از دمشق، مركز شام، مي
تر بود و كيميـاگري، پزشـكي و فلسـفة شـرق از      نسبت به مراكز ديگر، بسيار ثمربخش

 طريق شام به اروپا رسيد. 
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1. Paulus Persa 
2. John Philoponus 
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: بررسي نسخِ گروه شرقيِ سندبادنامهوجوي اصل و منشأ  در جست
  ها يا سندبادنامه هفت داناكتاب 

و  زبـان و ادبيـات فارسـي   دانشـكده   ،زبـان و ادبيـات فارسـي    اسـتاد  ،سيروس شميسا
  ، تهران، ايراندانشگاه علامه طباطباييي، هاي خارج زبان

زبـان و ادبيـات   دانشـكده  ، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسـي  ،1خاوير هرناندث
  ، تهران، ايراناييبدانشگاه علامه طباط ،يهاي خارج و زبان فارسي

  
  چكيده

گسـترده و شـهرت جهـاني     نشرداستاني است كهن و آموزنده با  قصة هفت وزيريا  سندبادنامه
هـا و   گردد. برگـردان  و ادبيات پهلوي بازميكه پيشينة آن در قالب كتاب به ايران پيش از اسلام 

گواه شهرت و اهميت اين اثر است كه در زمان خـود يكـي    سندبادنامههاي گوناگون  بازترجمه
 حاضـر ترين ساختارهاي داستان در داستان را دارا بوده است. محور اصلي مقالـة   از توسعه يافته
) اسـت، بـالاخص روايـت    ندبادنامهس ـ(متونِ گـروه شـرقي    ترين شواهد اين اثر بررسي قديمي

 سـندبادنامه پژوهشـگراني كـه بـه اصـل و منشـأ      از چشم كه صد و يك شب موجود در كتاب 
و نزديكـي   صد و يك شـب ترين نسخة  . كشف نسبتاً جديد قديميدور مانده استاند  پرداخته

ديگـر از   ، كـه يكـي  سـندبادنامه آن با روايت اسـپانيايي كهـن از    سندبادنامةتاريخي و فرهنگي 
بر انتقال اين كتـاب از  داير ها  ترين نظريه پذيرفتهدر است،  سندبادنامههاي بسيار قديمي  روايت

  . آورد به وجود ميشرق به غرب ترديد 

  اسپانيايي كهن، متون گروه شرقي سندبادنامة، صد و يك شب ،سندبادنامه ها: كليدواژه
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 مقدمه

هفـت   ياهفت فرزانه  هاي داستان، كه با عنوان 1يچرخة ادب اصطلاح بهها يا  مجموعة داستان
هاي اصالتاً شرقي اسـت بـا شـكل و قالـبِ      اي از روايت شود، مجموعه ها ياد مي از آن 2دانا

هـاي ديگـر بيـان     و قصـه  ها داستاني اصلي در ضمنِ حكايت ،كه در آن 3داستان در داستان
تـرين   تـوان از مهـم   كلـي را مـي  هاي كوتـاه در سـاختاري    بندي داستان شود. شيوة قالب مي

ترين تأثيرات شرق بر روايتگري غربي به  نويسي شرقي و يكي از عمده دستاوردهاي داستان
شمار آورد. كم نيستند آثاري كه در قرون وسطي در مناطق غربي اروپا تحت تأثير مستقيم يا 

تـوان بـه    انـد. در ايـن زمينـه، مـي     غيرمستقيم اين شگرد خاص بـه رشـتة تحريـر درآمـده    
در ادبيـات اسـپانيايي، و    5اثر دون خوان مانوئـل  4ال كنُده لوكانورداستاني با عنوان   مجموعه

اثـر جفـري    8هـاي كنتربـري   حكايتو  7اثر جان گاوئر )اعترافات عاشق( 6كنُفسيو آمانتيس
در ادبيات ايتاليايي همچـون   11اثر جوواني بوكاچو 10دكامرون در ادبيات انگليسي و 9چاسر

 هايي برجسته از نفوذ ادبيات شرق بر ادبيات غرب در آن دوران اشاره كرد. مونهن

، تنها متعلق به شرق نيست و براي نويسـندگان عصـر   برخلاف ظواهر امراين شيوه، 
كـه   13پترونيـوس  نوشـتة ، 12سـاتيريكون كلاسيك اروپا ناآشنا نبوده است. آثـاري ماننـد   

و نيـز فصـل    15، اثـر آپوليـوس  14طلايـي  الاغ، گردد نگارشِ آن به قرن اول ميلادي برمي
هـايي هسـتند كـه از همـان      داسـتان  از مجموعه 17اوويد ، اثر16ها دگرديسيچهارم كتاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شود  هاي منثور يا منظوم، معمولاً از مؤلفان مختلف، اطلاق مي روايت ) به مجموعهliterary cycleچرخة ادبي (. 1

 هاي يكسان هستند. استگاهي مشترك دارند و متمركز بر شخصيتكه خ

2. Seven Sages 
3. Frame story /frame narrative 
4. El Conde Lucanor 
5. Don Juan Manuel  
6. Confesio Amantis 
7. John Gower 
8. The Canterbury Tales 
9. Geoffrey Chaucer 
10. Decameron 
11. Giovanni Boccaccio 
12. Satiricon 
13. Petronius 
14. The Golden Ass 
15. Apuleius 
16. Metamorphoses 
17. Ovidius 
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زمين نبـوده   هاي آن در مشرق كنند. قوت و جزالت اين گونه آثار مانند نمونه ساختار پيروي مي
  ع داستان شده است. هاي شرقي اين نو و همين سبب تأثيرپذيري ادبيات غرب از نمونه

هاي فرعي در يـك داسـتان اصـلي، در     ها، روش گنجاندن داستان در اين نوع داستان
هاي فرعي در صدد تغيير جريان  اي است كه داستان ترين شكل خود، به گونه يافته هتوسع

هـا يـا    ترين طريق آن، نقـل داسـتان   آيند. علاوه بر اين، در رايج كنش داستان اصلي برمي
هـاي   به منظور به تأخير انداختن وقوع كـنش شـومي بـراي يكـي از شخصـيت      ها قصه

، اين كنش شوم اعدام شاهزاده است. از ايـن  هفت داناداستان اصلي است؛ در مجموعة 
اي از اين نوع ساختارِ داستاني اسـت زيـرا در آن،    نمونة برجستههفت دانا لحاظ، كتاب 

م محكوم شده است، متناوباً حكمش فسخ و شاهزاده كه در پي تهمت زن پادشاه به اعدا
هاي فرعي اتفاق  شود و اين تغيير در حكم از طريق عوض شدن راويان داستان ييد ميأت

  افتد كه يا مدافعان شاهزاده هستند يا هواداران زن پادشاه. مي
از قرن نوزدهم، منتقدان ادبـي بـراي يـافتن سـرنخي از منشـأ ايـن كتـاب در ميـان         

هـا، جملگـيِ    هـا، اقتبـاس   هـا، بازنوشـته   هـا و بازترجمـه   بي اين اثر، ترجمههاي اد دنباله
انـد. در   جاماندة آن را به دو گروه بزرگ شرقي و غربي تقسيم كـرده  ها و نسخ به روايت

و متون گروه غربي با  سندبادنامهبندي، متون متعلق به گروه شرقي با نام كلي  اين تقسيم
  شوند. شناخته مي 1هفت داناي رمنام 

ي، اهـم تغييـرات ايـن كتـاب در مسـير خـود از شـرق بـه غـرب          گـذار  نامدر اين 
مشاهده است. در داستان اصليِ جملگيِ متونِ گروه شرقي شخصيتي با نـام سـندباد    قابل

گيـرد و نـامش در    حضور دارد، شخصيتي كه مسئوليت تربيت شاهزاده را بر عهـده مـي  
ي در املا و تلفظ آمده است. در تحريرهايي كـه  نسخ مختلف اين گروه با تغييرات اندك

نقـش او را ايفـا   » هفت دانـا «به گروه غربي تعلق دارند، چنين شخصيتي وجود ندارد و 
كنند. در تحريرات غربي، علاوه بـر از بـين رفـتن شخصـيت سـندباد، در برخـي از        مي

هـاي   وردن نـام عناصر ثانوية داستان اصلي، مانند مكان اتفاقات، وضعيت تاريخي آن و آ
خاص، تغييرات ديگري نيز صورت گرفته اسـت؛ مـثلاً حـال و هـواي شـرقي، كـه در       

شـود و مكـان    مشاهده است، در متون غربـي ديـده نمـي    داستان اصلي متون شرقي قابل
  كند. داستان به سمت نقاط جغرافيايي غربي، مانند شهر رم، انتقال پيدا مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Seven Sages of Rome 
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هـاي مختلـف    برگيرندة چهل روايت به زبانكم در متون مربوط به گروه غربي دست
مانند انگليسي، فرانسوي، ايتاليايي، اسكاتي، لاتين، اسـپانيايي و غيـره اسـت كـه تقريبـاً      

و حدود دويست و پنجـاه نسـخة چـاپي از آن بـاقي مانـده اسـت        سينو دستدويست 
غربـي، تعـداد   هاي  در مقابلِ تعداد نسبتاً بالاي نسخ برجامانده از روايتهفده).  1(كمبل
هـا، بسـيار كمتـر و فقـط ده      هاي بازمانده از گروه شرقي، يعني گـروه سـندبادنامه   نسخه

نسخه است كه عبارتند از: يك نسخة يوناني، يك نسـخة سـرياني، سـه تحريـر عربـي،      
اي به زبان اسپانيايي كهن، متني عبري و سه تحرير پارسي. جملگـي منتقـدان بـر     نسخه

جامانـده بـه    ترين شواهد بـه  ترين و در نتيجه نزديك ريرها قديمياين باورند كه اين تح
  تحرير نخستين اين كتاب هستند.

  
  . پيرنگ نسخ شرقي1

هـاي   ها و قصه كه در ضمن آن حكايت ،خلاصة پيرنگ داستان اصليِ تحريرهاي شرقي
پـرور در سـرزميني    آيد، چنـين اسـت: پادشـاهي دادگـر و رعيـت      فرعي ديگري نيز مي

هـا،   زيست ولـي فرزنـدي نداشـت. پـس از مـدت      اده همراه با همسران خود ميدورافت
شود اما اين فرزند پسري بود بسيار نافرمان و هيچ تمايلي به كسب  صاحب فرزندي مي

ترين حكـيم   علم و تربيت نداشت. از اين رو، پدر، نگران از آيندة فرزند، او را به فرزانه
شود تا در مدت شش ماه تمام علوم و  دشاه متعهد ميسپرد. حكيم سندباد نزد پا ديار مي

زاده در جـايي عزلـت    زاده بياموزد و با همين نيت، همراه با ملـك  فنون عصر را به ملك
زاده متوجه  گزيند. كمي پس از سپري شدن مهلت مقرر، سندباد با خواندن طالع ملك مي
در طي هفت روز نبايـد   گويد كه شود كه او گرفتار خطري خواهد شد؛ پس به او مي مي

خانـة   تـرين كنيـزك حـرم    لب به سخن بگشايد. اين خطر عبارت از آن بود كه محبـوب 
كنـد. پادشـاه قبـول     زاده را طلب مي صحبتي با ملك سلطنتي از پادشاه اجازة ديدار و هم

زاده پيشـنهاد   كند و به ملـك  زاده مهر خود را ابراز مي كند. كنيزك در ملاقات با ملك مي
كند تا شاه را بكشد و با هم فرمانروايي كنند. شاهزاده اين خيانت را بـر پـدرش روا    مي
زاده طبـق دسـتور سـندباد     ملك راند. پس از اين واقعه، داند و كنيزك را از خود مي نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Campbell 
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زاده كينه به دل گرفتـه   كنيزك كه  از ملك . در اين زمان،گزيند هفت روز خاموشي برمي
خواهـد داد او   كند و از پادشاه مي زاده را به فساد متهم مي و ملك رود بود نزد پادشاه مي
زاده را مجازات كند. در اينجا، هر يك از هفت وزير پادشاه، بـه منظـور    را بدهد و ملك

كنند و پادشاه هر بار پس  دفاع از شاهزاده، يك يا دو داستان دربارة مكر زنان تعريف مي
اندازد. كنيزك نيز، به نوبة خود، هـر   خير ميأرا به تاز شنيدن آنها حكم اعدام پسر خود 

درنگ پادشاه فرمان به سياست فرزند دهد. پـس   كند تا بي بار داستاني ديگر حكايت مي
گشايد و از خـود دفـاعي    زاده لب به سخن مي از هفت روز خاموشي و گذشتن خطر، ملك

  رهاي موجود متفاوت است. شود بنا بر تحري كند. سرنوشتي كه زن دچار آن مي شايسته مي
  
 ها) جامانده از گروه شرقي (سندبادنامه هاي به شواهد، ارجاعات و ترجمه .2

  . شواهد و ارجاعات2  .1
دان  گردد. در آن روزگـار، جغرافـي   م برمي 9ق/  3ترين ارجاعات به اين اثر به قرن  كهن

يكي از پادشـاهان هنـد   «كند:  و نويسندة سرشناس يعقوبي در اثر خود از سندباد ياد مي
همان پادشاهي است كه سندباد حكيم در زمان او بود و همـين كـوش كتـاب     "كوش"

مـروج الـذهب و معـادن    ، مسـعودي در  آن از پس). 115(يعقوبي » را نوشت مكرالنساء
، هنگام برشمردن پادشاهان هند، بار ديگر بين نام سندباد و پادشاهي هنـدي بـه   الجوهر

  دهد:  كوش (گوش)، پيوند ميي جا بهنام كورش، 
براي هندوان به اقتضاي وقت و احتياجات مردم عقايد تازه پديد آورد و مذاهب سـلف را رهـا   
كرد. سندباد در مملكت او و به عصر او بود كه كتاب هفت وزير و معلم و غـلام و زن پادشـاه   

  )75: 1362(مسعودي،  كرد كه به نام سندباد معروف شد. را براي وي تنظيم

روشـن   سـندبادنامه آيد كـه نسـب    از خواندن شواهد يعقوبي و مسعودي به نظر مي
 است و هندي است، ولي در همان روزگار، شايد اندكي زودتر، حمزة اصفهاني، در اثـر 

را ايرانـي الاصـل    سـندبادنامه نـه تنهـا    اءي ـالارض و الانب  ملـوك  يسن خيتارد به نام خو
  كند: ز به دورة اشكانيان مربوط ميداند بلكه تاريخ تأليفش را ني مي

چون اسكندر بمرد و شهرها به دست ملوك طوايف افتاد، به جنگ و كشاكش برخاستند و هـر  
هايي كه به دست مردم است از  يك به انديشة غلبه يافتن به ديگري بود. در روزگار اينان كتاب
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 70آنهـا كـه در حـدود    قبيل كتاب مروك و سندباد و برسناس (يوسفاس؟) و شيماس و ماننـد  
  )41 جلد است نوشته شد. (اصفهاني

احتمالاً با اسـتفاده از   ــ التواريخ و القصص مجملتقريباً در همان دوران، صاحب ناشناس 
هايي كه در روزگار اشكانيان ساختند هفتـاد كتـاب    از كتاب«گويد:  ــ مي منابع اصفهاني

مجمـل  » (يوسـيفاس، كتـاب سـيماس   بود از جمله: كتاب مروك، كتاب سندباد، كتـاب  
ب في أخبار الفرس رالأ نهایة) و همچنين مؤلف گمنام كتاب 94-93 التواريخ و القصص

، كه در زمان هارون الرشيد يا اندكي پس از او بـه رشـتة تحريـر در آمـده، در     و العرب
ن را را برده اسـت و آ  سندبادنامهگفتار در باب اخبار ملوك الطوائف بعد الاسكندر، نام 

  داند:   ايراني مي
ايـدي النـاس مـن آداب العجـم و      يفانشئت عند ذلك الكتب كتب الادب التـي هـي اليـوم ف ـ   

احاديثهم في ذلك العصر، الكتب التي كانت العجم تتأدب بها الي ان انقضي ملكهم، مثل كتـاب  
، و لهراسب، كليله و دمنه، و كتاب مروك، و سـندباد، و كتـاب شـيماس، و كتـاب يوسفااسـف     

  )158الأرب  نهایةكتاب بلوهر. و ذلك في عصر بليناس صاحب الظلمات. (

از اين رو، بحث در باب اصل و منشأ كتاب از قرن چهارم هجري شروع شده است. 
نيـز، همچـون    سندبادنامهكند كه در  باب خاستگاه كتاب  ابن نديم در اين باره تأكيد مي

 شته است: اختلاف نظر وجود دا ،كليله و دمنهكتاب 

اختلاف است. به قولي ساختة هند است كه در مقدمة آن كتاب گفته شد، و  كليله و دمنهدربارة 
اند، و به قولي فارسيان آن  به قولي ساختة پادشاهان اشكاني است كه هنديان آن را به خود بسته

اي از آن را  هاند كـه بزرگمهـر حكـيم پـار     اند، و گروهي گفته را درآورده و هنديان به خود بسته
سندبادالحكيم. اين كتاب دو نسخه است، بـزرگ و كوچـك. و همـان     بساخته است. [...] كتا

اي كه بيشتر به حقيقت نزديـك اسـت    ، در اين كتاب هم بوده، و نظريهكليله و دمنهاختلاف در 
  )541تأليف آن از ناحية هنديان است. (ابن نديم 

كه اين اثـر خيلـي زود از فارسـي ميانـه بـه       توان با اطمينان گفت اين است آنچه مي
م)،  816ق/  200عربي برگردانده شد زيرا به گزارش ابن نـديم، أبـان لاحقـي (متـوفي     

آذرنـوش    تبار، آن را به نظـم عربـي درآورد (بـه نقـل از:     زبان ايراني شاعر و اديب عرب
) بايـد فـرض   42 1مـين آنتـيلا  دانيِ او نيست (ه اشارة صريحي بر پهلوي ). از اينكه283

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hämeen-Anttila  
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كنيم كه اين كتاب حدوداً در اواخر قرن دهم هجري به عربي ترجمه شده است. سـپس  
  ها زبان ديگر ترجمه و بازنوشته شده است. هاي عربي به ده اين ترجمه يا ترجمه

 ها . ترجمه2  .2

هاي در دسترس بسيار كم و متـأخر و   استثنايي و شهرت اين كتاب، ترجمه رواجرغم  به
  توان به موارد ذيل اشاره كرد: ها مي رمستقيم هستند. از جملة اين ترجمهغي
  . ترجمه به زبان يوناني2 .2  .1

از  ،2پــاس ، معــروف بــه كتــاب ســينتي1بــه زبــان يونــانيِ بيزانســي ســندبادنامهترجمــة 
هاي موجود اين كتـاب اسـت. نخسـتين سـطور ايـن ترجمـه داراي        ترين ترجمه قديمي
شخص معرفي  ظي موزون است كه مترجم در آن خود را به صورت اوليا تقري 3اپيگرام

  دهد: كند و اطلاعات مفيدي دربارة اين برگردان به دست مي مي
Τοῦ μυθογράφου Συντίπα κατὰ Σύρους,/ μᾶλλον δὲ Περσῶν τοῦ σοφοῦ λογογράφου,/ 
αὕτη πέφυκεν ἣν βλέπεις δέλτος, φίλε./ ἣν καὶ Συρικοῖς τοῖς λόγοις γεγραμμένην,/ εἰς 
τὴν παροῦσαν αὐτὸς Ἑλλάδα φράσιν,/ μετήγαγόν τε καὶ γέγραφα τὴν βίβλον,/ τῶν 
γραμματικῶν ἔσχατός γε τυγχάνων,/ Ἀνδρεόπουλος Μιχαήλ, Χριστοῦ λάτρις . 

نـويس   بينـي، دوسـت عزيـز، كتـاب افسـان      ترجمة نويسندگان از متن اصلي: آنچه در اينجا مي
س، بنا بر (سنّت) سريانيان يا بهتر، بنا بر روش نويسندگان دانشمند پارسي اسـت. مـن،   پا سينتي

)، آن را از زبان سرياني grammatikosترين مدرسان ( ، بندة مسيح و فروتن4ميكائل اندرئوپولوس
  )2 5ندرئوپولوس(اام.  به زبان يوناني برگردانده و به رشتة تحرير در آورده

 6اين اپيگرام متعلق به قرن چهاردهم ميلادي اسـت، كومپـارتِي  اگر چه نسخة حاوي 
) بنا بر مندرجات آن ثابت كرد ميكائل انـدرئوپولوس ايـن مـتن را در واپسـين     55-58(

ق) در شهر ملطيه در تركية امروز  490و 480هاي  هاي قرن يازدهم ميلادي (بين سال دهه
هـاي   تـرين ترجمـه   نـاني از قـديمي  گذاري، متن يو برگردانده است. بر اساس اين تاريخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)، نحو و دايرة لغات، متعلق به زبان يوناني ميانه يا registerكاربردي زبان ( ةاز لحاظ گون ،زبان كتاب سينتيپاس .1

 بود. )م1453(كه زبان اداري امپراتوري بيزانس تا سقوط قسطنطنيه است سي زبان بيزان

2. Syntipas 
3. Epigram 
4. Michael Andreopoulos 
5. Andreopoulos 
6. Comparetti 
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كتاب سندباد است. اندرئوپولوس در سرآغاز متن خود مقدمة كتـاب اصـلي سـرياني را    
  نيز آورده است:

Πρόλογος τοῦ πρωτοτύπου ἤτοι τοῦ ἀντιβολαίου, τῆς συρικῆς βίβλου τῆς λεγομένης 
Συντίπα τοῦ φιλοσόφου, ἔχων αὐταῖς λέξεσιν οὕτως˙ Διήγησις ἐμφιλóσοφοσ, […] 
ἥντινα διήγησιδ προϊστόρησε Μοῦσος ὁ Πέρσης πρὸς τὴν τῶν ἐντυγχανóντων 
ὠφέλειαν. 

كتاب سريانيِ  1ترجمة نويسندگان از متن اصلي: مقدمة كتاب پروتوتايپ (اصلي) يا آنتيبولايون
فادة كـه موسـي پارسـي بـراي اسـت      ]...[پاس چنين است: داستاني فلسفي است  فيلسوف سينتي

  .)4-2 ندرئوپولوساست (ا ليف كردهأخوانندگان ت

دهد كـه مـتن يونـاني برگردانـي      نشان مي» آنتيبولايون«اندرئوپولوس با كاربرد واژة 
دارانه از تحرير سرياني است زيرا آنتيبولاييون اصطلاح تخصصي است كه دلالـت   امانت

آيـد كـه مـتن     ز آن همچنين برمـي اند. ا گرفته 2اي كه از آن كپي يا آنتيبوله دارد بر نسخه
اي بوده از متن عربي كه مترجمـي بـه نـام موسـي پارسـي       اصلي يا متن سرياني ترجمه

)، با توجه بـه فهرسـت اسـامي مترجمـاني كـه      521( 3فراهم كرده است. تئودور نولدكه
اند، موسي بن خالد يـا موسـي بـن عيسـي      اندركار ترجمه از پهلوي به عربي بوده دست

  كند كه ممكن است با موسي پارسي يكي باشند. كساني معرفي مي كسروي را
ندباد بـه صـورت سـينتي     چنان پـاس   كه ملاحظه شد، در روايت يوناني نام حكيم سـ

)Syntipas  يا به خط يونانيΣυντίπας( تـوان   هاي آواشناختي مي آمده است. با استدلال
زيرا بنا بر قواعـد آواشناسـيِ    است» سندباد«شدة  نشان داد كه اين نام صورت آوانگاري

دهنـد و واج   نشـان مـي  ) ντ )ntرا با دو نويسة يوناني  /nd/يوناني ميانه يا بيزانسي، واج 
ممكـن اسـت نشـان داده    ) π )p ، تنها با نويسة يوناني/b/دار، يعني  انسدادي دولبي واك

، دلالت /v/عني ، بر واجي سايشي، ي )β )b شود چون در مرحلة ميانة زبان يوناني نويسة
شـود، بـراي سـاختن صـورت      داشت. با توجه به اينكه در زبان يوناني اسم صـرف مـي  

 ،يوناني آواشناختي اضافه كرد و بنا بر قواعد  sindbad را به آخر نام /s/فاعلي بايد واج 
به نام  ،شود و در نتيجه مي واجباعث حذف اين  /d/ واج دندانيِقبل از  /s/ واجافزودن 
   آيد. درمي  syntipas صورت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Antibolaion 
2. Antibole 
3. Theodor Nöldeke 
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، مستشرق آلماني، 1را اميل روديگر سندبادنامهفرد حاوي ترجمة سرياني از  نسخة منحصربه

). اين نسخه، كه به خط يعقوبي يا سرتوي بسيار خوانـا  100كشف كرد (روديگر  1866در 
در آخـرين قسـمت آن آمـده اسـت.      نوشته شده، شامل چند نوشتار است و روايت سندباد

هاي آخر آن از بين رفته و روايت سندباد ناگهان در  متأسفانه اين نسخه ناقص است و برگه
كند،  ل ميميان جملة آغازين داستان در باب تاجر چوب صندل، كه شاهزاده براي پادشاه نق

رياني را همـراه  تصحيح متن س 1879شناس آلماني، در  ، زبان2تگنشود. فريدريش ب قطع مي
از انتقادي  يگزارشبا ترجمة آن به آلماني به چاپ رساند. پس از آن، در همان سال، نولدكه 

در آن نشان داد كه مـتن سـرياني، بـر     و هاي مفيد منتشر كرد اين ترجمه همراه با يادداشت
اسـت، از  كه ترجمة مستقيم از متن فارسي ميانه يا پهلوي آن  كليله و دمنهخلاف متن سرياني 

 ق 986- 985م /1579متني عربي برگردان شده بود و با اينكه تاريخ نگارش آن به اندكي پيش از 
گردد، متن سرياني موجود مربوط به قرن دهم ميلادي/ چهارم هجري است و بنابراين  برمي

به آن متن سرياني گمشده كه اندرئوپولوس در ترجمة يوناني خود از آن استفاده كرده بسيار 
اي كـه امـروز در دسـت داريـم      زديك است. اگر اين فرض درست باشـد، مـتن سـرياني   ن

  است. هفت داناترين نمونة چرخة شرقي كتاب  قديمي
سبك ترجمة سرياني، در مقايسه با متن يوناني، موجزتر و مختصرتر است و در آن، 

اين نام در است.  ܣܢܕܒܢيا به خط سريانيِ يعقوبي  sndbnنويسيِ نام حكيم سندباد  حرف
هـاي   گذاري آمده و مترجم آلماني، بر اساس قيـاس بـا شـكل    متن سرياني بدون اعراب

خوانده است. بنا بر نظر نولدكه، دليل وجـود   sindbanيوناني و عربي، آن را به صورت 
رفـت، اشـتباهي    حرف نون به جاي دال در پايان نام سندباد، همان طور كـه انتظـار مـي   

مي يرا به صـورت شـكل قـد   » ر«كه در آن، مترجم نويسة  sindbarاست در ترجمة نام 
نــون، يعنــي نــون بــدون نقطــه، خوانــده و بنــابراين آن را بــا حــرف نــون بــه ســرياني 

نويسي كرده است. ولي به نظر نگارندگان اين سطور، دور از ذهن نيسـت كـه در    حرف
و متـرجم   متن اصلي، نام حكيم درست نوشته شده باشـد، يعنـي بـه صـورت سـندباذ،     

سرياني ذال معجم را به صورت نون خوانده و مرتكب همان اشتباهي شده باشد كـه در  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Emil Rödiger 
2. Friedrich Bäthgen 
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، بر حسـبِ  الفهرستشود. مثلاً در  هاي بيگانه در متون قديم بسيار مشاهده مي املاي نام
 كسـروي آمـده   نكسروي به صورت يزدجـرد بـن مهينـدا    ذنسخ، نام يزدجرد بن مهيندا

  بدل)). ه(نسخ 211است (ابن نديم 
  . ترجمه به زبان اسپانيايي كهن2 .2  .3

در كتابخانـة   ms 15با شـمارة   سندبادنامهفرد ترجمة اسپانيايي كهن از متن  نسخة منحصربه
شود. بنا بر آخرين تحقيقات، تاريخ نگارش آن بين  نگهداري مي 1فرهنگستان زبان اسپانيايي

، عاري از سندبادنامه). تحرير 39 2وق است (آربس853ِم/ 1450ق و 833م/ 1430هاي  سال
. در مقدمـة ترجمـة اسـپانيايي    است نسخة مذكور آمدهب 79–آ63هاي  برگعنوان خاصي، بين 

ملقبّ به و  ، شاه مشهور اسپانيا4، برادر آلفونسوي دهم3توان خواند كه اينفانته دن فادريكه مي
  برگردانند: پادشاه دانا، فرمان داد اين متن را از عربي به اسپانيايي

Plogo e tovo por bien que aqueste libro [fuese trasladado] de arávigo en castellano 
para aperçebir a los engañados e los asayamientos de la mugeres. Este libro fue 
trasladado en noventa e un años. 

خوش آمد و نيـك   ]اينفانته دن فادريكه[ ها به مذاقِ ترجمة نگارندگان از متن اصلي: اين سخن
هاي زنان آگـاه   برگردانند تا مردم را از حيل و فريب 5انويكاستانديشيد اين كتاب را از عربي به 

 )64 6نود و يك برگردانده شد. (لاكارا ]هزار و دويست و[كند. اين كتاب در سال 

برابـر بـا    7هيسـپانيك  عصـر  1291آيد كه اين ترجمه در سـال   ها برمي از اين سخن
م صورت گرفته است. به سبب مندرجات اين مقدمـه، در ادبيـات اسـپانيايي ايـن     1253

  معروف شده است.  8كتابِ مكرِ زنانكتاب نيز به نام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Real Academia Española 
2. Arbesú 
3. Infante Don Fadrique 
4. Alfonso X 

 شد. ناميده مي) castellano(زبان اسپانيايي كاستيانو  ،در قرون وسطي. 5

6. Lacarra 

معـروف اسـت،   نيـز  هاي عصر قيصر، عصر گوتيـك يـا عصـر آگوسـتوس      كه به نام ،يسپانيكهعصر يا تقويم . 7
چنـدان رواجـي   هنـوز  زماني كه تقـويم مـيلادي    ــنزدهم ميلادي هاي پنجم و پا اي است كه بين قرن شماري گاه

(بـه لاتـين: از    ad urbe condita 716شماري هيسپانيك سال  سرآغاز گاه در اروپاي غربي متداول بود. ــنداشت 
قبل از مـيلاد اسـت. بـراي بـه دسـت آوردن سـال مـيلادي از تـاريخ عصـر           38تأسيس شهر رم)، يعني از سال 

  از سال تقويم هيسپانيك كاسته شود. 38بايد هيسپانيك، 

8. Libro de los engaños de las mujeres 
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بندي و استفاده از واژگان بسيار كهن اسـت و   زبان اسپانياييِ اين متن از لحاظ جمله
تواند نقص كتـاب   لي نيست. دليل اين امر ميها و جملات مبهم و فاقد معني خا از غلط

بسـيار   سـندبادنامه اصلي يا عدم مهارت مترجمِ آن باشد. با وجود اين، تحرير اسپانيايي 
هـاي سـرياني و يونـاني نسـبتاً متـأخر اسـت،        مهم است زيرا هرچند در مقايسه با مـتن 

م حكـيم كـه در   هاي سرياني و يوناني بسيار نزديك است. نا خطوط اصليِ آن به روايت
آمده، اقتباسي از نام اصلي است كـه مطـابق بـا     Çendubeteتحرير اسپانيايي به صورت 

به آخر » e«هاي نظام آوايي زبان اسپانيايي كهن تغيير يافته است. افزايش مصوت  ويژگي
براي رفع هجاي پاياني بسته بـا واج انسـدادي كـه     1فرايندي است به نام درج پاياني نام

» u«نيايي رايج نيست. فرايندي شبيه به آن، درج مياني، باعـث افـزايش مصـوت    در اسپا
 /:ba/ممـال از هجـاي اصـلي     /:be/شده اسـت. هجـاي   » nd«بعد از خوشة همخوان 

هايي كه از طريـق   و اماله، در واژه 2است. اين دو فرايند، يعني افزايش هجاهاي مصوت
 شود.  اني ديده مياند به فراو زبان عربي وارد اسپانيايي شده

شناس امريكايي، ترجمة انگليسي تصحيح خود از متن  ، اسپانيايي3، ج.ا. كلر1959در 
بـه كوشـش داويـد     سـندبادنامه اسپانيايي را منتشر كرد. آخرين تصحيح متن اسـپانيايي  

آربسو، استاد متخصص ادبيات اسپانيايي در قرون وسـطي و دوران طلايـي در دانشـگاه    
  ، منتشر شد.4وبيفلوريداي جن

 . ترجمه به زبان عبري2 .2  .4

هاي سندبار،  است به معناي مثال 5ميشله سندبارمعروف به  سندبادنامهبرگردان عبري از 
تـرين   كهـن )، 892( 6شـنايدر  تاين. بنا بر نظر شكه نام حكيم سندباد در اين روايت است

گـردد. در همـين    ق برمي716-715م / 1316به  سندبادنامهتاريخ مستند به تحرير عبري 
 9در منطقة پـرووانس  8، متولد آرلس7وسمينوس بنِ كالومينكالوسال يك يهودي به نام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Paragoge 
2. Vowel epenthesis. 
3. J.E. Keller 
4. University of South Florida 
5. Mishle Sendebar 
6. Steinschneider 
7. Kalonymos ben Kalonymos 
8. Arles 
9. Provence 
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كـه برگردانـي آزاد از    اي در باب حيوانـات  نامهدر فرانسة كنوني، كتابي نوشت با عنوان 
ش وس در مقدمـة كتـاب از رو  ميناست. كـالو إخوان الصفاء  رسائلاز  21رسالة شمارة 

هايي را كه آنـان   كند و كتاب عجيب و غريب برخي معاصران خويش ابراز نارضايتي مي
كليله و دهد كه كتاب او را از قبيل  كند و هشدار مي عادت به خواندنشان داشتند نقد مي

شـنايدر ايـن را    و امثـال آنهـا نپندارنـد. شـتاين     كتـاب حريـري  يـا   ميشله سندبار دمنه،
، پژوهشـگر  1ينادانـد. مـوريس اپسـت    مـي  سـندبادنامه متن عبـري  ترين اشاره به  قديمي

اي  عبري در نامه سندبادنامةتر به  اي قديمي امريكايي و مصحح متن عبري اين اثر، اشاره
) ولـي بـه اعتقـاد او،    1967ين، اق پيدا كـرده اسـت (اپسـت   695-694م/ 1295به تاريخ 

شـده   در قرن دهم ميلادي شـناخته  كند اين اثر هايي غيرمستقيم هست كه تأييد مي اشاره
برانگيز، ادعا دارد كه مـتن   هايي مناقشه بوده است. علاوه براين، اپستاين، براساس فرض

). در ترجمة 1958ها است (اپستاين،  ترين شاهد از گروه شرقي سندبادنامه عبري قديمي
ان گفت تو آمده است. در مورد شكل اين نام مي sendebarعبري، نام حكيم به صورت 

) رشِ( ר و /d/ براي واج) دالت( ד هاي عبري كه دور از ذهن نيست شباهت زياد نويسه
نوشـته   /sndbr/ סנדבר را /sndbd/ סנדבדباعث اشتباه كاتـب شـده و او    /r/ براي واج

دهد كه در آنهـا تنهـا    نشان مي سندبادنامهباشد. مقايسة چهارده دستنويس تحرير عبري 
يــا  /sndbr/ ،/sindbr/  هــاي هــا خــوانش ديگرنســخه آمــده و /sndbʾd/ يــك خــوانش

/sndbʾr/ 371-370: 1967. (اپستاين، هند د ارائه مي(  
  ها به زبان فارسي ترجمه. 2 .2  .5

تا جايي كه اطلاع داريم، زبان فارسي، در كنار عربي، زباني است كه بيشترين ترجمـه و  
ت. سنت گستردة ترجمه و بـه نظـم در   به آن صورت گرفته اس سندبادنامهبازنويسي از 

دهد كه اين كتاب از قديم در ميان ايرانيان شهرت زيادي داشـته   آوردن اين اثر نشان مي
را به نظم كشـيده اسـت داسـتان     كليله و دمنه. در قرن چهارم هجري، رودكي كه 2است

انه، از ايـن  هاي آن را نيز به نظم در آورده است. متأسف سندباد يا لااقل برخي از حكايت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Morris Epstein 

تصحيح سيد محمد باقر  ةمقدمنك.  سندبادنامه از يهاي گوناگون فارس اطلاعات بيشتر در باب ترجمه . براي2
  .يظهيري سمرقند ةسندبادنامالديني بر  كمال
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سندبادنامة منظوم جز چند بيت پراكنده چيزي باقي نمانده است. تقريباً صد سال پس از 
رودكي، ازرقي هروي، شاعر نيمة دوم قرن پنجم هجري، نيز سندبادنامه را به نظـم درآورده  

هاي منثـور ايـن    اما امروز از اثر وي نيز نشاني در دست نيست. بسياري از ترجمه است
انند ترجمـة ابوالفـوارس فنـاروزي، شـاعر قـرن چهـارم هجـري، كـه ظهيـري          كتاب، م

خود به او اشاره كرده، يا برگردان منسوب به دقايقي مـروزي،   سندبادنامةسمرقندي در 
وپـنج)، نيـز بـه همـين      : بيست1392شاعر اواخر قرن ششم هجري (ظهيري سمرقندي، 

هايي كه به زبان  سندبادنامهها، تنها  ها و بازنويسي اند. از اين ترجمه سرنوشت دچار شده
  فارسي باقي مانده به شرح زير است:

  ظهيري سمرقندي سندبادنامةالف) 
را محمد بن علي بن حمد بـن الحسـن    سندبادنامهترين برگردان فارسي موجود از   كهن

الظهيري الكاتب السمرقندي، مشهور به ظهيري سمرقندي و از مترسلان و كاتبان بزرگ 
م از روي يـك ترجمـة كهـن    1161-1160ق/ 557-556ي، بـين  هجـر قرن ششم  ايرانِ

و ايـن كتابيسـت   «گويـد:   اصل كتـاب مـي   در موردپارسي تهيه كرد. ظهيري سمرقندي 
آوردة حكماي عجم، صـفحات او پـر از بـدايع فطـرت و صـنايع       ملقَّب بسندباذ، فراهم
  افزايد: ) و مي23: 1948(سمرقندي، » فكرت و عجايب عقل

است و تا به روزگار اميـر اجـلّ عـالم عـادل،      و ببايد دانست كه اين كتاب به لغت پهلوي بوده
نه ــ هيچ كـس ترجمـه نكـرده بـود.     اَنار اللهّ برها ناصرالدين ابومحمد نوح بن نصر السامني ــ

ترجمه  امير عالم نوح بن نصر فرمان داد خواجه عميد ابوالفوارس فناروزي را تا به زبان پارسي
كند و تفاوت و اختلالي كه بدو راه يافته بود بردارد و درست و راست كند به تاريخ سنة تسـع  
و ثلثين و ثلثمائه. خواجه عميد ابو الفوارس رنج برگرفت و خاطر در كار آورد و اين كتـاب را  

بـا   به عبارت دري پرداخت، لكن عبارت عظيم نازل بود و از تزين و تحلّي عـاري و عاطـل، و  
آنك در وي مقال را فسُحت و مجال را وسعت ِ تنوق و تصنّع بوذ، هيچ مشاّطه اين عـروس را  

  )25نياراسته بوذ. (همان 

بديهي است كه معايير ادبي رايج در قرن ششم هجـري تغييراتـي عميـق در روايـت     
 شيفتگي به زبان عربي و توغّل در علـوم ادبـي  «نهايي ظهيري سمرقندي پديد آورد زيرا 

ــ كه عمدتاً عربي بود ــ در عصر حكومت تركان سـلجوقي و خوارزمشـاهي در قـرن    
ششم به اوج خود رسيد، به طوري كه ديگر كتب ساده كه به نثر مرسل نوشته شده بوده 
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آمدند. ترجمه در اينجا بـه   آن برمي "ترجمة"آمد و لذا در صدد  به چشم فضلا ادبي نمي
(شميسـا  » ه صرفاً برگردانـدن از زبـاني بـه زبـان ديگـر     بندي است ن معني تزيين و آرايه

در استانبول  1948ظهيري را نخستين بار احمد آتش در  سندبادنامة). تصحيح متن 189
ظهيــري بــه كوشــش ســيد محمــد  ســندبادنامةتــرين تصــحيح  بــه چــاپ رســاند. تــازه

  .در تهران منتشر شد 1381الديني در مركز پژوهشي ميراث مكتوب در  باقركمال
 منظوم عضد يزدي سندبادنامةب) 

هاي منظوم در تاريخ ادبيات فارسي، تنها اثري كه تا امروز باقي مانده  از ميان سندبادنامه
اي است كه عضد يزدي، شاعر قرن هشتم هجري، به نظم در آورده اسـت. عضـد    نسخه
رب و از م در بيش از چهار هزار بيت در بحر متقا1375 ق/ 776را در  سندبادنامهيزدي 

روي منبعي غير از منبع ظهيري سمرقندي سروده است. نسـخة معتبـر ايـن منظومـه در     
آن را همـراه بـا    1، فالكونر1841شود و در سال  داري مي كتابخانة اينديا آفيس لندن نگه

توصيف  2ژورنال آسياتيكاي از محتواي آن در مجلة مشهور  گزارشي تحليلي و خلاصه
). اين نسخه ظاهراً در اواخر قرن نهم يـا انـدكي پـس از آن    20است (عضد يزدي  كرده

خط و داراي مينياتورهاي زيبايي است. محمدجعفر محجوب  كتابت شده و بسيار خوش
  چاپ كرده است.  1381تصحيح انتقادي آن را همراه با مقدمة سودمندي در 

  نامه طوطيج) شبِ هشتم ِ 
م)، مشـهورترين اثـر   1330ق/  730( نامـه  طـوطي در شب هشـتم از پنجـاه و دو شـب    

 سـندبادنامه ضياءالدين نخشبي، شاعر و پزشك ايراني متولد هند، روايتي نسبتاً كوتـاه از  
زاده و هفت وزير و بدي كـه از سـبب    داستان پادشاهآمده است. در اين روايت با عنوان 

هاي شرقي  كه آن را از ساير روايت بينيم هايي مي )، تفاوت69(نخشبي كنيزك بدو رسيد 
اشاره كرد كه نام شاه و نـام سـندباد    نكته نيتوان به ا يمآنها  نيتر از مهمكند.  متمايز مي

هـاي   از روايـت  شاهزاده را بر عهده داشت، در آن ذكـر نشـده اسـت.    تيكه ترب ،ميحك
شـوند و زن،   بينيم كه فقط از زبان وزيران نقل مـي  فرعي نيز تنها پنج روايت مشترك مي

هاي ديگر دو و به  گويد؛ وزيران هم، كه در روايت ات دعوي خود، داستاني نميبراي اثب
كننـد. عـلاوه بـر     روايت ميگويند، در اينجا هر كدام فقط يك قصه  ندرت يك قصه مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Falconer 
2. Journal Asiatique 
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، شـاهزاده نيـز   صـدويك شـب  هاي عربـي   ها، غير از روايت سندبادنامهاين، در جملگي 
نخشـبي هـيچ    نامـة  طـوطي جويد امـا در   اي تمثّل مي براي شرح مقاصد خويش به قصه

  داستاني از زبان او نيامده است.
  ها به زبان عربي . ترجمه2 .2  .6

هـاي كهـن    در نوشـته  سـندبادنامه گريخته به  هاي جسته تر گفته شد، اشاره كه پيش چنان
ترين ارجاعات به آن در منـابع قـديم عربـي دلالـت بـر       عربي و فارسي و وجود قديمي

ج كامل اين كتاب در جهان اسلام دارد. از طـرف ديگـر، عربـي نخسـتين     شهرت و روا
هـاي   زباني بود كه اين كتاب از پهلوي ــ احتمالاً زبان اصلي كتاب ــ در نخستين قـرن 

دانـيم كـه    مـي  الفهرسـت استيلاي اسلام بر مناطق ايران به آن برگردانده شد. به گزارش 
هـاي   ل سدة دوم هجري، يكي از نخستين روايـت الاص احتمالاً أبانِ لاحقي، شاعر ايراني

) و چون تسلط اين شاعر بر زبان پهلوي 186عربي اين اثر را به نظم درآورده (ابن نديم 
توان فرض را بر آن گذاشت كه او روايت خود را بر اسـاس يكـي    محل ترديد است مي
ارسـي ايـن   هـاي ف  هاي عربي سروده است. همچون نخستين ترجمه از اين اولين ترجمه

هـاي عربـي موجـود يـا      انـد. برگـردان   هاي عربي آن نيـز از بـين رفتـه    ترجمهاثر، نخستين 
 معروف شده 1(الوزراء السبعه)» ريوزداستان هفت «هاي آن به عربي با عنوان كلي  بازنگاشته

 معمولاً به سه گروه سندبادنامهها نسبتاً متأخرند. متون عربي  و در قياس با ساير ترجمه است
  شوند: تقسيم مي

  شب كيهزاروهاي مندرج در  الف) روايت
، از اند افتهه يرا شب كيهزارو، كه به مرور زمان به كتاب معروف سندبادنامههاي  روايت

و  2قاهره يا نسخة بولاق، نسخة تونس يا برسـلاو  سينو دست طريق سه نسخة اصلي ــ
). داسـتان اصـلي ايـن    93-55 ةألف لیلـة و لیلـاست ( ــ به دست ما رسيده نسخة كلكته

 شده افزودههاي زيادي  . به اين داستان اصلي، داستاناست  كينزدها بسيار به هم  روايت
 بينـيم  هاي يونـاني و اسـپانيايي مـي    روايت را در متن 16داستان فرعي آن، تنها  29و از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و الوزراء ته يولده و جارالملك و  حکاية( »داستان شاه، پسر او و كنيزك و هفت وزير«عنوان كامل چنين است: . 1

  است.  دهشهم معروف  »داستان مكر زنان«هاي فارسي با عنوان  در ترجمه .)هالسبع
2. Breslau 
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در مقايسـه   هزارويك شبموجود در  سندبادنامةرفته، روايت  هم . روي)143 1(پالترينيرِ
روايتي است بسـيار متـأخر و دسـتخوش تغييـرات و      سندبادنامهبا متون عربيِ ديگر از 

  آكنده از عناصر اسلامي.
  در استانبول 2كتابخانة شهيد علي پاشا سينو دستب) 

در  2834اي اسـت كـه بـا شـمارة      نسخه سندبادنامههاي عربي  ترين روايت يكي از مهم
شـناس،   شـود. احمـد آتـش، ايـران     داري مـي نگه ـ بولناستاكتابخانة شهيد علي پاشا در 

خـود كـرد (ظهيـري سـمرقندي،      سـندبادنامة نخستين بار تصحيح آن را ضميمة چـاپ  
-1533ق/  940است و تاريخ كتابت آن بـه   متأخر نسبتاً). اين نسخه 347-388: 1948
. انهيعامبات اي است از زبان عربي فصيح و عبارات و تركي گردد. متن آميزه برمي م1534

دارد  حکایة الملک المتوج مع امرأة الملک و الحکیم السندباد و سـبع الـوزراءاين نسخه عنوان 
تعـداد   نظـر  ازو  داده است سندبادنامهكه بسيار نزديك است به عنواني كه مسعودي به 

 هاي يوناني، سرياني و اسپانيايي شـباهت دارد.  هاي فرعي و ترتيب آنها به روايت داستان
احمد آتش بر آن است كه اين روايت تحريري است بينابين متن عربي موسي پارسـي و  

 ).9(همان  شب  كهزاروييافته به  تحريرهاي عربي راه

اين روايت آن است كه پادشاه را، بر خلاف سـاير نسـخ    ملاحظة قابليكي از نكات 
ه وقتي كه پادشاه در ك برانگيزتر اين خواند. نكتة توجه مي» ملك من ملوك العجم«عربي، 

يـا ايهـا   «گويند:  آيد، وزيران به او مي پي يافتن معلمي مناسب براي تربيت شاهزاده برمي
). پـس، ايـن تنهـا روايـت     350(همان  »الملك ما فينا اعلم من السندباد البحري الحكيم

  داند. شرقي است كه اين دو شخصيت را، كه فعلاً ربطي به هم ندارند، يكي مي
  صدويك شبيت مندرج در كتاب ج) روا

ملاحظة ديگـري   ) روايت بسيار مهم و قابلشب كصدوي( مائة لیلة و لیلة عربي در كتاب
. اين كتاب، كه كمتر با اقبال پژوهشگران مواجه شده، تدويني است آمده استاز داستان 

 ـتر از كتاب  قديمي داسـتان اصـلي    اگرچـه و تـا حـدي مسـتقل از آن.     شـب  كهزاروي
 لحـاظ  ازها  هايي دارد، اين روايت ارتباط شب كهزارويبا داستان اصلي  شب كصدوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Paltriniere 
2. Şehit Ali Paşa Kütüphanesi 
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هاي فرعي بسـيار متفـاوت هسـتند و تنهـا دو داسـتان از هجـده داسـتان فرعـيِ          داستان
نـد: داسـتان هفـت وزيـر و     ا مشترك شب كهزارويهاي فرعيِ  با داستان شب كصدوي

  .آبنوسداستان اسب 
 ـ صدويك شبروش انتقال  را  اي ديگـر اسـت كـه توجـه مـا      اريخ نكتـه در طول ت

در حـوزة   هزارويـك شـب  هـاي موجـود    توان گفت كه جملگي نسـخه  انگيزد. مي برمي
هـاي   شرقي خلافت اسلامي، يعني شام و مصر، تدوين شده است، در حالي كـه نسـخه  

شك، مربوط به حـوزة غربـيِ جهـان اسـلام، يعنـي شـمال افريقـا و         ، بيصدويك شب
توان اسـتنباط كـرد    ياي تحت سلطة مسلمانان يا اندلس است. از اينجا ميجزيرة ايبر شبه

  ها در طول تاريخ بسيار متفاوت بوده است. كه راه انتقال اين مجموعه

بـر اسـاس    1911نخسـتين بـار در    1شناس فرانسوي موريس گـُدفروا دمنبـين   شرق
شـر كـرد. در   را منت صـدويك شـب  هاي مراكشي نسبتاً متأخر ترجمـة فرانسـوي    نسخه
ق/ 1190مـورخِ   3662محمود طرشونه متن عربي را بـر اسـاس نسـخة پـاريس      ،1975
، اسـتاد ادبيـات عربـي در دانشـگاه ژنـو،      2، بـروس فـاج  2016م چاپ كـرد و در  1776
  ترين تصحيح اين متن را همراه با ترجمة انگليسي آن منتشر كرد.  كامل

بسيار متأخرنـد. امـا    صدويك شبماندة هاي برجا طور كه ملاحظه شد، نسخه همان
 )AKM513نسـخة شـمارة   ( 3ترين نسخة اين اثر در مـوزة آقاخـان   چند سال پيش كهن

اين نسخه را به آلماني ترجمـه   2012شناس آلماني، در  ، عرب4كشف شد. كلائوديا اتُ
بررسـي كامـل قضـية    در  هاي اين نسخه داراي اهميت خاصـي اسـت كـه    كرد. ويژگي
اي  توان آنها را ناديده گرفت. نخست اينكه ايـن نسـخه در كنـار نسـخه     نمي سندبادنامه

دانـي اهـل    ، اثر محمـد ابـن ابـي بكـر الزهُـري، جغرافـي      الجغرافيهديگر با عنوان كتاب 
، جغرافيام) آمده است. در پايان نسخة كتاب 1161و  1154گراناداي اندلُس (متوفي بين 

مائـة لیلـة و است. متأسفانه، نسـخة   درج شدهم 1234ق/ 632الثاني  تاريخ كتابت آن ربيع
توان تاريخ كتابت آن را با اطمينان  ناقص است و بخش پاياني آن از بين رفته و نمي لیلـة

توان استنباط كرد كه كـاتبي واحـد    معين كرد. دوم اينكه با شباهت نوع خط و كاغذ مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. M. Gaudefroy-Demombynes  
2. Bruce Fudge 
3. Agh Khan Museum 
4. Claudia Ott 
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آن تـاريخ، استنسـاخ    اين دو نسخه را در آن سال، يا حداقل با تفاوتي اندك نسـبت بـه  
بـراي ترجمـة    2اين نسخه نـوزده سـال پـيش از فرمـان دن فادريكـه      يعني ،1است كرده

و  صـدويك شـب  از عربي به اسپانيايي كتابت شده است. لذا ايـن نسـخه از    سندبادنامه
  قرابت مكاني و زماني استثنايي دارند.  با هم سندبادنامهترجمة اسپانيايي 

ايـن   بـا هـاي آن   هـاي متـأخرترين تـدوين    و تفـاوت  صـدويك شـب  باري، روايت 
  به دست دهد. سندبادنامهتواند اطلاعات مهمي در باب مسير انتقال  ترين نسخه مي كهنه

  
  و انتقالِ آن سندبادنامه. فرضيات در باب اصل و منشأ 3

متن اصـلي يـا حتـي برگـردان      سندبادنامهكه ديده شد، هيچ كدام از متون موجود  چنان
 هاز آن نيست. از اين رو، نخستين منتقدان غربي كـه از قـرن نـوزدهم بـا نگـا      مستقيمي
پرداختند در صدد برآمدند كـه منشـأ اصـلي كتـاب را مشـخص و       سندبادنامهنقادانه به 

هايي كه تا كنون در ايـن   ترين فرضيه روشن كنند. مهمرا  رفته در انتقال آن مراحلِ ازميان
  باب مطرح شده به شرح زير است:

 . فرضية هندي3 .1

پرداخـت لـوازلرُ    سـندبادنامه اولين پژوهشگري كه به طور مفصل به مسئلة اصالت هنـدي  
جسـتاري در بـاب   شناس فرانسوي، بود. او در اثر بزرگ خـود بـا عنـوان     ، هندي3دلونشان

م) نشان داد كه هشت داستان از تحرير يونـاني  1838( 4ها به اروپاهاي هندي و ورود آن فابل
تـرين   اي ادبي در ادبيات سانسكريت دارند. پس از او، بعضـي از برجسـته   سابقه بادنامهسند

پرداختـه بودنـد، ماننـد تئـودور      سـندبادنامه شناسان قرن نوزدهم كه بـه   پژوهشگران و زبان
 و دومنيكو كومپارتِي نظرية لوازلر دلونشان را پذيرفتند. 5نولدكه، ويليام آلكساندر كلاوستن

شـناس مشـهور    شناس، مستشـرق و زبـان   ، سانسكريت6، تئودور بنِفي1859در سال 
را چاپ كرده بود، در مقدمة مفصلش بر اين ترجمه،  پانچاتنتراآلماني، كه ترجمة آلماني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .Marzolph & Chraïbi (307مارتسولف و الشرايبي ( ك.نگذاري اين نسخه  در باب تاريخ براي كسب اطلاعات بيشتر. 1

2. Don Fadrique 
3. Loiseleur-Deslongchamps 
4. Essai sur les fables indiennes et leur introduction en Europe, Paris: Techner, 1838. 
5. Clouston 
6. Theodor Benfey 
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هاي ازوپ، كه از يونان سرچشمه گرفته اسـت،   كه غير از داستان گيري كرد چنين نتيجه
ه هندويان بوده و از آنجـا، ابتـدا بـه صـورت     هاي اروپايي كاملاً متعلق ب جملگي داستان

هاي گوناگون، به غرب انتقال پيدا كـرده اسـت.    شفاهي و بعدها از طريق ترجمه به زبان
اي سانسكريت نيز براي سندباد يافت و ادعـا كـرد كـه     بنفي براي اثبات نظرِ خود ريشه

ن مشـتق شـده اسـت.    به معناي استاد دانشمندان يا خردمندا siddhapatiاين نام از لغت 
نبود هجاي پايانيِ كشيده در ايـن ريشـة سانسـكريت نولدكـه را، كـه بـه منشـأ هنـدي         

يابي كـاذب اسـت زيـرا وجـود      معتقد بود، به اين نتيجه رساند كه اين ريشهسندبادنامه 
). اعتبار بنِفي و 525هجاي پاياني كشيده در نام سندباد بيشتر مستند شده است (نولدكه 

مورد توجـه قاطبـة    سندبادنامهتحقيقات او باعث شد كه نظرية اصالت هنديِ اثرگذاري 
تـرين نظريـه در ميـان     پژوهشگران قرار گيرد و تا اوايل نيمة دوم قـرن بيسـتم، پذيرفتـه   

  اروپايي باشد. پژوهشگران
 . فرضية ايراني3 .2

بود كـه بـراي    مشكلاتي كه طرفداران فرضية هندي با آن مواجه شدند اين نيتر بزرگيكي از 
پيدا  1اي اوليه نمونة ــ نتوانستند در كل ادبيات سانسكريت كليله و دمنه برخلافــ  سندبادنامه
از آن برگرفته شده باشد. با اين حـال، اعتبـار پژوهشـگراني كـه از نظريـة       سندبادنامهكنند كه 

مواردي اسـتثنايي   هندي حمايت كردند باعث شد قاطبة منتقدان اين نظريه را بپذيرند و غير از
، 2آن را نقد نكنند. اين نظريه در نيمة اول قرن بيستم همچنان رايج بود تا آنكه بنِ ادوين پـريّ 

اي جـامع و مـانع    با انتشار نتايج تحقيقات خود به صورت مقاله 1969پژوهشگر امريكايي، در 
ه را رد كـرد و  ايـن نظري ـ  هاي منسجم و منطقي با استدلال »3اصل كتاب سندباد« تحت عنوان

سخن اين است كـه، بـه گمـان پـريّ، نظريـة       شد. كوتاه سندبادنامهمعتقد به سرچشمة ايراني 
مطرح شده است كه قيـاس نادرسـتي اسـت زيـرا مسـير       كليله و دمنههندي بر اساس قياس 

). پـريّ بـا توجـه بـه     43نظير است (پريّ  اي خاص و بي پديده كليله و دمنهتاريخي و ترجمة 
گويد كه آنها بسيار متأخر هستند و دور  هاي هندي دارند مي هايي كه شباهتي به داستان داستان

اي صرفاً ايرانـي كـه همـراه بـا فتوحـات       سندبادنامهاز ذهن نيست كه حاصل تأثيري باشند از 
هـاي   ). او در مقالة خود به بررسي شـباهت 41- 37اسلامي به هندوستان راه يافته باشد (همان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Prototypical book 
2. Ben E. Perry 
3. “The Origin of the Book of Sindbad” 
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هزارويـك  كه به  2شيماسو كتاب  1زندگي سكوندوس فيلسوف خاموشو كتاب  سندبادنامه
  ). 29پردازد (همان  است، مي 3احيقارراه پيدا كرده و تحت تأثير كتاب سرياني شب 

ترين نتايج پژوهش پريّ تشـخيص مراحـل انتقـال و چگـونگي روابـط       يكي از مهم
تيجه، بـرخلاف پژوهشـگران قـرن    ها با يكديگر است. پريّ براي رسيدن به اين ن روايت

هـاي فرعـي پرداختـه بودنـد،      نوزدهم كه به بررسي و مقايسة مضـامين تمـامي داسـتان   
را بررسـي كـرده اسـت. او نتـايج      سـندبادنامه موشكافانه عناصر سازندة داستان اصـلي  

  ):64تحقيقاتش را به صورت نمودار ذيل ارائه كرده است (پري 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سـاقندس  يـا   ،)The Book of Secundus, the Silent Philosopher( زنـدگي سـكوندوس فيلسـوف خـاموش    كتـاب  . 1

 ـ   رةي گمنام درباا يوناني است از نويسنده يشرح حال ،در منابع عربي الفيلسوف الصامت ا فيلسوفي از مكتـب كلبيـون ي
امپراتـور   ،سكوت گرفته بود. بنـا بـر ايـن كتـاب     ةزيست و روز در آتن ميي نوفيثاغورسي كه در اوايل قرن دوم ميلاد

عدام اتو را  ،يندارو آگاه شد، احضارش كرد و گفت اگر دست از سكوت براسكوت  ةهنگامي كه از روز ،هادريانوس
مكتوب داد. اين كتاب براي مورخان و دانشـمندان   پاسخور الات فلسفي امپراتؤفيلسوف سخني نگفت اما به س .كنم مي
و ابـو سـليمان    )118: 1349مسعودي، از آن ياد كرده (التنبيه و الاشراف م ايران ناشناس نبود و مسعودي، در كتاب يقد

  ).259ده است (السجستاني كراشاره  ه آنب صوان الحكمهدر كتاب  ، نيزچهارم هجري ةسجستاني، فيلسوف سد
قرار داده  يهاي روم در رديف كتاب كتاب سماس العالم في الامثالآن را با عنوان  الفهرست، كه شيماسكتاب  .2
بـه   »داسـتان شـاه جليعـاد و شـماس وزيـر     «هايي است كه بازنگاشته شده و بـا عنـوان    از كتاب ،)543 بن نديم(ا

 التـواريخ  مجمـل ) و مؤلـف ناشـناس   41 اصفهاني (اصـفهاني  ةاست. حمز هزارويك شب راه پيدا كرده ةمجموع
  اند. اشكانيان قرار داده ةهاي دور در رديف كتاب سندبادنامه) آن را در كنار 94 مجمل التواريخ و القصص(

3. Book of Ahiqar 
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شده به فارسي ميانه يـا   اصلي (پروتوتايپ) نوشته يا تدوينبنا بر نظر پريّ، از كتاب 
بـن   بـن عيسـي   پهلوي دو جريان مشتق شده است: يكي از طريق ترجمة عربـي موسـي  

) بازتـاب  Sو يوناني (به علامـت   1) Syr2هاي سرياني (به علامت  كسري، كه در ترجمه
ه به دري، كه در تحريـر  شده از فارسي ميان كند و ديگري، مستقيم از متن ترجمه پيدا مي

منظـوم فارسـي (بـه     سـندبادنامة يابـد كـه    ) عينيت مـي Zظهيري سمرقندي (به علامت 
كند كه تحريرهاي عربيِ اين اثر  ) نيز از آن گرفته شده است. پريّ فرض ميSNعلامت 

) و متن عربي عاميانه (به علامت ArNاند (به علامت  راه پيدا كرده هزارويك شبكه به 
Aايت اسپانيايي كهن (به علامت ) و روSp    و روايت عبـري (بـه علامـت (H  از متنـي (

اند كـه پـريّ در مقالـة خـود بـه آن       ــ مشتق شده اي از متون عربي يا مجموعه عربي ــ
) نـام داده اسـت. پـريّ معتقـد اسـت كـه ايـن        Arabic rifacimento» (بازسازي عربي«

از أبان لاحقي ساخته شده باشد.  دبادنامهسنبازسازي عربي احتمالاً بر اساس متن عربي 
هـاي عبـري و    هـايي ميـان مـتن ظهيـري سـمرقندي و روايـت       پريّ براي شرح شباهت

كند كه ظهيري سمرقندي هنگام تهية متن فارسي خود، علاوه بر متن   اسپانيايي فرض مي
  .استدري، از متني ديگري متعلق به بازسازي عربي نيز استفاده كرده 

  
  و اسپانيايي كهن در نظرية پرِيّ  صدويك شباه روايت سندبادنامة . جايگ4

خوبي نمايان ساخته  است، به سندبادنامهترين تحقيق دربارة  شك جامع مقالة پريّ، كه بي
كه سندبادنامه خاستگاهي ايراني دارد و با قاطعيت  به نظريات قرن نوزدهم و ادعاهايي 

، او نتوانسـت  ايـن  ت پايـان داده اسـت. بـا وجـود    دانس ـ تبار مي كه سندبادنامه را هندي
به  سندبادنامهارائه دهد تا ثابت كند كه اصل و منشأ  سندبادنامهالگويي پهلوي براي  كهن

و  سـندبادنامه زبان پهلوي بوده است. از اين رو، هنوز سـؤالات بسـياري دربـارة اصـل     
  هاي انتقال آن باقي مانده است. روش

دهـد كـه در تحقيقـات او نيـز، ماننـد       پـريّ نشـان مـي   نگاه مختصـري بـه نمـودار    
روايـت كمترشـناختة   به پرداخته بودند،  سندبادنامههايي كه پيش از او به مسئلة  پژوهش

اعتنايي شده است. قدمت اين روايت، شباهت آن  بي صدويك شبدر كتاب  سندبادنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آن تهيه شده است. روي از  ماندهيوناني برجا ةسرياني دلالت دارد كه ترجم ةگمشد ةبر ترجم Syr1علامت . 1
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اسپانيايي، كه پس از به نسخ سرياني و يوناني و نزديكي فرهنگي و تاريخي آن به نسخة 
تر شده، ما  متمايزهاي آن  ترين نسخه كلاوديا اتُ از كهن همت كشف و ترجمة آلماني به

  ي مشخص كنيم.رّپ دارد كه جايگاه آن را در نظرية را وامي
بنا بر نوزده داستان فرعي كه وزيران و زن پادشاه در دورة خاموشـي شـاهزاده نقـل    

و شـيوة انتقـال آن   سـندبادنامه  ايي دربارة جايگـاه روايـت   ه توان به سرنخ ، مي1كنند مي
تـوان ديـد كـه بـين      ايم مـي  دست يافت. با نگاهي مختصر به جدولي كه در ادامه آورده

روايات سرياني، يوناني، اسـپانيايي كهـن و عربـيِ عاميانـه پيونـدي تنگاتنـگ بـا مـتن         
هـا و   ظ ترتيب داسـتان وجود دارد، در حالي كه، از لحا شب صدويككتاب  سندبادنامة
عبــري و  ســندبادنامةظهيــري ســمرقندي،  ســندبادنامةهــاي الحــاقي در متــون  داســتان

تـوانيم نتيجـه    شود. بنابراين، مي از گروه اول متمايز مي هزارويك شبعربيِ  سندبادنامة
تـرين روايـات بـه     نزديك صدويك شببگيريم كه متون اسپانيايي كهن و روايت عربيِ 

، يعني ترجمة سرياني و يوناني هستند. علاوه بر اين، سندبادنامههاي  رجمهترين ت قديمي
، هاي فرعـي  بين نسخة ظهيري سمرقندي و روايت عبري از لحاظ نظم و ترتيب داستان

توان نوعي همبستگيِ جزئي ديد. پريّ، بر اساس اين مشابهات، در مقالة خود به اين  مي
 ـ هنتيجه رسيد ، در كنـار منبـع دري كـه در    سـندبادنامه أليف كه ظهيري سمرقندي، در ت

جويد كـه تـا حـدي بـه      سود ميبرد، از منبعي ديگر نيز  مقدمة تحرير خود از آن نام مي
نامد همخواني  مي» بازسازي عربي«تحرير عبري نزديك است يا به هر حال با آنچه پريّ 

اي ديگـر   تـوان نكتـه   ظهيري سمرقندي، مي سندبادنامة). با توجه به منبع 84دارد (پريّ 
افزود: پيوند مستقيمي كه پـريّ در مقالـة خـود بـين ايـن منبـع و مـتن اصـلي پهلـوي          

گفته است  2كه فرانسوا دبلوا برانگيز است زيرا، همچنان كرد، مناقشه فرض مي سندبادنامه
آيد كه مـتن   ظهيري سمرقندي لزوماً برنمي سندبادنامة)، از پيشگفتار 723-724: 1998(

بـوده و هـيچ    ابوالفوارس فناروزي ترجمة مستقيمي از پهلـوي بـه زبـان فارسـي    عميد 
  عربي واسطه قرار نگرفته است. اي نسخه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داستاني كه شاهزاده  4داستان فرعي و  18 :داستان مشترك دارد 22انيايي با روايات سرياني و يوناني روايت اسپ. 1

از  صدويك شباند. روايت  ها در جدول آورده نشده ين داستاناكند.  خاموشي خود نقل مي ةاز دور پس
  هاي شاهزاده است. عاري از داستان سندبادنامه

2. Blois, François de 
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هاي  در تماميِ روايت سندبادنامههاي فرعي  اين جدول حاوي تطبيق جملگي داستان

هاي فرعي براساس ترتيب روايت راويـان آنهـا در    گذاري داستان آن است. ملاك شماره
در روايـت ظهيـري سـمرقندي نشـان      2يوناني است؛ براي مثـال، جايگـاه شـمارة     متن
از مـتن يونـاني، يعنـي     2دهد در اين روايت، وزير اول در اولين جا داستان شـمارة   مي

داستانِ كدخدا و زن و طوطي، را نقل كرده است (همان داستاني كه در روايت يونـاني،  
  ل شده است). از زبان وزير اول اما در دومين جا نق
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هـاي فرعـي    علامت (*) بر داستاني الحاقي، يعني داستاني خارج از مجموعة داستان
، در روز هفتم، زن سـه  هزارويك شب سندبادنامةدلالت دارد. براي مثال، در  سندبادنامه

 ، يعنـي داسـتان  16كند: اول يك داستان الحاقي، سـپس، داسـتان شـمارة     داستان نقل مي
مان داستاني كه در روايت يونـاني، وزيـر ششـم در اولـين جـا نقـل       (ه مادهو كبك نر 

  كند) و سپس يك داستان الحاقي ديگر.  مي
صـدويك  در  سندبادنامهاز طرف ديگر، بررسي عناصري از داستان اصلي در روايت 

دهد. به عنوان  هايي را ميان اين روايت و روايت ظهيري سمرقندي نشان مي ارتباطشب 
ظهيري سمرقندي، پس از برگزيدنِ سندباد به عنوان استاد شـاهزاده، او   مثال، در روايت

كنـد (ظهيـري سـمرقندي،     براي اظهار فروتني داستان شاه كشمير با پيلبـان را نقـل مـي   
شـده در دورة خاموشـيِ    هاي نقـل  ). اين داستان، كه بيرون از مجموعة داستان57: 1948

فرد در روايت ظهيري سمرقندي فـرض   حصربههايي من گيرد، از داستان شاهزاده قرار مي
هايي كه پريّ در تحقيقات خود آنها را بررسي كرده  شده و در هيچ كدام از ساير روايت

تـرين نسـخة آن،    ، حتي در قديميصدويك شبخورد اما در روايت  است به چشم نمي
  وجود دارد.

صـدويك  سـخة  تـرين ن  در قديمي سندبادنامههاي روايت  ترين تفاوت يكي از عمده
شـود   ها اين است كه در آن تلويحاً اشاره مـي (نسخة موزة آقاخان) با ساير روايت شب

كه سندباد همراه با حكيمان ديگر، در يـك دورة اوليـة آموزشـي بيهـوده كوشـيده بـود       
؛ پس از آن، با نقل داستان فيلبان، روش آموزشي همكاران خـود  1شاهزاده را تعليم دهد

سپارد تا او را بيـاموزد.   ادشاه بار ديگر فرزند خود را تنها به سندباد ميكند و پ را نقد مي
براساس متأخرترين نسخْ توصيف  صدويك شبدر  سندبادنامهبر خلاف آن، در روايت 

تـر   هاي آموزشي شاهزاده به روايت ظهيري سمرقندي و اسپانيايي كهن نزديك اين دوره
حكيم آموزش بيهودة شاهزاده، پادشاه هزار ها، پس از دورة نخست  است. در اين روايت

 خوانـَد. در ايـن روايـت    ) ـــ را فـرا مـي   68 2دربار ــ نهصد در روايت اسـپانيايي (لاكـارا  
شوند تا به شاهزاده تعليم دهند.  ، از اين هزار حكيم چهار نفر داوطلب ميصدويك شب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كنند كه زير نظارت استادي ناشناس بود و  اي اشاره مي اوليهآموزشي  ةهاي سرياني و يوناني نيز به دور روايت. 1

  د. شدار آموزش شاهزاده  حكيم سندباد عهده ،پس از آن
2. Lacarra 
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هنـد. پـس از جـواب    خواهند به شاهزاده تعلـيم د  پرسد كه چطور مي سندباد از آنان مي
 رفتهگويد كه اين روش بيهوده است چرا كه خود قبلاً همين راه را  حكيمان، سندباد مي

هـاي   حرف«كنند:  قصار ملامت مي كلمه از كلماتاست. پس حكيمان سندباد را با اين 
. سندباد با نقـل داسـتان پيلبـان    1)151(گدُفروا  »ندا همچون تندر بدون باران بدون عمل

ترين استاد  خواهد و پس از آن به عنوان مناسب دهد كه تعليم موقعيت خود مي ينشان م
ر در روايت اسپانيايي كهن نيز حفـظ  يشود. اين كلام قص براي تعليم شاهزاده معرفي مي

شده است؛ در آنجا يكي از حكيمان در باب مشاركت سندباد در دورة نخست آمـوزش  
  گويد: شاهزاده مي

“Atal es el que dize e non facce como el relámpago que non llueve”   ا69.(لاكار(  
كنـد و بـه عمـل     سانِ كسي هستي كه نطق مـي  هسپس يكي از آن چهار حكيم بيان داشت: تو ب

  .بارانَد رد، همچون آذرخشي كه نميگي نمي

آيد كه روايـات متـأخر و    در پايان بايد گفت در نوشتة ظهيري سمرقندي، به نظر مي
رواياتي واحدند؛ در آنجا، پس از دورة آموزشيِ اول، هزار  صدويك شبديم از كتاب ق

 شوند، و هفت حكيم ــ يكي از آنان سندباد ــ به عنوان استاد شاهزاده حكيم فراخوانده مي
خورد و در پيشـگاه پادشـاه بـا نقـل      شوند. سندباد در اين دوره شكست مي برگزيده مي

كند. پس از آن، سندباد با استناد به دلايل نجومي چنـين   وجيه ميداستانِ پيلبان خود را ت
كند كه اگر اجازه يابد بار ديگر به شاهزاده تعليم دهـد، بـه موفقيـت دسـت      استنباط مي

شود كه در شش ماه شـاهزاده را بيـاموزد. حكيمـان بـا آن      يابد و به پادشاه متعهد مي مي
اي حكيم، دعويِ عظـيم  « قول خود عمل كند: گويند كه بايد به ر به سندباد مييكلام قص

اند، كي هر قَولي كـي بفعـل نينجامـذ، غمـامي بـوذ جهـام، و        كردي، و عقلا چنين گفته
  )62: 1948ظهيري سمرقندي، » (ثمر. اي بوذ بي حسامي بوذ كَهام، و شجره

ي بنابر اين نتايج، شكي نيست كه بايد در ادعاي پريّ تجديدنظر شود كه دوبرابرساز
دورة آموزشي شاهزاده زير نظارت حكيم سندباد در روايت ظهيري سمرقندي محصولي 

هاي سرياني و يوناني، و ديگري از روايـات   آميزي دو سنت: يكي از روايت است از هم
  )72شدة عربي. (پريّ  بازسازي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) آمده است.3662گدُفروا (بر اساس نسخه پاريس  ةاين قسمت فقط در ترجم. 1
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و  صـدويك شـب  در  سـندبادنامه هـاي فرعـي    شباهت تنگاتنگ در ترتيـب داسـتان  
تــرين روايــت  هــاي آموزشــي در قــديمي انيايي كهــن و شــباهت دورهاســپ ســندبادنامة

با دورة آموزشي موجود در روايـات سـرياني و يونـاني، ايـن      سندبادنامة صدويك شب
صدويك ترين روايت كتاب  اي كه در قديمي سندبادنامهكه  كند متبادر ميرا به ذهن  معنا
  . تاس بن كسروي آمده بسيار نزديك به متن عربيِ موسي شب

، كـه در روايـت   سـندبادنامه از طرف ديگر، بررسي امثال حكيمان در داستان اصـلي  
شـود. در   اي مي ملاحظه خورند، نيز منجر به نتايج قابل اسپانيايي كهن فراوان به چشم مي

  گويد: روايت اسپانيايي كهن يكي از حكيمان مي
E estonçe se levantó el segundo maestro. Dixo: -Quatro cosas son que omne 
entendido non debe loar fasta que se vea el cabo dellas: lo primero, el comer fasta que 
vea el cabo dello que lo aya espendido el estómago; e el que va a lidiar fastra que torno de 
la lidia; la mies [fasta que] sea segada e la mujer fasta que sea preñada. ( 69لاكارا  ) 

پـيش از  فرزانـه  انسـان  برخاست و فرمود: چهار امر است كـه  خود  ياستاد از جا نيسپس دوم
آن را هضـم   يتمـام  كه معـده بـه   يوراكخ: نخست دبستاي را هاآن دي، نباآنكه فرجامش سر رسد

ود اي تا درو ش ـ م] بذر و دانه[سو، گرددو باز پاي گذارد نبرد  دانيكه به م يشخصم] [دو، كرده
   .تا آبستن شده باشد يزنو [در آخر] 

يكـي از  «شـود:   مي ملاحظهاين مثَل، تقريباً بدون تغيير در روايت ظهيري سمرقندي 
جماعت وزرا گفت: چهار كارست كي تا تمام نشوذ، بر وي مدح و ذم لازم نبايـذ، اول  

ف بيـرون  غذا تا منهضم نگردذ، ديگر زن حامله تا حمل ننهذ، سديگر شجاع تا از مصـا 
  )62: 1948(ظهيري سمرقندي، » نيايذ، جهارم برزگر تا از بذر و تخم، ريع و نزُل برنگيرذ.

  شود: هاي ادبيات پهلوي، نيز ديده مي ترين اندرزنامه ، يكي از معروفاندرز اوشنرَِ دانااين مثل در 
čahār hend tā ō gāh rasēnd guftan nē abāyēd: xwarišn, tā gugārēd, ud zan, tā mīrēd ud 
nēw mard tā az kārezār abāz āyēd, ud bar zamīg tā ō hambār kunēd. )71 اندرز اوشنر دانا(  
چهار [چيز] هستند [كه] تا پيش از آنكه وقت[ش] برسد، نبايد گفت [و داوري كرد]، خـورش  

زآيد و بر [و حاصلِ] [و غذا] تا گُوارد [و هضم شود]، و زن تا بميرد، و مرد دلير تا از كارزار با
  )70زمين تا به انبار شود. (همان 

» زايـد «) بـه صـورت   mīrēd» (بميـرد «در باب متن پهلوي، دبلوا پيشنهاد داده است كه 
)zāyad   ظهيـري   سـندبادنامة و انـدرز اوشـنر دانـا    ) تصحيح شود. به اين ترتيـب، دو مـتن

  ).96: 1993شوند (بلوا،  ر منطبق ميسمرقندي و در نتيجه روايت اسپانياييِ آن نيز بر يكديگ
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و راه سخن در مانده اي از ابهام  همچنان در هاله سندبادنامهشكي نيست كه سرمنشأ 
يتشـان، قطعـي بـدانيم. وجـود     رغـم اهم  اين باره گشوده است و نبايد نتايج پرِيّ را، بـه 

 شـب  صدويكترين نسخة  مندرج در كهن سندبادنامةعناصر مشترك، كلي و جزئي، در 
فارسـيِ   سـندبادنامة هـايِ آن بـا    اسپانيايي كهن و شـباهت برخـي ويژگـي    سندبادنامةو 

تر در باب ايـن متـون تـا بتـوانيم      هايي عميق ظهيري سمرقندي دعوتي است به پژوهش
درك بهتري از فرايند انتقال آنها از شرق به غرب به دست آوريم. علاوه بـر ايـن، دليـل    

هـاي ادبـيِ مـتن     تكلف، برخلاف نثر فني و آكنده از آرايـه  يديگري، مانند نثر ساده و ب
صـدويك  هـاي عربـيِ    در روايـت  سـندبادنامه هاي فرعيِ  فارسي، و شباهت نظم داستان

شده) ما را به اين  درجع شود به جدول و، سرياني و يوناني با تحرير اسپانيايي (رجشب
از  هپانيايي از آن تهيـه شـد  اي كـه روايـت اس ـ   رفتـه  اندازد كه متن عربـي ازبـين   فكر مي
و به هر حال، بسيار نزديـك بـه    ههاي عربي از زبان فارسي ميانه بود ترين ترجمه نزديك

توان فرض كرد كه وجـود   است و حتي با احتياط مي صدويك شبروايت عربيِ كتاب 
ردپايي  صدويك شبموجود در  سندبادنامةهاي  هاي منظوم در بعضي از داستان قسمت
  رفتة أبان لاحقي است. ة ازمياناز منظوم
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ها با بعضي متون ادبي و  نامه بررسي تطبيقي برخي عناصر عجايب
  اسرائيليات مفسران

دانشـگاه   ، دانشـكده ادبيـات،  زبان و ادبيات فارسيدانشجوي دكتري  1الدين مائده سهل
  ، تهران، ايرانتهران

  
  
  

  چكيده
هـاي جهـان در    اي ادبي در قالب نظم و نثر است كه به معرفي شـگفتي  نويسي گونه نامه عجايب
پردازد و تأثير بسياري در  شناسي، نباتات و... مي شناسي، حيوان ، انسانهاي جغرافيا، نجوم حوزه

  شناسي دارد. ها و نيز اسطوره  رشد مطالعات مربوط به اين حيطه
و شـرح معـاني و    آن ابهام معاني قرآن، كتـب بسـياري در تفسـير    سبب بهدر تاريخ اسلام، 

هـاي   بـراي جـذب مخاطـب، افسـانه     ،نومسلمانمفسران آيات نوشته شد كه در برخي از آنها، 
 هاي قرآني كردند. خود وارد داستان پيشين هاي آسماني انگيز بسياري را از كتاب شگفت

از آغاز پيدايش در قرن سوم، پيوندي ناگسستني بـا معـارف اسـلامي    ، دري ادبيات فارسي
اري الهـام  نگ ـ نويسي، از عجايـب  تفسيرنگاري و عجايب هاي مشترك جنبهدليل  به برقرار كرد و

  .  است نگاري، تفسيرنويسي و متون ادبي پيوند ميان عجايب جستار تبيينهدف اين  گرفت.

  نامه، تفاسير، متون ادبي، قرن هفتم : غرايب، عجايبها كليدواژه
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  مقدمه
اي  نويسـي گونـه   نامه به معناي شگفتي است و عجايب »/ عجيبهعجيب«جمع  »عجايب«

پـردازد.   بـه معرفـي عجايـب و غرايـب جهـان مـي       ادبي در قالب نظم و نثر اسـت كـه  
نـاتواني او از ادراك حقـايق هسـتي بـود، موجـب       ةكه نتيج ،پردازي بشر نخستين خيال
 مظاهر طبيعت در باورهاي ملل شد كه بعـدها بـه   ةهاي بسياري دربار گيري افسانه شكل

  .شتها مكتوب گ نامه صورت عجايب
 طبيعيات ارسطويي و يكي اسلامي ةجامع نويسي در هاي عجايب ترين خاستگاه عمده

 يو يهـود  يتعاليم مسيح ياو و ديگر ةقواي چهارگان ةروابط عليّ طبيعت با نظري تبيين
را  ذهن مسلماناناسلامي  ةطبيعيات ارسطويي به زبان عربي در قرون اولي ةاست. ترجم

باز  )، درياها و...ها، جانوران كوه(آميز از مظاهر طبيعت  براي درك معاني تخيلي و اغراق
روايات عجيب موجود در كتـب دينـي يهوديـت و مسـيحيت در بـاب       ومكرد. عامل د

هاي هستي، معاد و... است كه مفسران نومسلماني  خلقت جهان، قصص پيشينيان، پديده
چون وهنَب بن مه، كعبب رَالأحبار و ابوهدر تفسير آيـات مـرتبط بـا مظـاهر     از آنها ره ي

كه تحـت عنـوان    ،اين رواياتجستند.  بهره ميهاي ملل گذشته  رخي داستانطبيعت و ب
جذب مسـلمانان بـه    براي ،، وارد كتب تفسيري شدند كهگيرند ميقرار  اسرائيلياتكلي 
 ـ     سرايي قصه هـاي   هـا و قصـه   افسـانه  هو دوري از فهم تعـاليم نـاب اسـلامي، آميختـه ب
 شـد هـا و تفاسـير برقـرار     نامه ميان عجايب يگونه پيوند بدين .بسياري بودند آميز اغراق

صورت داستاني   اساس، به تخيل يا منقولات بي ةپاي بر ،چراكه هر دو واقعيتي بنيادين را
گرايــي عامــل ارتبــاط  افســانه ،آوردنــد. در واقــع مــيالظهــور در محيرالعقــول يــا بــديع

 ،الجنـان  روضو نگاري و اسرائيليات بود. در ميان تفاسير مطرح، دو اثـر طبـري    عجايب
از  توجه به رويكرد نقلي و دوري از تعقـل و تعمـق در مـأثورات دينـي، بـيش      سبب به

  هجمه و نفوذ اين تعاليم منحرف قرار گرفتند. تفاسير ديگر هدف
در قرن سوم بـا   خودبا ورود اسلام به ايران، ادبيات فارسي دري نيز از آغاز تكوين 

گيـري سـبك    شـكل  سـبب  ن پـنجم هجـري، بـه   ويژه از قـر  و به درآميختمعارف ديني 
تصـوف،  يـافتن  در قرن هفتم و نيز رونـق   سبك عراقي پيدايشآذربايجاني و در پي آن 

اشارات و تلميحات فراوان به مضـامين قرآنـي در متـون ادبـي رايـج شـد و در نتيجـه،        
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ر تـوان د  زتاب آن را مـي با .آميختدراسرائيليات مشحون به عجايب و غرايب با ادبيات 
  يافت. قرن پنجم هجري به بعد متون ادبي

اكنون تحقيقي با هدف بررسـي  ، دريافتيم تتحقيق ةواكاوي پيشين با اين مقدمات و با
 نگرفتـه  انجـام نگاري، تفسيرنويسي و ادبيـات   هاي عجايب حوزهوجه يا وجوه مشترك 

نهـا  كـه در ادامـه بـه آ    نگـاري،  مبحث عجايـب  ةگرفته دربار هاي صورت است. پژوهش 
است و تاكنون پژوهشي  دهشمحدود  هاساختار آن به بررسياغلب  پرداخته خواهد شد،

شـناختي   است. فقدان نگاه افسـانه  ا از مضامين اسلامي انجام نشدههتأثيرپذيري آن ةدربار
تحقيقــي جــامع در بــاب تأثيرپــذيري ادب فارســي از  در بررســي تفاســير و نيــز نبــود

  سازد. را ضرور ميمزبور ة پيوند ميان سه حوز پژوهش دربارةها  نامه عجايب
  

  پيشينة پژوهش
ه دوم قرن بيستم رشدي چشـمگير داشـت   ةنقد و تحليل ادبيات وهمناك در غرب در نيم

 ـ ماننـد  بـا وجـود مصـاديق بسـيار در ادب فارسـي       ،ادبـي در ايـران   ةاست اما اين گون
 هـا، جـز   ها و افسانه اسطوره و هزار و يك شبهاي كرامات اوليا،  ها، داستان نامه عجايب

ة است. پيشگام ترجمه در اين زمينـه فصـلنام   ديگري نيافته جلوةآثار غربيان  ةترجم در
در آن منتشـر   ها الخلقه  عجيب ةمجموعه مقالاتي دربار است كه) 1383( فارابيسينمايي 
 ـ هاي داخلي چشم پوشـيد.  در مجله ة ديگراز مقالات پراكند د. البته نبايشده است  ةمقال

 1بر اساس رويكرد ساختاري تودوروف »وهمناك داستان«) با عنوان 1370مريم خوزان (
 ة) در مقدم ـ1383ند. فرهـادپور ( ك را تحليل مي فرج بعد از شدت و هفت پيكرداستاني از 

 هـاي  بنيـان  ،)1973ـ ـ1892زبان ( انگليسي ةنويسند ،داستاني تخيلي از جي.آر.تالكين ةترجم
روايت، شـكل و سـاختار   ) در كتاب 1388كاود. پرويز براتي ( مناك را مينظري ادبيات وه
دوپلر در  ةو مقال داشته استمروري كوتاه بر سير تطور اين وجه ادبي  ها نامه فانتزي عجايب

  دارد. بيان ميرا نويسي  نامه ترين سير تاريخي عجايب كامل جهان اسلام ةدانشنام
هـاي   بررسي جايگاه عجايـب در نظـام دانـش   « با عنواناز رسالة خود فاطمه مهري 

اسـت. ايـن   كـرده  در دانشـگاه تهـران دفـاع     1393خرداد  در »ادب فارسي ةكهن بر پاي
 شـناختيِ  هـاي روش  جديد از متون فارسي بر اسـاس رهيافـت   يخوانش ةپژوهش با ارائ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tzvetan Todorov 
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بـه   ايـن منظـور   بـه  . مهريدهد هاي كهن به دست مي ا را با نظام دانشهجديد ارتباط آن
كه اشارات علمي فراوان از مختصات ، اي سبك آذربايجاني نامه بررسي محتواي عجايب

  است. پرداخته ،شعر خاقاني به الخصوص و علي ،آن است
 و قزوينـي  تعجايـب المخلوقـا   در طبيعـي  مافوق موجودات و ديوها تطبيقي ةمطالع«
ادبيـات   نشـرية  6 ةارشده در شـم  معصومه كريمي، چاپ به قلم »استرآبادي فزوني بحيرة
هـاي موجـودات وهمـي     ) به بررسي سيما و خويشـكاري 1391(بهار و تابستان  تطبيقي

ديگري به و  ممتعلق به قرن ششيكي مانند ديو، غول، نسناس، آل و... در دو اثر مذكور، 
  پردازد. ، ميم هجرييازدهقرن 

ها و نظـاير آن: معرفـي    نامه بحثي پيرامون عجايب«اي با عنوان  اكرم سلطاني در مقاله
ادبيـات   ةدانشكد ةمجل 175 ةكه در شمار ،»آذري طوسي غرايب الدنيا و عجايب الأعلي
منظوم  ةنام ست، تنها عجايبا  ) چاپ شده1385(تابستان  و علوم انساني دانشگاه تهران

شاعر عارف قرن هشـتم   ،آذري طوسي مرآتادب فارسي را كه باب دوم و سوم كتاب 
  است. ) است، معرفي كرده866ـ784و نهم (

  
  مباني نظري تحقيق

كنيم و سـپس   ها مي نامه مروري بر تعريف ادبيات وهمناك و نوع ادبي عجايب ،در ادامه
  .پردازيم اي مطرح جهان اسلام ميه نامه به معرفي عجايب

  
  ادبيات وهمناك .1

محاكاتي (تقليدي)  كنند. ادبيات حاكاتي و غيرمحاكاتي تقسيم مينة مادبيات را به دو گو
حاكـاتي واقعيـت عينـي را تغييـر     راوي واقعيت عيني و ملمـوس اسـت و ادبيـات غيرم   

اي از ادبيات غيرمحاكاتي و گاهي معادل آن است كـه بـه    دهد. ادبيات وهمناك گونه مي
شـود و   و خيـال وارد مـي   ـ  تصـورات غيرواقعـي   پـردازي و  هرگونه خيال ـاقليم وهم  

ايـن نـوع ادبيـات بـه قـدمت       ةكند. ريش ـ زده مي فراطبيعي شگفت خواننده را با عناصر
  ).20يا به بيان بهتر، به درازاي عمر انسان است (حري  ،گويي قصه

كساني چون تزوتان تودوروف  به دستپردازي ادبيات وهمناك در قرن بيستم  نظريه
 شـگرف درآمدي بر ادبيات  پيشصورت گرفت. اين نويسنده و منتقد بلغاري با نگارش 
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ايـن   هزار و يـك شـب  هاي شرقي چون  و با الهام از آثار وهمي ادبيات جهان و روايت
  كند: ادبي را به سه دسته تقسيم مي ةگون

  ؛پذير هستند توجيه رخدادهاي طبيعي كه بر طبق قوانين طبيعت :) امر غريب1
باشـند   داشتهرخدادها در آن توجيه طبيعي  ، خواه) وهمناك ناب: متني داراي ابهام2
  ؛فراطبيعي خواه
پـذيرفتني و تبـديل بـه هنجـار     تدريج  بهرخدادهاي فراطبيعي كه  :آور ) امر شگفت3
  ).63ـ61شوند (براتي  مي
  نوشتاري از ادبيات وهمناك اي نگاري: گونه . عجايب1-1

نگاري، سـخن يكـي از نويسـندگان ايـن حـوزه را       پيش از هر گفتاري در باب عجايب
 در يم. زكريـاي قزوينـي  كن ـ نقـل مـي  ، »عجايـب « ةكلم خانوادة هم ،»تعجب«ة واژ ةدربار

شود از آنكـه   تعجب دهشتي است كه مردم را عارض مي« گويد: مي عجايب المخلوقات
  .)92قزويني » (چيزي بينند و سبب آن را ندانند يا كيفيت و تأثيرات او ندانند

هاي طبيعت، آميختـه   گفتياي از ادبيات وهمناك است كه به بيان ش نويسي گونه عجايب
پـردازد. آثـار    مي ،هاي ملل گوناگون پردازي با عناصر غيرطبيعيِ برگرفته از تخيلات و افسانه

 ماننـد  ياين حوزه متأثر از طبيعيات ارسطويي هستند و بالطبع ساختارهاي جغرافيايي ضعيف
). 20تـي  نـد (برا دارپسـند و محتواهـاي غيرعلمـي و غيرمسـتدل      هـاي عامـه   شناسـي  كيهان

عجايـب بـرّ و    ةنگاري شرحي مستند و همراه با اوهام و عقايد شفاهي مردم دربـار  عجايب
دهد و صرفا گزارشي از وقايع و مشاهدات نويسنده اسـت   بحر و طبايع موجودات ارائه مي

صـورت علمـي مـدنظر     ديـد، شخصـيت، مكـان، زمـان و...) بـه      ةو ساختار روايت (زاوي ـ
مانند  ،ها داراي ساختار روايي هستند نامه د ندارد اما برخي عجايبپژوهان در آن وجو روايت

  .)68(همان  عجايب هند وهزار و يك شب سفرهاي سندباد در 
  نگارش آنها ةها و پيشين المخلوقات . عجايب2-1

دان  و طبيعـي  ، دانشمند1پلينيوس تاريخ طبيعيجايب ة عشده در زمين اولين كتاب نگاشته
جـامع در بـاب طبيعـت، انسـان و      المعـارفی دایرةاسـت. اثـر او    ،ديقرن اول ميلارومي 

منسوب بـه محمـد   ، الغرايب تحفةموجود فارسي  ةنام نخستين عجايب .استموجودات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Plinius 
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بـاب   36دان ايراني است. ايـن كتـاب    ق)، منجم و رياضي485 متوفيبن ايوب طبري (ا
عاميانـه و محلـي    هاي فراوان و مطـالبي در خصـوص فرهنـگ    شگفتي حاكي ازدارد و 

ة مركزي دانشگاه تهران، يـك نسـخه در مـوز    ةاست. از اين كتاب، دو نسخه در كتابخان
 عجايـب المخلوقـات  اثـر ديگـر    تاشكند موجود است.ة نسخه در كتابخانبريتانيا و يك 

ق) معـروف بـه   589 متـوفي محمد بن محمود بن احمـد طوسـي/ طبرسـي/ همـداني (    
ق 555 كشـف الظنـون   است. تاريخ نگارش اين كتـاب در  نماي جام گيتيو  نامه عجايب

 ـ         ذكر شـده  هـاي   سـال  ةاسـت در حـالي كـه بـه نـام طغـرل سـوم سـلجوقي و در ميان
هـا و   ق، در ده ركن و قانون و با ذكر عجايب آسمان و زمين، كشورها، طلسم590ـ571

 ين كتـاب شده است. اموجودات ماوراءالطبيعه و... تأليف  ها، ها، جانوران، انسان صورت
هـاي   بـا ورود روايـت   سـت. ا به همت منوچهر ستوده در تهران چاپ شده ش1345در 

د. يكـي از ايـن نويسـندگان ابـويحيي     شها تقويت  نامه دبي عجايبة الفان جنبؤم خياليِ
سنگ او در ايـن   ق) است. دو كتاب گران682ـ600زكريا بن محمد بن محمود قزويني (

آثـار الـبلاد و   و ديگـري  است  غرايب الموجوداتعجايب المخلوقات و نخست  زمينه
و بارهـا   شده به زبان عربي نگاشته . هر دو كتاباثر نخست است ةكه تكمل اخبار العباد

تـأليف  البهـادر   لتحفـة نوادر التبادراثر ديگر  اند. درآمدهمترجمان گمنام به فارسي  قلم به
 ش1350در  كهق است 682يا  669الدين ايوب دنيَسري در  الدين محمد بن امين شمس

اسـت (همـان    پژوه و ايرج افشار در دوازده فصل تصحيح شده محمدتقي دانش همت به
اي مسـتقل اسـت، پرويـز براتـي در كتـاب       نامه كه عجايب ،نيزرا ). فصل نهم آن 69ـ68

الـدهر فـي    نخبـة اسـت.  دهكـر تصـحيح  هـا   نامه روايت، شكل و ساختار فانتزي عجايب
ق) در 727طالـب انصـاري دمشـقي (    الدين محمد بن ابـي  شمس از البحر عجايب البرّ و

اول قـرن هشـتم تـأليف و در     ةهاي جغرافيا، تاريخ و ذكر عجايـب زمـين در نيم ـ   زمينه
  ).28است (همان  حميد طبيبيان به فارسي ترجمه شده به قلمش 1357

در ايـن  ولي  استا عجايب و غرايب هكتب مذكور آثاري هستند كه موضوع كلي آن
اند.  هكردهايي اشاره  صورت پراكنده به شگفتي ميان، بايد به آثاري نيز توجه داشت كه به

الـدين   از غيـاث  حبيـب السـير فـي اخبـار افـراد البشـر      بخش پاياني جلد چهارم تاريخ 
تـاريخي، جــانوران و...   ةق) بـه معرفـي عجايــب شـهرها، ابني ـ   943 متـوفي خوانـدمير ( 

حمد بن حسن بن اسفنديار، مورخ قرن ششم و اوايل قرن هفـتم،  پردازد. بهاءالدين م مي
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 ،از جمله داستان اژدها و سام ،به عجايب اين خطه تاريخ طبرستانهايي از  در بخشنيز 
  ).35است (همان  پرداخته

  
  تفاسير .2

پـردازيم و سـپس تفاسـير متـأثر از      در ادامه، به معرفي مباحث تفسير و اسرائيليات مـي 
نگـاري و   عجايـب  ةكنيم تـا پيونـد دو حـوز    تا پايان قرن هفتم را معرفي مي اسرائيليات

  نيم.كين يتفسيرنويسي را تب
 . تعريف تفسير1-2

شـرح   ةوسـيل  ها و اهداف آنهـا بـه   تفسير در اصطلاح به معناي تشريح معناي باطني آيه
مـده  آ مناهل العرفـان فـي علـوم القـرآن    در . استشأن نزول، قواعد نحوي و لغوي و... 

به الفاظ قرآن و مدلولات آن و احكام فردي و تركيبي  تكلمكيفيت علم تفسير  است كه
شـرح مفهـوم   و سبب  نزول و  ،مانند ناسخ و منسوخانواع معاني كلمات و تركيبات، و 

  ).472زرقاني ( نهفته در آيه است
  . تعريف اسرائيليات2-2

محبوب  ةندببه معناي  ،خدا)( »ئيل«+  )عبد خالص» (اسري«برگرفته از  ،»اسرائيل« ةواژ
زيسـت و   لقب حضرت يعقوب (ع) است كه نوزده قرن پيش از ميلاد مسـيح مـي   ،خدا

اسـرائيليات را   ةدانشمندان اسلامي واژ نامند. اسرائيل مي او را بني ةگان نسل اسباط دوازده
يهود و نصـارا از  هايي كه  ويژه آن دسته از عقايد و افسانه بر تمامي عقايد غيراسلامي، به

  .)73نند (دياري ك مياند، اطلاق  قرن اول هجري وارد دين اسلام كرده
  هاي پيدايش اسرائيليات . زمينه3-2

و آگـاهي   العـرب جزیرةسـوي   كوچ يهود و نصارا به در اثرط مسلمانان با اهل كتاب ارتبا
اشتياق آنـان بـراي    گرايي مسلمانان و انگيز، اسطوره هاي شگفت نان از تاريخ و داستاناي

هاي عالم و حل مبهمات قرآن، منع نگارش احاديث راستين پيـامبر،   شناخت عليّ پديده
جمود برخي مفسران در نقل روايات و دوري از تعقل و تـدبر در شـناخت احاديـث و    

اسلام در پي افشـاي اقـدامات شـوم     ةتفاسير راستين و تلاش يهوديان در تخريب چهر
توسـط مفسـران    بـه ن در قرآن از عوامل پيدايش اسرائيليات هستند كه پيامبرا برضدآنان 
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نومسلماني چون وه (نَهب بن م110ـ ـ34ب ابـوه ،(رَقي) متـوفي داري ( ق)، تمـيم 57متـوفي  ره 
ق) به تفاسير قرآنـي راه  34 متوفيالأحبار ( ق) و كعب43 متوفيام (عبداالله بن سلّق)، 40

 سـبب  ذكـر شـد، بـه    تـر  پـيش گونه كـه   همان ،اسلامي). اين عقايد غير81(همان يافتند 
 .نگـاري هسـتند   عجايـب  ةبسياري با حيط مشتركاتداراي   آميختگي با قصص و افسانه

پـردازيم   اند مي تأثير اسرائيليات قرار گرفته نخست به معرفي تفاسيري كه تحت ،ازين رو
  نيم.كن ادبي بررسي تا در ادامه بتوانيم بازتاب پيوند ميان اين دو حوزه را در متو

  . تفاسير متأثر از اسرائيليات4-2
  البيان في تفسيرالقرآن جامع الف)

ابـوجعفر محمـد بـن جريـر بـن يزيـد طبـري         ةملقب به ام التفاسير، نوشـت  ،اين تفسير
محدث، فقيه، مورخ و مفسر اواخـر قـرن سـوم و اوايـل قـرن چهـارم،        ،ق)310ـ235(

سنت است. اين اثر در زمان سلطنت منصور بن نوح ترين تفسير عربي نقلي اهل  قديمي
از در برخـي   ،و شـد النهر به فارسي ترجمه  علماي ماوراء قلم ق) به365 متوفيساماني (

بسـياري از منقـولات آنـان را     تأثير اخبار و روايـات ضـعيف اهـل كتـاب،     موارد، تحت
  ).211ـ210كند (محمدقاسمي  وكاست و بدون نقد نقل مي كم بي

  التراجم في تفسير القرآن للأعاجم تاج ب)
 1375در  كهق) 471 متوفياز ابوالمظفر شاهفور بن طاهر بن محمد اسفرايني (است تفسيري 

. تفسير مذكور بـه ترجمـه و شـأن    اند كردهتصحيح آن را نجيب مايل هروي و علي اكبر الهي 
آن كـه متـأثر از خراسـان    هاي آوايي  ويژگي ه سببپردازد و علاوه بر اين، ب نزول آيات نيز مي

، همچون ديگر تفاسير روايـي،  اين . با وجوداستقديم است، از لحاظ ادبي نيز درخور توجه 
  ).15از وجود اسرائيليات و اخبار ضعيف بركنار نيست (ركني يزدي و رادمرد 

  تفسيرالتفاسيريا  سورآبادي پ)
ر الـب ارسـلان   معاص ـ ،ق)494 متـوفي ابوبكر عتيق بـن محمـد سـورآبادي سـورياني (    
در پـنج مجلـد در    آنكامـل   ةنسـخ  كـه  سلجوقي، تفسيري در هفت مجلد تأليف كرده

. كهنگي زبـان، قـدمت تـاريخي و    ه استدشبه تصحيح سعيدي سيرجاني منتشر  1381
  ).37است (همان  رواني نثر اهميتي درخور توجه به آن داده
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  ة الأبرارعدو  كشف الأسرار ت)
 بـه قلـم  ق)، 481ـ ـ396خواجه عبداالله انصـاري (  كشف الأسراراين اثر بر اساس تفسير 
دوم قرن پنجم) در قرن ششـم هجـري و   ة نيم تولد:سعد ميبدي ( ابوالفضل احمد بن ابي

منتشر كـرده   ش1337در آن را در سه نوبت يا فصل نگاشته شده و علي اصغر حكمت 
تار نحـوي آنهـا و   آيات، فصل دوم به بيان شأن نزول و ساخ ةاست. فصل اول به ترجم

مسجع و آراسـته بـه تفسـير بـاطني و      ينثر اب ،يا شاهكار نويسندگي ميبدي ،فصل سوم
ـ تفكر اهل حديث  از است كه البته بسيار  ذوقي قرآن بر اساس اشارات عرفاني پرداخته

و راه را براي نفوذ اسرائيليات بسيار به  تأثير پذيرفته ـ  كه ميبدي خود از اين فرقه است
  ).98 است (همان اين تفسير گرانبها گشودهمتن 
  روض الجنان و روح الجنان ث)

نخستين تفسير عقلي و نقلي قرآن از مفسر شيعي، ابوالفتوح حسين بـن علـي بـن    
بنيـاد   درق) است. ايـن تفسـير در بيسـت مجلـد     554 متوفيمحمد خزاعي رازي (

ي ناصح بـه  هاي اسلامي و تحت نظارت محمد جعفر ياحقي و محمد مهد پژوهش
 بـراي  ،علاوه بر پرداختن بـه روايـات تفسـيري    ،است. تفسير مذكور چاپ رسيده

مطالـب ادبـي و قواعـد نحـوي زبـان نيـز        به ارائـة تفهيم كامل معاني باطني آيات 
ت و اس ـ رغم تمام محاسن مذكور از تأثير اسرائيليات بركنار نمانده بهاما  پردازد مي

حبار و ديگر راويان اهل كتاب را بـدون نقـد و   الأ گاه روايات وهب بن منبه، كعب
در نقل احاديثي كه با مقام عصمت انبيـا منافـات    اين، كند. با وجود تحليل ذكر مي

نـد  ك دارد، از جمله ماجراي گناه آدم، جانب تبرّي و دوري از آنان را رعايـت مـي  
  ).117و  116 (همان

  الجامع لأحكام القرآن ج)
ق) مفسـر و فقيـه    671 متوفيبي (طُرْالله محمد بن احمد انصاري قُابوعبدا ةاين تفسير نوشت

گرايي فقه مالكي است،  كه مطابق تعقل ،رغم رويكرد تفسيري خود مالكي است. قرطبي علي
ماهي زمـين و مـاري   وجود مار،  وسوسة بهفي چون اغواي آدم و حوا در نقل روايات محرّ

بر پيمان خود وفادار نمانده و گاه با استناد ، كه بر عرش چنبره زده و هفتادهزار صورت دارد
  ).216ـ215است (محمدقاسمي  استنباط احكام فقهي نيز پرداختهبه  ها همينبه 
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  ادبي ها و متون نامه بررسي تطبيقي عجايب در تفاسير قرآني، عجايب
  ماهي و گاو زمين. 1

او و گـاو بـر روي   ها قرار گرفتن زمين بر پشت گ ـ نامه يكي از مضامين رايج در عجايب
ماهي بزرگ و سهمگيني است كه ريشه در اعتقاد به قدرت زاينـدگي زمـين در اسـاطير    

آيـد و در   خـود از آب بيـرون مـي    چراغي در بينـيِ  اين گاو در شب با گوهر شب .دارد
. عـلاوه بـر   )33زمردي رود ( كند و با آغاز روز به درون آب فرو مي روشني آن چرا مي
قرار گرفتن بر روي مـاهي، مـانع از حركـات تنـد آن و ايجـاد زلزلـه        اين، گاو زمين با

  ).206شود (همان  مي
آن، كيومرث و گاو اولـين  به هاي مربوط به آفرينش و نيز نگرش زرتشتي  در افسانه

كيومرث خلق  ةاز نطفآدميان گاو و  ةاز نطفجانوران اند.  دار معرفي شده هاي جان آفريده
و موجودي با چهارهزار چشم، گوش، بيني و زبـان   نام دارد وثكيگاو مذكور  .اند شده

هايش به درازاي پانصدساله است و زمين را بر پشـت و   گامة است كه فاصل تصور شده
  ).78و  41ـ40 فرنبغ دادگي( كند ميبالاي شاخ خود حمل 

  تفاسيراز اهي و گاو زمين در برخي م
ن آب اندرست و آن آب بر سنگ صخره اكنون اين جهان بر پشت ماهيست و آن ماهي بدا

آن سنگ صخره بر كتف يك فرشته است و پاي آن فريشته بر هـوا معلـق اسـت و     است و
بر هيچ جا نهاده نيست تا اين ماهي اندر نگرد و نگويـد كـه ايـن بـر منسـت و مـن نگـاه        

  .)1749طبري دارم ( همي
سـرو اسـت. هفـت     هزار نون آن ماهي است كه گاو بر پشت اوست و آن گاو را سي

 زمين در ميان دو سروي اوست. نام آن گاو يهمـوت و نـام آن مـاهي ليوثـا (سـورآبادي     
2657(.  

زمين. ماهي از گراني بار زمين  ةاي است بر آب، زير هفت طبق بعضي مفسران گفتند: ماهي
خم داد و خم گرديد و بر شكل ن شد. شكم بر آب فرو برده و سر از مشرق بـرآورده و دنـب   

بـاري  نمغرب و خواست كه از گرانباري بنالد؛ جبرئيل بانگ بر وي زد. چنان بترسيد كـه گرا  از
زمين فراموش كرد و تا به قيامت نيارد كه بجنبد. ماهي چون بار برداشت و نناليد، رب العالمين 

  .)201 ميبديبدو قسم ياد كرد ( ]...[
  



  ...ها نامه عجايب بررسي تطبيقي برخي عناصرمقاله 11/2ادبيات تطبيقي  111  
 

  ها نامه عجايباز ماهي و گاو زمين در برخي 
من گناه كـردم تـا ملعـون    «يدگار زمين را بر پشت ماهي نهاد، ابليس ماهي را گفت: و چون آفر

آفريدگار پشه را بـر وي  ». كشي؟ اين را از پشت بينداز شدم. تو چه گناه كردي كي زمين را مي
  )454-453 طوسي( زند و ماهي از زخم وي حمل را فراموش كرد مسلط كرد تا زخمش مي
  متون ادبياز  ماهي و گاو زمين در برخي

بيانگر فراگيري امـري در   متوناز در برخي  »از ماه تا ماهي« ذكر است كه عبارت شايان
  .تا عرش استيا به عبارت بهتر، از فرش  ،كل عالم

 به اشك از دل فروشويم سياهي
 

 بيندازم زمين تـا پشـت مـاهي    
 

  )25 گرگاني(
 تا زمين محتمل حلـم وي اسـت

  

ــلمــاهي و گــاو    بارســت مثقّ
 

  )56(اخسيكتي 
 دز مه تا مـاهي او را مسـتفيدن  

  

 كه صيت فضلش از مه تا به ماهي اسـت  
 

  )538(عراقي 
تعالي گاوي بيافريد در جنات فردوس و آن گـاو را چنـدين هـزار دسـت و پـا و       پس حق

پـس آن گـاو بـه     ]...[است  هاي آن گاو از هفت آسمان گذشته بزرگي آن چندان است كه شاخ
كم او را بر پشـت مـاهي نهـاد تـا قـرار       لق در هوا بماند. پس حضرت عزت كمقدرت خدا مع

  .)4مروزي گرفت (
اي آفريد  گرفت. خداوندگار گاوي و ماهي جنبيد و قرار نمي زمين همچنان بر روي آب مي

كه بزرگي آن گاو و آن ماهي را جز او كس نداند و ماهي را دريا بر روي آب قرار داد و گاو را 
  .)45 نسفياهي جاي داد و زمين را در ميان هر دو شاخ گاو قرار داد (بر پشت م

  
  عوج بن عنق ة. افسان2

) و كتـب روايـي چـون    307 متـوفي علي بن ابراهيم قمـي (  تفسير قميچون  يدر متون
محمـدباقر   بحـارالأنوار  ) و329 متـوفي محمد بن يعقوب كليني ( الاسلام ثقةاصول كافي 

اسـت.   شـده  معرفـي دختري آدم (ع)  ةنو ،فرزند عناقه ،عوج ،ق)1110ـ1037مجلسي (
هنگـام   ؛ماننـد  و بـر هـر انگشـت دو نـاخن داس     داشـت بيست انگشت  ،عناقه، مادر او

اسـت   دهش ـمعرفـي  نيـز  كرد و اولـين ظـالم بـر زمـين      نشستن دو جريب را اشغال مي
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 ـعوج م ،توراتتثنية فر س باب سوم از). اما در 368(محمدقاسمي  باشـان  ن سـرزمي ك ل
  ناميده شده است.

ها، عوج حتي پس از طوفان نوح و تا زمان  نامه در روايات برخي از تفاسير و نيز عجايب
 ةطبـق آي ـ  ،كه حضرت نوح (ع) يادآور شداست. بايد  نبوت حضرت موسي (ع) زنده بوده

ان روي زمين را تمام كافر )ياراًرينَ دالكاف نَمالأرضِ ي علَ ذرَلا تَ( نوح ةبيست و ششم سور
فـي   هعيناه و من مفأنج(شعراء  ةسور 120ـ119طبق آيات  ،و خداوند نيز كردلعن و نفرين 

الفلُك شحون. ثُالم غرَأمالباقينَقنا ب آدميان جهان غير از سـاكنان كشـتي را غـرق     يتمام )عد
از قامـت و  اي  كرد. پس زنده ماندن عـوج بـن عنـق از طوفـان نـوح و توصـيفات افسـانه       

  ).370ـ369مجعول و دروغين است (همان هاي ظاهري او همگي  ويژگي
  تفاسيراز عوج بن عنق در برخي ة افسان

 هزار و سي ارش بود. چنـين گويـد   هزار و سه وي را عوج بن عنق خواندندي. بالاي وي بيست
بداشتي و بريان آفتاب  ةدست فرا قعر دريا كردي و ماهي برآوردي و آن را بر بالاي چشم ]...[

 آن و بـود  كـرده  ـ السلام ليهع ـهلاك وي بر دست موسي   ـ عزوجل ـكردي و بخوردي. خداي  
 را ايشـان  و بيامـد  عـوج  فرسـنگي،  انـدر  فرسـنگي  بـود  سـاخته  لشـكري  موسي كه بود چنان

 خـداي . زنـد  بريشـان  تـا  برگرفت را آن و ايشان مقدار بر بركند اي پاره كوه از آنگاه. بنگرست
سوراخي اندر وي پديـد آمـد و سـنگ     .ي هدهد را بفرستاد تا منقار خويش بر آن سنگ زدالتع

بيامـد و بـالاي وي ده گـز بـود و      ـ السلام عليه ـاندر گردن عوج افتاد و وي را بيفكند. موسي  
بالاي عصاي وي ده گـز و ده گـز برجسـت تـا عصـا بـه كعـب وي بـاز زد و وي را بكشـت          

  .)562اسفرايني (
لاكت قوم عاد: و ايشان اهل حضرموت بودند به يمن از پس نوح، هشتصد سـال و  ه ةقص

بالاي ايشـان، كمتـرين   وتركيـب و قـوي. قـد     پرست بودند. مردماني بودند بزرگ ايشان همه بت
و گويند اعوج بـن   ـارش ايشان شصت ارش بودي و همين صدوبيست ارش. و عوج بن عنق  

كه چون روي زمين طوفان گرفت به روزگـار نـوح و آب از   امير ايشان بدان بزرگي بود  ـ عنق
هاي جهان چهل ارش برگذشت تا بژول وي بيش نبود. دسـت بـه دريـا فـرو كـردي،       كوه ةهم

ماهي برآوردي فا خرشيد داشتي، بپختي، بخوردي. و آن عاديان را چندان قوت بود كه پاي بـر  
تنـدي بـه دو دسـت، پـاي از پـاي      زمين خاره زدندي تـا بـه زانـو فـرو بردنـدي، شـتري بگرف      

بازدريدندي. به دست به سنگ خاره زدندي، در سنگ سوراخ كردنـدي. عمرهـاي ايشـان كـم     
  .)2315بيش هزار سال بودي. گردناورترين آدميان ايشان بودند (سورآبادي 
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  ها نامه عجايباز عوج بن عنق در برخي ة افسان
السلام و عـوج پـاي در سـراي آدم زاد و     آدم عليهاما عوج بن اعنق شخصي بود عظيم. مادر وي دختر 

السلام. وي را در كشتي نگذاشت و آب طوفان  هزار سال بود و بماند تا روزگار نوح عليه عمر عوج سه
تا كمرگاه وي بود و جباري عظيم بود. در شرق و غرب و بـرّ و بحـر بگرديـدي تـا روزگـار موسـي       

ا ديد با قوم وي، كوهي برداشت دو فرسنگ دراز[ا] تـا بـر سـر    السلام بماند. به تيه رسيد؛ موسي ر عليه
  .)409 طوسيايشان زند؛ مرغي بر سر آن كوه نشست و منقار بر آن زد و كوه در گردن عوج افتاد (

 ]...[ هر انگشتش سـه گـز طـول داشـت     ]...[ السلام عنق، مادر عوج و دختر آدم است عليه
رع و ثلـث گـز بـود و در زمـان طوفـان نـوح       ذهـزار و سيصـد    وسـه  بلندي قامت عوج بيست

ترين جبال چهل گز گذشته بود از سر زانوي او تجـاوز ننمـوده    السلام كه آب از سر مرتفع عليه
  .)679ـ678خواندمير (

  متون ادبياز عوج بن عنق در برخي  ةافسان
ــي درشــت ــازدارد بلاي  جــوي ب

  

 عصايي شنيدي كه عوجي بكشت 
 

  )377(سعدي 
 فعلت، از بليسي، تا به چندست حارث مره

  

 عوج بن عنق است حرصت از درازي، تا بـه كـي؟   
 

   )535 (نزاري قهستاني 
و از ملك تعالي بخواستند كتـاب و   ]...[ موسي علما و صلحاء بني اسرائيل را بخواند و نماز كردند

گفتند: مـا   ]...[ شنيدندچون بني اسرائيل ب ]...[ و بفرمود كه برويد و هفت روز روزه داريد ]...[ شريعت
ملك تعالي جبرييل را بفرستاد تا بيامد و كـوهي بـر سـر ايشـان بداشـت، يـك        ]...[ طاقت اين نداريم

فامـا   ]...[ چون بديدند كه كوه بريشان نزديك آمد، همه به سـجده رفتنـد   ]...[ فرسنگ در يك فرسنگ
  .)206- 205 نيشابوريبرداشت (قاصان گويند كه مردي بودست نام [او] عوج بن عنق، كوه او 

 ]...[ آب ]...[اشتر با مورچه همراه شد، به آب رسيدند. مورچه پاي بازكشيد. اشـتر گفـت:   
عاج بن عنق همان  ةباز اين اشتر در مقابل ]...[است  تو را تا زانوست. مرا شش گز از سر گذشته

رق نشد. آب دريا او را تـا زانـو   هاست؛ زيرا كه او در طوفان نوح غباشد كه زانو تا به زانو فرق
  .)668افلاكي بودي (

  
  القامت بودن آدم (ع) طويل. 3

غول و با هيبتي سترگ در روايات اساطير ايراني  ـ صورت انسان آفرينش انسانِ نخست به
برگرفته  ) و در روايات مذهبي247ِو  246شود (زمردي  گر مي صورت كيومرث جلوه به
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رينش آدم ابوالبشر با قامتي طويل و به درازاي فرش تا عرش از اسرائيليات به صورت آف
  د.ياب تجلي مي

طبق اساطير ايراني، گاو نخستين و كيـومرث از خـاك زاده شـدند. گـاو در سـاحل      
ها و گياهـان و كيـومرث در سـاحل     دايتي و براي كمك به بالندگي آب ةراست رودخان

است. قامت آن سه ناي و قامت كيومرث ده وبنا بر اكثر منابع، نر ب ،چپ آن خلق شدند. گاو
  ).60سن  است (كريستن چهار ناي بوده و طول و عرض او مساوي با يكديگر بوده

و هبـوط بـه زمـين، بـه      ممنوع ةپس از تناول ميو ،طبق برخي تفاسير نيز آدم و حوا
 هاي سنگيني گرفتار آمدند. حوا به تحمل عادت ماهانه، درد زايمان، محروميت مجازات

در  ،سرنديب فرود آمد ةالإرث و... گرفتار آمد. آدم نيز به جزير از جهاد، كاستي در سهم
او فـرو ريخـت و او و    ةازين رو، موي ناصي ،ساييد و حالي كه قامتش سر به آسمان مي

دليل قامت بلندش، از شـنودن آواز   دند. علاوه بر آن، بهشتمامي آدميان پس از او اصلع 
يز ناخرسند بود و خداوند براي تسكين رنج او قامتش را به شصت و نجواي فرشتگان ن

  ).32ذراع كاهش داد (يازعي 
  تفاسيراز آفرينش آدم در برخي 

بدان وقت كه آدم از بهشت بيوفتاده بود، به كوه سرنديب به هندوستان به زمـين آمـد و بـالاي    
روزه بـا   ين رسيدي و همـه وي چندان بود كه بر سر كوه بر پاي خاستي، سر او بر آسمان نخست

كردي. چون آدم بدين جهان خواست بودن، خداي عزوجل نخواست كه  فرشتگان حديث همي
بالاي وي چندان بماند. جبرئيل را بفرستاد تا پر بر سر وي بماليد و بالاي وي بـه هشـتاد ارش   

  .)828 طبري( باز آمد
كـه سـرش انـدر آسـمان      فرسـتاد، چنـان دراز بـودي    نالسـلام بـه زمـي    چون آدم را عليـه 

و آن درازي كه بود اندر زمين، هر جانور كـه بـود ازو    ]...[سودي تا آنگه كه اصلع گشت  همي
 ـپـس خداونـد     ]...[ شـنيدي  و وي اندران وقت، سخن اهل آسمان همـي  ]...[ نفرت گرفتندي
شـان  گـز آورد. وي آواز فريشـتگان و تسـبيح اي    شصـت بالاي وي به مقدار  ـ سبحانه و تعالي

  .)155اسفرايني نشنيدي (
شتگان هـوا و ابـر   يسودي و با فر به طول هزار گز بود و سر او در ابر ميالسلام  عليهو آدم 

ي گريختنـد. خـدا   ترسـيدند و مـي   سخن گفتي. چون در زمين رفتي، هوام و سباع زمين ازو مي
  .)1/234 نيشابوري رازيت گز آورد (صتعالي قامت او با ش



  ...ها نامه عجايب بررسي تطبيقي برخي عناصرمقاله 11/2ادبيات تطبيقي  115  
 

  ها نامه عجايباز برخي آفرينش آدم در 
زهون كوهيست معروف به هندوستان، سر در هوا برده، در عالم، از آن بلندتر كوه نيست. در برّ 

السلام پديدست. هر قدمي هشـتاد ارش. همـه    آدم عليه مبحر، وي را نبينند. بر آن كوه، اثر قد و
قوت است بـر آن و  شب و روز بر آنجا برق جهد بي سحاب و بي رعد و آن برق درخشيدن يا

هرگز ممكن نبود كي كسي بر آن كوه تواند رفتن. هر روز باراني ببـارد و قـدمگاه آدم از غبـار    
  .)131طوسي بشويد (

بيسـت ارش پـا در آب دارد.    ]...[ گور آدم به سرنديب است. نيمي در برّ و نيمي در بحـر 
يع اسـت (همـان   كه در خشك است. كس به آن نرسـد كـه جـايي بلنـد و وض ـ    چهل ارش، آن

  .)181ـ180

  متون ادبياز آفرينش آدم (ع) در برخي 
 بـــه كـــوه دهـــو برگرفتنـــد راه
 كه گويند آدم چو فرمان بهشـت 
 نشــان كــف پــايش آنجــا تمــام 

  

 چه كوهي بلنديش بر چـرخ مـاه   
رز اوفتـاد از بهشـت     بر آن كوه بـ
 بديدند هـر پـي چـو هفتـاد گـام     

 

  )130اسدي طوسي (
 ]...[ ت بيرون آمد، چنـدان دراز بـود كـه سـرش بـه آسـمان بسـود       اند چون از بهش و گفته

فريشتگان آسمان دنيا به خداي عزوجل بناليدند از بلندي  ]...[ اصلعي سر فرزندان آدم از آنست
بالاي او. خداي تعالي جبرئيل را بفرستاد تا پري بر سر او بماليد. آدم به شصت ارش بـاز آمـد   

  .)21ـ20 نيشابوري(
السلام پري به فـرق   سود. جبرئيل عليه السلام در ابتدا چنان بود كه سر در فلك مي آدم عليه

  .)134: 1336عطار نيشابوري، تر بازآمد ( او فرود آورد تا آدم به مقدار كوچك
بوس ميسر شد. سخن در سـلام   مذكور دولت پاي ةسن ةالحج وششم ماه ذي پنجشنبه بيست

  .)273 دهلويتعالي بيافريد شصت گز بالاي او بود ( حق و جواب افتاد. فرمود كه چون آدم را
  

  آفرينش حيوانات در كشتي نوح .4
نوح پس از گردآوري تمام حيوانات در كشتي براي دفع آلودگي و نجاسات توليدشـده  
از آنها از خداوند ياري طلبيد. جبرئيل نيز به نوح امر كرد كـه دسـت بـر پيشـاني فيـل      

ها را خورد اما شيطان دست بـر پيشـاني    پديد آمد و آلودگيبمالد. به اين طريق، خوك 
هـاي كشـتي آن را در    خوك ماليد و موش را از آن پديد آورد. موش بـا جويـدن رسـن   
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به امر جبرئيل، دست بر پيشاني شير ماليد و  ،معرض خطر غرق شدن قرار داد. پس نوح
  ).26-25ي كرمان ة(عبادزادها را نابود كند  گربه را پديد آورد تا موش

بر اين عقيده است كه خـداي قـادر متعـال بـز و مـيش و سـاير        المعاني روحتفسير 
در غير اين صـورت لازم نبـود نـوح     ، چهاست گونه آفريده حيوانات را از ابتدا به همين

بلكه كافي بـود يـك حيـوان در درون آن جـاي گيـرد و       ،كشتي كند واردا را هتمامي آن
  ).54 شوند (آلوسي هاي ديگر از او خلق حيوان

 تفاسيراز آفرينش حيوانات در برخي 

سـاله در آن   يـك  ةبخورد و ايشان توش ـ ايشان مي ةاهل كشتي به نوح بناليدند از موش كه توش ةهم
فـرود  ». يا نوح، دست به پشت شير فـرود آور «كشتي نهاده بودند. نوح دعا كرد. جبرئيل آمد. گفت: 

 ]...[بيني وي پديد آمد. در آن موشان افتاد. شر ايشان كفايـت كـرد   اي داد؛ گربه از  آورد. شير عطسه
اي داد، خـوك   آنگه از كند و فرغند سرگين بناليدند. نوح دست به پشت پيل فرو آورد. پيـل عطسـه  

  .)1053- 1052(سورآبادي  پديد آمد؛ در آن سرگين افتاد؛ به نول، آن همه سرگين را بپاشيد
 السـلام:  عليهكه يك روز حواريان گفتند عيسي را  ]...[ كردعلي بن زيد بن جذعان روايت 

طـولش  «گفـت:   ]...[نوح ديده بودي تا حكايت آن بـا مـا بگفتـي     ةما را كسي بايستي كه سفين
چون سرگين چهارپاي بسـيار   ]...[ هزارودويست گز بود و عرضش ششصد گز بود و سه طبقه

ل برپيخت. خداي تعالي خوك ازو پديد كرد. يـك  عالي او را فرمود تا دنبال پيت خداي ]...[ شد
تعـالي   داد، خداي چون موش مردم را رنج ميو ها بخوردند.  پليدي ةجفت، در حال بگرديدند و هم

  .)266 /10 نيشابوري رازيماليد. گربه ازو بيرون آمد و آهنگ موش كرد (بگفت: بيني شير بمال. او 
هاي كشتي كردند. نوح نـزد   به جويدن طناب ها شروع كه نوح در كشتي بود، موش هنگامي

خدا شكايت كرد. پس به وي وحي شد كه دست بر پيشاني شير بكشد. چون چنين كـرد، يـك   
كه سرگين حيوانات در كشتي زياد شـد، نـوح بـه نـزد      جفت گربه از شير خارج شد و هنگامي

ل آن، يـك جفـت   خدا شكايت كرد. پس به وي وحي شد كه دست بر دم فيل بكشد كه به دنبا
  .)37قرطبي خوك از فيل خارج شد (

  ها نامه عجايب از آفرينش حيوانات در برخي
اند. چون طوفان  اگر وحشي بود، شير باشد؛ زيرا كي گربه را از شير آفريده ]...[ گربه در خواب

نوح بود، جانوران را در كشتي آورد. خـوك را گـوش بماليـد؛ خـون بچكيـد؛ از آن مـوش را       
 .)596 طوسي. گوش شير بماليد؛ خون بچكيد؛ گربه را از آن بيافريد (بيافريد
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تعالي فرمود تا دست در بينـي شـير فـرود آورد.     نوح در كشتي، از موش شكايت كرد. حق
  .)597 قزوينيشير عطسه بزد و گربه از بيني او به در افتاد (

  متون ادبياز آفرينش حيوانات در برخي 
ــر ــر شــيربچه باشــد چي ــه ب  گرب
 گرچه آن دم بـود ز گربـه رمـان   

  

 شير درد چو گشـت روزي شـير   
 اي پـس از آن  گربه زايد به عطسه

 

  )86 سنايي غزنوي(
 شمشير تستةچرخ به هر سان كه هست، زاد

  

 شير برين ةگربه به هرحال هست عطس 
 

  )253شرواني  (خاقاني 
 شــير آوردةگربــه را از عطسـ ـ

  

 گـــاو را از گربـــه در زيـــر آورد 
 

  )120: 1388طار نيشابوري، ع( 
ــ ــان عطسـ ـةگرب ــير ازلةج  ش

  

 شير لرزد چون كند آن گربـه مـو   
 

  )835 (مولوي بلخي 
  

  غول. 5
 هزاراي همچون  هاي عاميانه الخلقه در داستان ، موجودات عجيبدر اواسط قرون وسطي

بر اساس خصوصـيات ظـاهري بـه     . آنها راشوند ها پديدار مي نامه و عجايب يك شب و
 گيـاه.  ـ گيـاه، انسـان   ـ حيـوان، حيـوان   ـ حيـوان، حيـوان   ـ ند: انسانكن ار دسته تقسيم ميچه

حيوان تركيبي از بدن انسان و سر جانور يا ظاهر انسـاني و رفتارهـاي    ـ مخلوقات انسان
ماننـد   ،يك خلقت واحد قـرار دارنـد   ةحيواني هستند. يك دسته از اينان در زيرمجموع

صورت شفاهي بـه   اوهام بشر هستند كه به ةاي ديگر نيز ساخت و شيطان. دسته جن، غول
  ).2 ي(طاهري و زند حقيقمانند نسناس، آل و...  ،اند هاي بعد منتقل شده نسل ذهن

اي عربـي   واژه جـنّ . ارائـه دهـيم   تعريفي از جن دبراي بررسي ماهيت غول ابتدا باي
از آتـش بـدون دود خلـق    ي دارد كه هزاران سال پـيش  ئاست و اشاره به موجودي نامر

به دو گروه مـؤمن و كـافر    ،طبق روايات اسلامي ،). اين موجود39خوشدل است ( شده
قدي بلند، صـدايي سـهمناك، چشـماني     و با كافر در هيبتي زشت ةشود. اجن تقسيم مي

  .شوند آتشين و موهايي ژوليده تحت عنوان ديو ظاهر مي
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بالاي تن  ة. نيماست »مودار« معناي بري بهيكي از انواع ديوها، غول نام دارد كه در ع
كننـد و   در بيابـان زيسـت مـي    ؛صورت اسب يا بز است پايين به ةآنان شبيه انسان و نيم

داراي هيبتي انساني هستند. براي مثال، برخي با وجود چهارپا بودن بر روي دو پـا   شاناكثر
  ).11قادر به تكلم هستند (همان برخي نيز نشينند و  ايستند، برخي دوزانو يا چهارزانو مي مي

كنند و براي همـراه كـردن آنـان بـا خـود       ها حمله مي اينان به مسافران تنها در بيابان
آيند و از مسـافران   : گاهي به سيماي پيري ناتوان درميبرند به كار ميهاي مختلفي  روش

را بـا   كننـد و او  صورت يكي از نزديكان او جلـوه مـي   و گاهي نيز به خواهند كمك مي
  ).461فسايي  برند (رستگار خود مي

 تفاسيراز غول در برخي 

جا نيوشه كنند. سه از ايشان خويشتن را فداي ابليس كنند تا خبـر   ديوان به آسمان دنيا رسند و از آن
 آسمان به ابليس آرند. بر زبر يكديگر شوند. آن زبـرين گـوش بـه آسـمان دنيـا بازنهـد؛ سـخني از       

اي آتش در وي رسد؛ سـوخته گـردد.    زان كه زير وي بود بگويد. در ساعت پارهفريشتگان بدزدد؛ فا
  .)2087- 2086 اگر در بيابان افتد، غول گردد (سورآبادي ]...[ كه زير وي بود مخبل گردد آن

  ها نامه عجايباز غول در برخي 
 ]...[ ها كنند كي جنسي از ديو است و اضـلال كنـد و اغـوا و آدمـي را خـورد      از غول حكايت

 ةو گويند غول، خود را به هم ـ ]...[ ها مردم را گمراه كنند ها آيد از ايشان كي در بيابان حكايت
و سعلات غول ماده بود و صورتي نيكو دارد و نر زشت بود. ماده گمراه  ]...[ ها بنمايد صورت

  .)502-501طوسي كند و بفريبد و روي نمايد و نر هلاك كند (
ها به شب متعرض او شود و خواهد كه او را از راه بيفكنـد   در بيابانكسي كه سفر كند تنها 

و  ]...[ ايشـان را دفـع كنـد    ـ عزوجلّ ـو چنين گويند كه شيطان چون استراق سمع كند، باري  
اند كه از سر تا ناف بر شكل انسـان بـود و از    غول را ديده ]...[ آن كه به صحرا افتد، غول شود

  .)558-557 قزويني(ناف تا آخر بر شكل اسب 

  متون ادبياز غول در برخي 
ــمر   ــان ش ــهر، بياب ــز از ش ــه ج  هرچ
 روي به شهر آر كـه ايـن اسـت روي   

  

 اببــبــي بــر و بــي آب و خــراب و ي  
ــاب  ــولان، خطـ ــدت ز غـ ــا نفريبـ  تـ

 

  )125 قبادياني بلخي(
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 هر آن غولي كه در بيدا مضل كاروان بـودي
  

 ز بيم عدل خويش، او را دليـل كـاروان كـردي    
 

  )453(وطواط 
 زدهصدهزاران غول در راهند و تو حيرت

  

 شاهراه از چشم مگذار، االله االله زينهـار  
 

  )179(اصفهاني  
 تويي ز علم لدني، چو خضر در دريـا

  

 ز جهل، خصم تو چون غول در بيابانسـت  
 

  )149(قوامي رازي 
ــاره ــول چ ــاده، دو غ ــر و م ــدن  گرن

  

ــد    ــود ببرنـ ــي را ز راه خـ ــه آدمـ  كـ
 

  )134 مي گنجوينظا(
  

  گيري نتيجه
  :اين نكات درخور ذكر استها و ادب فارسي،  نامه در باب پيوند تفاسير، عجايب

هـاي   است. تفكـر انسـان   ها و اعيان طبيعت از ديرباز محل توجه آدميان بوده شگفتي
لت كمبود شواهد مستدل، بـه تخيـل و   ع و به هنخستين در پي كشف حقيقت آنها برآمد

ثري ؤعقايـد نقـش م ـ   . تعاليم ديني ملل پيشين نيز در تبيين ايـن ه استآوردانتزاع روي 
است چراكه تشريح واقعيات جهان حقيقت در برخي كتب ديني، بنا به فهم مـردم   داشته

  است. خاصي صورت گرفته ةزمانه يا تحت تأثير تحريفات مغرضانه، به گون
هـا را پديـد    نامه ادبي عجايب ةدر قالب مكتوب، گون ،ها و عقايد مزبور بعدها افسانه

هاي جهان را همراه بـا ذكـر خـاطراتي در ايـن زمينـه       ها شگفتي . اين كتابه استآورد
توان آثـار متعلـق    ا را ميهاز اين رو، آن .كردند گونه بازگو مي صورت وهمناك و اغراق به

  ادبي وهمناك دانست. ةبه گون
ان، ماهيـت ملائكـه، سرگذشـت    ها گاه به نقل چگونگي پيدايش جه نامه در عجايب
ها و مباحث ديني پيوند عميقي با  نامه اينجاست كه عجايب .پردازند ... مي اقوام پيشين و
 انـد  هيابند چراكه منابع ديني نيز تا حدي به تبيين وقايع غريب هستي پرداخت يكديگر مي

ئيات قصص اما چون هدف از ذكر آنها فقط تبيين تعاليم قرآني بوده است چندان به جز
شناسـي   رسد كه خود يكي از عوامل ورود تخيل به حيطة جهان اند و به نظر مي نپرداخته

  مسلمانان و، در پي آن، پيدايش تفسيرهاي آميخته به عجايب و غرايب باشند.
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هـا، تعمـق در تفاسـير     نامـه  عجايب ةگونه نتيجه گرفت كه در مطالع توان اين پس مي
  آيد. به نظر مي متأثر از اسرائيليات ضروري

دليل پيدايش سبك عراقي و در پـي آن رواج   در ادب فارسي از قرن پنجم به بعد، به
تصوف، اسـتناد نويسـندگان و شـعرا بـه قصـص      گرفتن استشهادات قرآني و نيز رونق 

لـت  ع بـه  نيـز قرآني همراه با بيان نغز راه را براي پيوند ميان تفاسـير و ادبيـات گشـود.    
نگاري  ادبي عجايب ةها و تفاسير، پيوند ادبيات با گون نامه ميان عجايب ارتباط ناگسستني

 .استبسيار درخور نظر و بررسي 
  
  منابع

. 12ج  .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و سبع المثاني. آلوسي، محمود بن عبداالله بغدادي
  تا. ، بيدار احياء التراث العربيبيروت: 

  .1389، اساطير . تهران:فرخ الدين همايون تصحيح ركن .اشعارديوان . اخسيكتي، اثيرالدين
تهـران: دنيـاي    .تصـحيح حبيـب يغمـايي    .نامه گرشاسپ. اسدي طوسي، ابونصر علي بن احمد

  .1386كتاب، 
تصحيح نجيب مايل هـروي  . تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم. اسفرايني، شهفور بن طاهر

  .1375، علمي و فرهنگي . تهران:2ـ1. ج اكبر الهي خراساني و علي
  .1379تهران: نگاه،  .تصحيح وحيد دستگردي .ديوان اشعار. الدين عبدالرزاق اصفهاني، جمال

 . تهـران: 2. چ 1. ج تصحيح تحسين يازيجي .العارفين مناقب. الدين احمد افلاكي عارفي، شمس
  .1362، دنياي كتاب

، افكـار  . تهـران: هـا  نامـه  ساختار فانتزي عجايـب عجايب ايراني: روايت، شكل و . براتي، پرويز
1388.  

، نـي  . تهـران: انگيز: بوطيقاي ادبيات وهمناك، كرامات و معجـزات  كلك خيال. حري، ابوالفضل
1393.  

 .2 . جالـدين كـزازي   تصـحيح جـلال   .ديوان اشعار. الدين بديل بن علي خاقاني شرواني، افضل
  .1375، مركزتهران: 

 . تهـران: 4. ج حبيب السير في اخبار افراد البشـر . الدين الحسيني ن بن همامالدي خواندمير، غياث
  تا. ، بيخيام ةكتابخان
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  .1382، آرون . تهران:موجودات ماورايي: پژوهشي پيرامون خلقت جن. خوشدل، محمدرضا
  .1377، روزنه . تهران:تصحيح محمد لطيف ملك .فوائد الفؤاد. الدين حسن دهلوي، نجم
دفتـر پـژوهش و نشـر    . تهران: پژوهشي در باب اسرائيليات در تفاسير قرآن. دتقيدياري، محم

  .1379، سهروردي
پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات      . تهـران: پيكرگرداني در اساطير. رستگار فسايي، منصور

  .1383، فرهنگي
. حات)(بـا اصـلا   3. چ ارسـي فمتـون تفسـيري    ةگزيد. ركني يزدي، محمدمهدي و عبداالله رادمرد

  .1388، سمت تهران:
ي و ب ـعيسـي البـابي الحل   . قـاهره: 12. ج مناهل العرفـان فـي علـوم القـرآن     .زرقاني، عبدالعظيم

  تا. ، بيالشركاء
. الطيـر  نظـامي و منطـق   ةفردوسي، خمس ةنقد تطبيقي اديان و اساطير در شاهنام. زمردي، حميرا

  .1382، زوار تهران:
، ايـران  . تهـران: تصـحيح محمـدعلي فروغـي    .كليات . حالدين بن مصلسعدي شيرازي، مشرف

  تا. بي
تصـحيح محمـدتقي    .الطریقه الحقیقـه و شـریعة حدیقة .سنايي غزنوي، ابوالمجـد مجـدود بـن آدم   

  تا. ، بيسپهر . تهران:مدرس رضوي
اكبـر سـعيدي    تحقيـق علـي  . )تفسيرالتفاسـير ( تفسـير سـورآبادي  . سورآبادي، عتيق بـن محمـد  

  .1381، فرهنگ نشر نو :. تهرانسيرجاني
عجايب المخلوقـات و  تصوير ديو، غول و جن در كتاب «زند حقيقي.  مريمطاهري، عليرضا و 

  .38ـ27): 1391(پاييز  5/12 .مايه هنرهاي تجسمي نقش .»قزويني غرايب الموجودات
 ن:. تهـرا 7و  4. ج تصحيح حبيب يغمايي. جامع البيان في تفسير القرآن .طبري، محمد بن جرير

  .1339، دانشگاه تهران
بنگـاه   . تهران:تصحيح منوچهر ستوده .عجايب المخلوقات. طوسي، محمد بن احمد بن محمود

  .1345، ترجمه و نشر كتاب
داسـتان شـيرين و تـاريخي كشـتي نـوح و ماجراهـاي تـاريخي در        . كرمـاني، محمـد   ةعبادزاد

  .1366، رجبيران: ته .تاريخي ةاين واقع ةجستجوي كشتي نوح و كشف جديد دربار
. تصـحيح سـعيد نفيسـي. تهـران: سـنايي،      ديوان اشـعار عراقي، فخرالدين ابراهيم بن بزرگمهر. 

1338.  
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 . تهـران: تصحيح رينولـد نيكلسـون   .تذکرة الأولیـاء. عطار نيشابوري، فريدالدين محمد بن ابوبكر
  .1336، مركزي

  .1388، سخن تهران:. 5 . چتصحيح محمدرضا شفيعي كدكني .نامه مصيبت .ــــــ.
  .1369تهران: توس،  .4. چ تحقيق مهرداد بهار .بندهشندادگي.  فرنبغ

. تصحيح مجتبي مينوي و مهـدي محقـق   .ديوان اشعار. قبادياني بلخي، ابومعين ناصر بن خسرو
  .1353، دانشگاه تهران تهران:

  ق.1351، لمصريهدار الكتب ا . قاهره:9. ج الجامع لأحكام القرآن. قرطبي، محمد بن احمد
تصـحيح   .عجايـب المخلوقـات و غرايـب الموجـودات    . قزويني، زكريا بن محمد بـن محمـود  

مجلس  ةمجمع ذخاير اسلامي با همكاري كتابخان . قم:يوسف بيگ باباپور و مسعود غلاميه
  .1390، شوراي اسلامي

  .1334، سپهر ن:. تهراالدين حسيني ارموي تصحيح جلال .ديوان اشعار. قوامي رازي، بدرالدين
ژاله آموزگار و احمـد   ةترجم .هاي نخستين انسان و نخستين شهريار نمونه. سن، آرتور كريستن
  .1377، چشمه ي. تهران:تفضل

  تا. ، بيفخر رازي . تهران:تصحيح مجتبي مينوي .ويس و رامين. گرگاني، فخرالدين اسعد
 . تهـران: 3. چ انبيـا در تفاسـير قـرآن    هاي اسرائيليات و تأثير آن بر داستان. محمدقاسمي، حميد

  .1384، سروش
  .1370، كتابچي . تهران:سراج القلوب. نصر محمد بن قطان مروزي، ابي

 . تهران:الزمان فروزانفر تصحيح بديع .كليات شمس. الدين محمد بن محمدمولوي بلخي، جلال
  .1336، دانشگاه تهران

اصـغر   تصـحيح علـي   .عـدة الأبـرارالأسرار و كشف . ميبدي، ابوالفضل احمد بن محمد ابي سعد
  .1361، اميركبير تهران: .10. ج حكمت

 . تهـران: 2. ج تصحيح مظـاهر مصـفا   .ديوان اشعار. الدين ي قهستاني، سعدالدين بن شمسرنزا
  .1371ن، سخ

بنگاه ترجمه  . تهران:تصحيح احمد مهدوي دامغاني .كشف الحقايقد. نسفي، عبدالعزيز بن محم
  .1344، ابو نشر كت

 . تهـران: 3 . چتصحيح برات زنجاني .هفت پيكر. الدين الياس بن يوسف نظامي گنجوي، جمال
  .1383، دانشگاه تهران

. 3. چ تصحيح حبيب يغمايي .قصص الأنبياء. نيشابوري، ابواسحاق ابراهيم بن منصور بن خلف
  .1382، علمي و فرهنگي تهران:
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تصـحيح   .روض الجنِـان و روح الجنـان  . بـن علـي   حسـن  ،نيشابوري رازي (ابوالفتـوح رازي) 
  .1375، هاي اسلامي بنياد پژوهش . مشهد:محمدجعفر ياحقي و محمدمهدي ناصح

  .1339، باراني . تهران:تصحيح سعيد نفيسي .ديوان اشعار. وطواط، رشيدالدين محمد بن محمد
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  واژگان پارسي و قافية شعر تازي
هـاي   زبـان شـكده ادبيـات و   ، داناستاديار گروه زبان و ادبيـات عربـي   ،1حسين ايمانيان

  ، كاشان، ايرانخارجي، دانشگاه كاشان
  
  

  چكيده
پژوهشگران را ويژه پارسي در زبان عربي، از روزگار خلافت عباسي تاكنون، نگاه  رواج واژگان بيگانه به

هـاي   ها و اصلشان در زبـان پارسـي و شـيوه    هاي زيادي دربارة اين واژه به خود جلب كرده و يادداشت
هاي سياسي، جغرافيايي و دينيِ گسـترش   گونه كه به ريشه تعريب و ضوابطش به نگارش درآمده، همان

از آن سخني به ميـان نيامـده    ها در زبان عربي پرداخته شده است ولي آنچه كمتر و شايد هرگز اين واژه
هاي پارسـي   تر به جايگاه واژه نقش و كاركرد هنري اين واژگان در شعر تازي است. اگر با نگاه تيزبينانه

اند و چـون از ارزش والاي   يابيم كه بسياري از آنها به مثابة قافيه به كار رفته در شعر تازي بنگريم، درمي
زبان، آگاهانـه و   اين شعر آگاهيم، توان پنداشت كه سرايندگان عربيهنري، موسيقايي و معنايي قافيه در 

اند. نويسنده،  هاي موسيقايي و معنايي اين واژگان آنها را در قافيه به كار برده گيري از ارزش با هدف بهره
 هاي بيگانـه  هايي كه سرايندگانشان از واژه ها و قصيده ها، قطعه رو، نخست از برخي بيت در جستار پيش

كند و سپس از كاركرد فنيّ يا انگيزة هنري كـاربرد   اند، ياد مي ويژه پارسي در جايگاه قافيه بهره برده و به
گويد. ارزشمندترين كاركردهاي هنري واژگان پارسـي قافيـه را    چنين واژگاني در اين جايگاه سخن مي

اننـده و كمـك بـه اثربخشـي     زدايي معنـايي نـزد خو   هاي عربي، آشنايي توان به درازا كشيدن چكامه مي
هـاي پارسـي قافيـه را در     ها واژه گيري از اين ارزش موسيقايي شعر عربي دانست. سرايندگان براي بهره

هايي متفاوت با ساخت شناختة آنهـا ميـان    بسا ساخت هاي گوناگون اسمي، فعلي، وصفي و چه ساخت
اند تا بتواننـد   هاي عربي و پارسي ساخته ههايي دوبخشي از واژ زبان به كار برده و گاه تركيب مردم عرب
  آوا كنند. ساز و هم هاي عربي قافيه هم ها را با ديگر واژه اين واژه

  زدايي هاي پارسي، تعريب، قافيه، موسيقي قافيه، آشنايي شعر عربي، واژهها:  كليدواژه
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  درآمد
به اين شعر هاي اصلي شعر عربي است كه نقش موسيقايي ارزشمندي  قافيه يكي از پايه

از آنجا كـه قافيـه آخـرين    «بخشيده و با سرشت اشتقاقي زبان عربي سازگار شده است. 
قافیـة "دنبالش رفتم؛  يعني به "قفوت فلاناً"گوييم  اند، مي واژة بيت است، بدان قافيه گفته

  ).59(تنوخي » نيز به معني پشت سر است "الرأس
دهـد.   زيبايي هنري خود را از دست مـي قافيه بخشي از اثربخشي و  به يقين، شعر بي

گذشـتگان مـا، شـعر را سـخني     «قافيه چنان ارزشمند و حضورش بايسته بوده است كه 
). با عنايت به ارزش قافيه اسـت كـه   154(حسين و ديگران، » اند موزون و مقَفيّ دانسته

انـد:   آوازه شـده و بـراي نمونـه گفتـه     هاي عربي به حرف مشترك قافيه نام برخي قصيده
انگيز:  قصيدة بائيه، لاميه. اينكه قافيه يك واژه است يا بيش از اين، موضوعي است بحث

). برخي 65(همان » اند و برخي دو واژة پاياني بيت برخي قافيه را آخرين واژة بيت گرفته«
  ).64و  63اند (همان  ديگر قافيه را يك قصيده و برخي آن را برابر يك بيت دانسته

تـرين   قافيه، افزون بر جايگاه ارزشمندش در اين شعر، حتـي بـراي بـزرگ   به هر روي، 
ترين، اثرگذارترين و  هايي ايجاد كرده است؛ اينكه واژگان قافيه از فصيح شاعران نيز گرفتاري

بـه تنگنـا   سبب آن  سرايندگان باشد تا به اختياردر  قدر كافيها و به  ترين واژه آهنگ خوش
ني قافيه را در ذهن بياورند و آزادانه سخن بگويند، و نيـز اينكـه داراي   آسا نيفتند و بتوانند به

هاي شاعران بوده اسـت. همـين    ترين گرفتاري اند نباشد از مهم هايي كه عروضيان گفته عيب
را كـرده و   آرزوي رهـايي از آن  سـاخته و او  منـد  دشواريِ قافيه است كه گاه شاعر را گلـه 

  ست؛ بگذريم.را فراهم آورده ا انسنج گيري سخن ردهموجبات خبسا  چه
هاي پارسي در شعر و زبان عربي بسيار سخن گفته شده اسـت، از   دربارة رواج واژه

هاي پارسي يا بيگانة  هاي زيادي نيز دربارة واژه همان روزگار عباسي تا روزگار ما. كتاب
زبـان،   بـي هـاي شـاعران عر   ها و سروده شده به نگارش درآمده، از دل برخي كتاب عربي
هاي اجتماعي  وجوي حوزه هاي پارسي بيرون كشيده شده و به تحليل آنها و جست واژه

شده ــ يا بهتـر اسـت بگـوييم هرگـز      جهبدان توآنها پرداخته شده است. ولي آنچه كمتر 
هـا   اين واژه تداولكه از  هاست. طبيعتاً هنگامي بدان پرداخته نشده ــ كاركرد هنري اين واژه

انتظار داشت كه كاركرد فنيّ و هنري زيادي داشـته  توان  نمي گوييم، عربي سخن ميدر متون 
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باشند ولي چون با حضور پرشمار آنها در جايگاه قافيه ــ با آن ارزش هنري، موسيقايي 
زبـان   يـابيم كـه شـاعر عربـي     شـويم، درمـي   رو مـي  روبهمعنايي بالاي خود در شعر عربي ــ  و

بسا با آگـاهي از ارزش موسـيقايي و معنـايي و     گري داشته و چه  شعوبياي فراتر از مثلاً خواسته
  ها از آنها بهره گرفته است. جايگاه كاربرد اين واژه
هاي عربي از  كاررفته در سروده هاي پارسيِ (يا نبطي، رومي و...) به آري، اگر به واژه

هـا   ه بسياري از ايـن واژه يابيم ك تر نگاه كنيم، درمي روزگار جاهلي و پس از آن ريزبينانه
قصـد   گيري واژگان پارسـي بـه   حتي هنگامي كه جاحظ از بهرهاند.  در جاي قافيه نشسته

شـراعه، ابـوالينبغي، فـرزدق و     هايي از عماني، ابي گويد، بيت كردن شعر سخن مي نمكين
كـار   عنـوان قافيـه بـه    شان به آورد كه بيشتر واژگان پارسي كريمه را گواه مي اسود بن ابي

آمده است،  البيان و التبيينكريمه، كه در  اند. براي نمونه به قطعة زير از اسود بن ابي رفته
  هايش پارسي است: نگاه كنيم كه كمابيش همة قافيه
 امُ ثــــــوبيلَــــــزِمَ الغُــــــرّ

ــــــــیهم ــــــــتُ عل  فتمایل
ـــداذِ   يُّ صـــرفاً قـــد حســـا ال

ـــــاذا ـــــتم دور ب ـــــم گف  ث
ــــــــدي دَ إنّ جِ  ــــــــبَغَ ل  هُ تْ

ـــــدي ـــــرة عن ـــــو عم  و أب
ـــــاذجـــــال ـــــدر مکن  س ان

 

ـــوم ســـبتِ  ـــي ی  بُکـــرةً ف
 بِمســــتِ  میــــلَ زنکــــيٍّ 

ـــــاراً أو عُ   پایخســـــتِ  ق
یحَ   گفـــتِ  رِ خَـــ آنم کُـــوَ

ـــلُ  ـــنعاءَ  أه ـــتِ  ص  بجَف
 بذَنَمســــــتِ کــــــور آن 

ــــد   ببهشــــتِ أیــــا عَمِّ
 

  )1/100جاحظ ( 
هـاي پارسـي    قصـد شـوخي از واژه   اي تنها به كه سراينده ديده شده است هنگامي نيز

اي كه ابـوبكر   ها به كار رفته است، مانند قطعه ها در پايان بيت واژه بهره گرفته است، اين
سروده و هر هفت قافيـة آن (بيـت نخسـت مصـرَّع     » هندمند«خوارزمي در وصف شهر 

  است) واژگاني از زبان پارسي است:
ــر ــطَّ نه ــدَونا ش ــدغَ  الهندمن

 صـــرفٌ  صـــفراءُ  قهـــوةٌ  راحٌ  و
ـــاقٍ  و ـــبهُ  س ـــا ش ـــار أتان  دین

ــ ــا دَبَّ سُ ــافلم ــل فین  کرُ اللی

ــکاری  ــذيسُ  بالدّســتبندِ  آخِ
ــمولٌ  ــفٌ  ش ــن  قرق ــدِ م  جهنبن

ــا  ــأسَ فین ــدیر الک ــدِ یُ  کالدرن
ـــدِ أصـــبَحنا بحـــال و  خردمن
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ـــه تَ  ـــدنو لقبلت ـــی ت ـــالَ مت  کّ
ــزّاح ظریــفٍ ــعرُ م ــذا ش  وه

 

ـــه و ـــی نفس ـــدِ یلق  کالدردمن
ــه  ــدِ یُحــاکی أن ــن جَن ــدُ ب  جَن

 

  )5/418 (حموی 
 ـ آوازه اسـت، گـاه همـة     نـام » فارسـيات «ه داشـتن  ابونواس، كه در روزگار عباسي ب

  گزيند. براي نمونه در قطعة دو بيتي: هاي پارسي برمي هاي يك قطعه را از واژه قافيه
ــذَ ــا ناب ــدِی ــدالوع ــري لق  لَعَم

ــــیعَتا  ــــبُ واضَ ــــ ترغ  ةٌ کوفیّ
 

 ذِ کُفـتِ نَبـوّ أصبحتَ عنـدي  
ــر ــلِ بص ــن وص ــوذِ قَ  یٍّ ع  راب

 

  )5/279 (ابونواس 
  دارد:» ـار«يافته به  اي پايان هايش قافيه ر كه همة مصرعيا در قطعة زي

ــــــةِ ــــــارِوحُرم  النوبه
 ووَثبــــــةِ الکربکــــــارِ 
 وماههــــــا الکامکــــــارِ 

ـــــــال الوَ  ـــــــارِوآبس  ه
 

 فتــــــارِ الرَّ  نْــــــکِ وکَ  
ــــ  ها الشــــهریارِ وشمسِ

 کاهنبـــــارِ  وجشـــــنِ 
ــــــارِ  ــــــرّه إیرانش  وخُ

 

  )5/280 (همان
كمتر از فارسيات ابونواس نيست، هاي پارسي اشعارش  الرومي نيز، كه شمار واژه ابن

گفتة شارح ديوانش،  گيرد، مانند قطعة زير كه، به عنوان قافيه بهره مي ها به گاه از اين واژه
  ) با آغاز:1/265الرومي  نخستين سرودة اوست (ابن

ـــی بأبي ـــتِأصـــلعُ یُکنَ ح  الجَلَّ
 الصـــفاة المـــرتِ  هامـــةٍ مثل ذو

ـــتِ  س ــقَ الطَّ ــل بری ــرق باللی  تب
ــةٍ  و ــرابلحی ــل غ ــتِ   مث  الحَم

ـــلتِ  ـــه بالسّ ـــهُ ل ــــها الل  سرّحَ
 أحســب حُسّــاب بنــی نوبخــت
 یلقـــطُ حَـــبَّ الأدم المُنفَـــتِّ 

 

ــــقٌ کالماعـــــز الکَلـــــوَختِ   حَبَلَّ
ــینٍ صَــلتِ   تنصــبُّ فــي مهــوی جب
ـــختِ  ــــفدٍ س ـــهُ بق حها الل ـــبَّ  صَ
 کأنّهــــــا مدهونـــــــة بزَفـــــــتِ 
ـــاطُ بالبذنَـــــقتِ... ـــه الأنب  تعرف

ــــه نحــــسٌ شــــق  بَخــــتِ ال یُّ بأنّ
ــن جیرفــتِ ــاء م ــامٍ ج ــطَ حم  لَق

 

  :)1/314(همان يا قطعة زير 
 دعْـجُشعراتٌ في الـرأس بـیضٌ و
ــرابُ ــامتي غ  شــبابٍطــار عــن ه

ــیلان رومٌ    ــلّ رأســي جِ ــجُ ح  و زن
 عَــــلاه مکانَــــهُ شــــاهُمُرْجُو
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 هـامتي منـه لونـاحلّ فـي صـحنِ
ــم حللــتَ برأســ أیهــا الشــیبُ   یلِ

 

ـــطرنجُنِ ـــةً شَ ـــلّ رقع ـــا ح  کم
ــا  ــرٌ وإنم ــرٌ وعش ــي عش ــنْجُ  ل  بَ

 

هـاي   ) نيـز واژه 38-32اي كمابيش يكصدبيتي از ابـوبكر الصـولي (   هاي قصيده قافيه
، »خـُوز «، »روز كتُـْب «، »كـوز «، »إبريز«، »هرمزروز«، »فيروز«، »نيروز«پارسي زيادي چون 

  در بردارد. [؟] و...» آيروُزِ«، »سينيز«، »شَّهريِز«، »دهليز«، »كنُوز«
  ):144/ 6دري گفته است (توحيدي  فرعون عدوي ساسي هم دربارة مجون يا پردهابو

 لیتنـــي فـــي بَیـــتِ وردٍ
 قاعــــداً أعمــــل فیــــه

 

ـــردِ   ـــي الآب س ـــاً ف  مُنقَع
 ســنه مــا یحــرد کــردِ(؟)

 

 المعـربّ مـن الكـلام الأعجمـي    هايي نيز كه جـواليقي در كتـاب    در بسياري از بيت
، 50-46، 42آورد ( ارسي يا غير عربي در شعر عرب ميعنوان گواه بر كاربرد واژگان پ به

ها نقش قافيه دارند. بـراي نمونـه، واژة    و...) اين واژه 131، 111، 104، 91، 83، 78، 70
  ):111پاياني بيتي از فرّاء (همان 

في قومٍ شَهاو مالكَ   يإذا ما كنتبانافلا تجعل شردج  
  )110پارسي است. (همان » بان كرده« كه، به گفتة جواليقي، اصل واژة پاياني

آورد، ايـن   هايي كه ابن قتيبه براي واژگان پارسيِ معربّ مي در بيشتر شواهد يا نمونه
گفتة ابـن قتيبـه، از    كه، به» الباري«اند. براي نمونه، واژة  ها در نقش قافيه به كار رفته واژه

[پنجـه]،  » الفنـزج «[بـرده]،  » بردجال«و » تسبج«هاي  ي پارسي گرفته شده، يا واژه»بوريا«
» رهـوج «شـود]،   [سه مرّه= مالياتي كه در سه بخـش در سـال پرداخـت مـي    » السمرّجا«

 هاي) زير از عجاج: ها (بيت (از فارسي نبهره) در مصرع» بهرج«[راهوار]، 

له  ـ  یُّ البَارِ کالخُصِّ إذ جَلَّ
جاالتفَّ أو یِّ شِ کالحَبَ  ـ  تَسَبَّ
 البَرْدَجَاالمُلاءِ  یف کما رأیتَ  ـ
بِیطِ  ـ  الفَنْزَجَایلعبونَ  عَکْفَ النَّ
جَایُخرِج  یومَ خَراج ـ مَرَّ  السَّ
احةً تَمیحُ مَشْیاً  ـ  رَهْوَجَامَیَّ
  بَهْرَجَا وکانَ ما اهتضَّ الجِحَافُ  ـ

 )498و  497 (ابن قتیبه 
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  :حجر بن ت در بيت أوَسپارسي گرفته شده اس» سمسار«كه، به گفتة او، از » سفسير«يا واژة 
يِّ   وقارفَتْ، وهي لم تجرَبْ و باعَ لها مِّ  سِفْسِیرُ منَ الفَصَافِص بالنُّ

  به عنوان قافيه به كار رفته است در بيت اعشي:» جداد«كه به شكل » كدُاد« نبطييا واژة 
را ته بالسِّ یلُ غامِرُ   أضَاء مِظَلَّ ادِهاج واللَّ   جُدَّ

 :(رستة پارسي) در بيت اوس »رزدق«و واژة 

ه نها وَهْمٌ رَکُوبٌ کأنَّ   رَزْدقُ إذا ضمَّ جَنْبَیهِ المَخَارِمُ   تَضَمَّ

پارسـي گرفتـه شـده و    » دوابـوذ «اي پارچه) كه، به گفتة ابن قتيبـه، از   (گونه» ديابوذ«يا 
  شماخ در بيت زير به كار برده است:

ها و بُـهُکأنَّ  ابنَ أیـامٍ تُرَبِّ
 

ة العـینِ مُجْتَابَـامنْ   دَیَـابُودِ  قُـرَّ
 

 )500و  499 (همان

رزق «كه به شكل اسم مفعولي » زنداني«به معناي » هرزوق« نبطيو واژة  در پايـان  » محـ
 ».محرْزقُحتَّى مات وهو «مصراع اعشي به كار رفته است: 

جسـمِ شـَختْ    في«به كار برده است: » قوش«شكل  پارسي را به» كوچك«رؤبه واژة 
ْنكنِالميخدار«و أبودؤاد و كمُيت » قُوشِ بپارسي » دار تخت«اي پارچه) را كه از  (گونه» د

  :اند گرفته شده به كار برده
 فَسَرَوْنا عنـهُ الجِـلالَ کَمَـا سُــ•

 

طِیمـــةِ   ـــعِ اللَّ خْـــدارُــــلَّ لبَیْ  الدَّ
 

  دَخْدَارِ تجلُو البَوَارِقُ عَنْهَا صَفْحَ  • 
  )503و  502 (همان   

  هاي زير: هاي غيرعربي در نمونه گونه، قافيه و به همين
هُ مُسَرْوَلٌ  • نَّ

َ
  أرَنْدَجَاکأ

اربینَ  • وسَالو کنتُ بعضَ الشَّ    الطُّ
ذْرَنْطُوسِ بارِكْ لَهُ في شُرْبِ  •

َ
ذْرَنْطُوس: گونهأ

َ
  ای دارو) (أ

  )159 (سیرافی 
هـاي فارسـي يـا غيـر      بيتـي، واژه  سيزده اي عباس بن بصري، در هشت بيت از قطعه

» مرنجـوز «اي كه گويـا غيـر عربـي اسـت)،      (جام شيشه» قطرميز«، »كوز«، »دروز«عربي 
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(به معناي طنـّاز) را بـه كـار بـرده اسـت.      » طنوز«، »كنوز«، »كوز«، »)مرزنجوش«(همان 
  ).296(شابشتي 

هـا بـر زبـان     يش گُلگوي مسجدي به هنگام بهار و رو هايي كه اذان در يكي از بيت
  در نقش قافيه آمده است:» خندريس«آورده است واژة 

 یاسـقیانیَّیا صـاحب
 

ــدریسِ   ــوةٍ خن ــن قه  م
 

  )8/404 (ابن حمدون
اي كـه   است، يعني باده» كندريش«اند كه ريشة اين واژه در پارسي  برخي گمان كرده

  ند.هاي خود را بكَ خود كنُد و سبب شود ريش اش را مست و بي نوشنده
را در جاي قافيه به كار برده است (به نقل  رومي هاي هاي زير واژه ابونواس در بيت

  ):790از: ابن داود الأصبهاني 
ــي ــد لحظتن ــا وق ــذا قوله  حبَّ
 قلـــت مـــا قـــول أيِّ شیئَیــــ
ــإذا مــا فعلــت ذاك فعنــدي  ف

 

ــو  ــریر ب ــن وراء الس ــانیسِ  م  س
ني قاقوســي  نِ والأعــز شــك فــإنَّ
ــــاریسِ  ــــم وملی ــــا نع  لقطین

 

الفقيه دو بيت از مردي خجُندي آورده، كـه در   ابن )2/347به گفتة ياقوت الحموي (
وصف اين شهر سروده شده و در پايان بيت نخست، نام خجنده آمده و در پايـان بيـت   

كــه » مــردم ســعادتمند«تفســير شــده اســت، يعنــي همــان » مزنَــده دل«دوم، آن نــام بــه 
  »):خجند«اند (دهخدا ذيل  نويسان براي واژة خجند آورده فرهنگ

ـــدةً ـــم أرَ بل ـــإزاء شـــرقٍول  ب
 اءُ تُعجـبَ مـن رآهـارّ هي الغَـ

  

 هدَ نْـــخُجَ بــأنزَهَ مـــن ولا غــربٍ 
ـــ و ـــیّ  یه  هنْـــدَ زَ دل مَ  ةِ بالفارس

  

كارگيري اين واژگان در جايگاه قافيه چنـان پركـاربرد بـوده اسـت كـه       روشن است كه به
 اي ــ هرچند كوتـاه ــ ـ  اشارهنيز به اين موضوع،  سنجان ريزبين روزگار عباسي برخي از سخن

  در بيت:» لبَشَخْم«گيري متنبي از واژة عاميانة  اند. براي نمونه، چون كساني بر بهره داشته
 حالکــةًبیــاض وجــهٍ یُریــک الشــمسَ

  

ــکَ   ــظٍ یُری ــدُرَّ مَ  ودُرُّ لف ــال  بالَ خْشَ
  

  خرده گرفته بودند، قاضي جرجاني نوشته بود:
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دانسته و گفته است عجاج نيز آن را در شعر خود آورده اسـت؛   فصيحاين واژه را عربي و  ابوالطيب
ها آن را بر زبان بياورند. با اين همه، كـاربرد   ام كه عرب من اين واژه را در شعر عجاج نيافته و نديده

غيـر عربـي را،   هـاي   هـا بسـياري از واژه   ام كه عـرب  پندارم زيرا ديده هايي را ممنوع نمي چنين واژه
اند؛ حتـي وقتـي    اند، به كار برده بدان نياز داشته قافيه كردن دادن وزن و تمام براي سامان هنگامي كه

هاي زيادي براي گوسفند ميان  اند، براي نمونه، با اينكه نام كار برده ها را به اند اين واژه بدان نياز نداشته
  اند. تغلبي سروده است: پارسي] بهره برده [برة» برق«از » حمل«خودشان جاري است، به جاي 

  رْدِعلی الکَ  یْنِ ضربناه دون الانثیَ   وکُنّا إذا القَیسيُّ نبَّ عتوده

است و قافيه را با آن سامان داده است [...] به هر روي، اگـر  » گردن«، »كرد«و منظورش از واژة 
شان نيست، اما شـاعران محـدث    ريگي اي در بهره ها نياز داشته باشند، خرده شاعران به اين واژه

هـا را   اند زيرا مردم روزگارشـان ايـن واژه   روي كرده باره زياده (نوآوران روزگار عباسي) در اين
  )356و  355اند. (جرجاني  برده كار مي دريافته و در سخن خود به

ورد آ ماحِ سـراينده مـي  رِگزارشي را از ابوعمر بن علاء دربارة ط الموشحّمرزباني در 
1مبني بر اينكه او در سواد رِكوفه طهاي نبطيـان را آموختـه و    اح را ديده است كه واژهم

  )244كرده تا در شعر خود به كار ببرد. (مرزباني  يادداشت مي
به هر روي، حضور اين همه واژة غيرعربي در جايگاه قافيـه نشـان از ايـن دارد كـه     

هـايي هنـري يـا     اه است؛ از اين رو، به انگيزهشاعر از نقش معنايي و موسيقايي قافيه آگ
گيـرد تـا خـود را از     هاي غيرعربي (پارسي، رومي، نبطي و...) بهره مـي  فنيّ، گاه از واژه

  بسا شگفتي وادارد. تنگناي قافيه رها كند و خواننده را به درنگ و انديشه و چه
 

  پيشينة و پرسش پژوهش
هـاي زيـادي نگاشـته شـده اسـت ولـي        دربارة واژگان پارسي در متون عربـي پـژوهش  

ها و بررسي دلايـل اجتمـاعي ورود آنهـا بـه      كشيدن اين واژه كمابيش همة آنها به بيرون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـا و   ها، نبطي ها چون ايراني . منظور از سواد، همان عراق، يعني سرزميني است كه زيستگاه بسياري از غيرعرب1

سـبت  منا هواد نام دو موضع است: يكي در نزديكي بلقاء بس«نويسد:  مي») سواد«ديگران بوده است. دهخدا (ذيل 
 ي كه در عهد عمريها اند و ديگري عبارت از روستاهاي عراق و ضياع هايش چنين نام را به وي داده سياهي سنگ

 ؛ها و كشتزارهاي سبز چنين نامي به آن داده شده است مناسبت نخلستانه دست مسلمانان افتاده و ب  هخطاب ب بن
  ».دوم سواد بصره[...] سواد دواند: يكي سواد كوفه 
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هـا سـخن    زبان عربي بسنده كرده و گويا هرگز از جايگاه يـا كـاركرد هنـري ايـن واژه    
فی الشعر  ةالکلمات الفارسی«هاي  مقالهتوان چشم داشت به  ها مي اند. از اين پژوهش نگفته

خ) و 1375» (هاي فارسـي آن  جاحظ و واژه ةرساله التبصر بالتجار«خ)، 1356» (الجاهلی
خ) هر سه نوشتة آذرتـاش آذرنـوش؛   1381» (هاي ايراني در زبان و ادبيات عرب پديده«
خ) نوشـتة  1393» (ابوحيـان توحيـدي   نسـة هاي فارسي در كتاب الإمتاع والمؤا واژه وام«

فـی آثـار  ةالألفـاظ الفارسـی«رزايي و مريم رحمتـي تركاشـوند؛ مقالـة    آذرنوش، فرامرز مي
هاي فارسي  واژه«ق) نوشتة محمدعلي آذرشب، آذرنوش، علي اسودي؛ 1435» (الجاحظ
ــن در ادب ــه الكاتــب اب ــرين  هــاي فارســي و معــربّ در كهــن  واژه«خ) و 1388» (قتيب ت

نژاد. اين جستارها هرگز به  تحياالله فا خ) هر دو نوشتة عنايت1392» (هاي عربي نامه لغت
  اند. كاركرد فنيّ اين واژگان نپرداخته

زبان آگاهانه  هاي جستار پيشِ رو از اين قرارند: آيا سرايندگان عربي ترين پرسش مهم
اند؟ آيا انگيزه و خواسـتة آنـان از اسـتفاده از     عنوان قافيه بهره برده هاي پارسي به از واژه

هـاي   هايي در ساخت واژه اهاي ديگر بوده است؟ چه دگرگونيها متفاوت با ج اين واژه
  اند؟ پارسي قافيه ايجاد كرده

  
  هاي هنري در استفاده از واژگان پارسي در جايگاه قافيه انگيزه
هـاي   گونه كه گفتيم، بودن اين همه واژة پارسي (يا غيرعربـي) در قـوافي سـروده    همان

نبوده بلكه برخاسته از تلاش ذهني سرايندگان و سبب يا ناآگاهانه  تازي قطعاً بيهوده، بي
هـايي بـوده اسـت. ايـن موضـوع ذهـن برخـي از         آگاهي آنان از ارزش فنيّ چنين واژه

  هاي نخستين هجري را نيز درگير كرده بود. سنجان سده سخن
بـراي  هايي گونـاگون   ها و دليل پژوهشگران، از روزگار خلافت عباسي تا امروز، ديدگاه

اند. به باور آنـان، چنـين واژگـاني يـا بازتـابي از       گان پارسي در شعر عربي آوردهكاربرد واژ
اي سرگرمي  شده يا گونه تضمينپرستي سراينده است، يا به قصد نمكين كردن سخن  وطن

بـراي نمونـه، آذرنـوش     .است و نشان از فرهيختگي شاعر دارد پيروي از شيوة رايج روزو 
ابونواس زاييدة تعصبات ايراني او ندانسته است (آذرنوش حضور واژگان پارسي را در شعر 

پرستي و عشق ابونواس به زبـان   )، در حالي كه ممكن است اين پديده بازتابي از وطن113
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اندازه قابـل دفـاع و نقـد     ها كمابيش درست و به يك پارسي نيز باشد. هريك از اين ديدگاه
هـا در   زيرا اگر به اين واژه غفلت كردايندگان نيز سراينها، نبايد از انگيزة فنيّ  است. فراتر از

و  اَعْشـیٰ  بينيم كه از همان روزگار جـاهلي و نـزد شـاعري چـون     شعر عربي نگاه كنيم، مي
مسـلكاني   شاعران روزگار اسلامي چون عجاج و پسرش رؤبه تا روزگاري كه فرياد شعوبي

الرومي كـه   نژاد چون ابن ري ايرانيچون ابونواس و بشاّر و ديگران بلند شد يا حتي نزد شاع
هـا در   هاي ايرانـي نبـود، بسـياري از ايـن واژه     به اندازة ابونواس شيفتة زبان پارسي و سنت

رو، بهتر است در ديدگاه خود دربارة چرايي كـاربرد   جايگاه قافية شعر به كار رفته است. از اين
ر كنـيم و تنهـا از علـل اجتمـاعي،     هاي پارسي، رومي، نبطي و... در شعر عربي تجديد نظ واژه

پرستي سرايندگان سخن نگوييم بلكه به انگيزه و كـاركرد فنـّي و    مدهاي زودگذر ادبي و وطن
  هاي پيشگفته باشد. ناقض برخي از انگيزه بسا ها نيز بنگريم كه چه هنري اين واژه

و تنهـا   هاي پارسيِ قافيه در سخن روزمرة مردم رايج نبوده اسـت  برخي از اين واژه
هايي تـازه از آنهـا اشـتقاق     كار برده و حتي ساخت اند كه آنها را در قافيه به شاعران بوده

اند. بنابراين، براي كاربرد آنها بايد به دنبال عللي بود كه به جايگـاه قافيـه و نقـش     كرده
  گردد. موسيقايي و معنايي آن در شعر عربي برمي

  
  امه. قافية پارسي و به درازا كشيدن چك1

هاي عربي  سنجان كنوني و گذشته شك ندارند كه عجاج و فرزندش رؤبه ارجوزه سخن
 انـد.  هايي نزديك به دويست مصرع (بيت) سروده ارجوزهاند. گاه آنها  را به درازا كشانده

هـاي دراز   الرومي نيز از نخسـتين شـاعراني اسـت كـه در روزگـار عباسـي، چكامـه        ابن
انجامـد   . عواملي كـه بـه درازا كشـيدن قصـيده مـي     1ستكمابيش چهارصدبيتي سروده ا

ايـن پديـده را در آزمـودگي و تـوان هنـري       ةگوناگون است. حسين يوسف بكّار ريش ـ
كنـد   وجـو مـي   شعر، زيبايي چكامه، وزن شـعر و... جسـت   ةشاعر، موضوع چكامه، قافي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـرين شـكل شـعر عربـي      ترين و اصـيل  ها قصيده را، كه عالي ): التزام قافيه183و  182ه گفتة شفيعي كدكني (. ب1

كنـد   بيت تجاوز نمـي  50-40بيت كرده است و قصايد اكثر بزرگان شعر عرب از  70-60است، محدود به حدود 
الرومـي كـه بعضـي     انـد و جـز ابـن    چنانكه قصايد متنبي چنين است و ابوتمام و بحتري هم از اين تجاوز نكرده

  اند قصايد خود را تا اين حد طولاني كنند. يك از شعرا نتوانسته رسد هيچ بيت مي 400قصايدش تا 
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 ـ  بودن چكامه خواهيم از علل طولاني ). ما  در اينجا نمي256(بكار  ن سـرايندگان  هـاي اي
طه حسـين و  اند (مثلاً  سخن بگوييم، اين كاري است كه ديگران به گستردگي انجام داده

بناء ؛ يوسف حسين بكار در أمراء الشعر العربي؛ أنيس المقدسي در التوجيه الأدبيديگران در 
رومي، عجاج ال هاي ابن خواهيم بگوييم كه يكي از ابزار . تنها مي)النقد العربي القدیم في ةالقصید

هاي  گرفتن از شمار زيادي واژة پارسي با ساخت و ديگران براي رسيدن به اين خواسته بهره
  بوده است. هگوناگون اسمي و فعلي در جايگاه قافي

كننـد. بـراي    الرومي نقش قافيه را بـازي مـي   آري، شمار زيادي از واژگان پارسي ابن
مهرجان، أنوشروان، كيوان، «هاي  ست واژهاي كه افزون بر سيصد بيت ا نمونه، در چكامه

ران، جمـان، ترجمـان،      مرجان، أقحوان، ساسان، ايوان، مرزبان، خوان، ارجوان، لبـان، كـ
به بعد) را در قافيه بـه كـار بـرده     3/418الرومي،  (ابن» ديوان، تيجان، خيزران و خنزوان

ومـي نشـان از قـاموس    الر هاي ابـن  چنين شماري از واژگان پارسي در پايان بيتاست. 
اي است كه گويـا   اندازه هاي او به هاي سروده گوني قافيه گونهواژگاني پروپيمان او دارد. 

هنگام سرودن شعر، فرهنگ لغتي پيش روي خود گشوده و هر آنچه مناسـب آهنـگ و   
هاي او  آيد كه در سروده يافته برگزيده است. از اين رو، كمتر پيش مي هقصيد ةروي قافي

گيري از شمار زياد واژگان پارسـي و   رو شويم. بدون شك، بهره واژگان تكراري روبهبا 
  واژگان غريب عربي به عنوان قافيه او را در اين كار ياري كرده است.

در أرجوزه (شعري كه در بحر رجز باشد) نيز، از آنجا كه هر شطَرْ (مصـراع) داراي  
ها را از چنـد بيـت در    ش رؤبه ارجوزهسراياني چون عجاج و پسر قافيه است و ارجوزه

روزگار جاهلي به حدود دويست بيت رساندند، به شمار زيادي واژگان با پايان يكسـان  
كاربرد و واژگان پارسي رايـج در   نياز بوده است. از اين رو، واژگان كهنه يا غريب و كم

يـن تنگنـاي قافيـه    رسان آنها در ا ويژه بصره، كوفه و بغداد، ياري محيط زندگي عربي، به
بسـا   نويسـد چـه   هاي قافيـه مـي   گفتن از زيان بوده است. عوني عبدالرؤوف هنگام سخن

هايي بيش از صد يا دويست بيت داشته، بـراي رهـايي از    شاعري چون رؤبه، كه قصيده
هاي غريب و فارسي بهره گرفته است. شـمار واژگـان فارسـي كـه      تنگناي قافيه از واژه
هفتقن، شـهرقن، حشـتقن، رزدقـن،    «هاي  بسيار زياد است، مانند واژه رؤبه به كار گرفته

). بر پاية آمارگيري عبدالرؤوف، عجاج نيز در 120(عبدالرؤوف » زنبق، يروقن و خندقن
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كه همة آنهـا در قافيـه    1همة ديوانش از پانزده واژة پارسي [غير عربي] بهره گرفته است
ندج، برخوا، البردج، البهرج، الرهوج، التسبيج، السمرَّج، اند: الأر ها چنين اند، اين واژه آمده

جا). بـه گفتـة    الصائك، العفر، فرّخوا، الفنزج، مارسرجيس، نيزك، النيزك، اليرندج (همان
ها اشاره كرديم  تر بدان هاي پارسي كه جاحظ براي نمونه آورده و پيش عبدالرؤوف همة واژه

  پاورقي) 123(همان » راي نياز به قافيه بوده است.كردن سخن بلكه گاه ب نه براي نمكين«
كرد حرفـي بـراي    تا جايي كه قافيه آنان را ياري مي ه،آري، شاعرانِ زبردست گذشت

هاي غيرعربـي كـه    گرفتن از واژه زبان با كمك اند. برخي از سرايندگان عربي گفتن داشته
 اند از اين تنگنـا رهـايي يابنـد.    هاند توانست آموخته در ذهن يا بر زبان داشته يا آگاهانه مي

هاي فارسي و تركي، به وجـود   هاي عربي از قصيده قصيدهدرازتربودن «درست است كه 
گردد ــ چيزي كه قافيه را با سرشت  هاي همانند در اين زبان برمي هاي داراي پايان واژه

گـرفتن   مك)، با اين همه، ك157(حسين و ديگران » زبان عربي سازگارتر قرار داده است
دهد كـه   عنوان قافيه نشان مي هاي فارسي، نبطي و رومي به زبان از واژه سرايندگان عربي

هاي دخيلـي كـه    اند و از اين رو، از واژه رو بوده آنان نيز با گرفتاري يا كمبود قافيه روبه
  اند. گاه ناآشنا بوده بهره برده

بي را در جايگـاه قافيـه در   هاي عر سنجان و شعرشناسان ايراني نيز وجود واژه سخن
) 193انـد. شـفيعي كـدكني (    هـاي قافيـه بـه شـمار آورده     شعر فارسـي در شـمار عيـب   

آوردن  هايي كه قافيه در شعر فارسي ايجاد كـرده مسـئلة قافيـه    از جمله عيب«نويسد:  مي
خاطر قافيه نبود، زبان هرگز بـه گـرفتن آنهـا نيـازي      كلمات بسيار عربي است كه اگر به

اند كه برخـي از ايـن    سنجان عرب نيز يادآور شده بينيم كه سخن [پس از اين مي نداشت
كـه   وگوهاي روزمرة مردم رواج نداشته است] و هنگـامي  هاي پارسيِ قافيه در گفت واژه

هاي عربي  شدند كه يك رشته از كلمه درپي لازم داشتند، ناگزير مي هاي پي شاعران قافيه
كـار ببرنـد [...] منـوچهري نـاگزير شـده اسـت        خود بـه  نامأنوس در فارسي را در شعر

و امثال آنهـا را  » قليق«و » مفيق«، »عتيق«، »انيق«، »سحيق«، »عشيق«، »نعيق«كلماتي مانند 
  »كار ببرد كه پيش از آن در شعر فارسي راه نيافته بوده است. به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي فارسي آن اشاره كرده اسـت،   . ادعاي عبدالرؤوف بر پاية شرحي است كه اصمعي بر ديوان نوشته و به واژه1

هـاي عجـاج    هاي فارسي بيشتري در سـروده  توان گفت كه واژه يز ميدرحالي كه با نگاهي گذرا به ديوان عجاج ن
  كند. ها و بررسي آنها مجالي ديگر اقتضا مي وجود دارد، ولي اشاره به اين واژه
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  زدايي . قافية پارسي و آشنايي2
هـاي كوتـاه و    هاي پارسي گـاه در قطعـه   يم، واژههاي درازدامن عربي كه بگذر از چكامه

اند. با توجه به جايگـاه   كار رفته مقصودي ديگر به  اند كه طبيعتاً به كار رفته چندبيتي نيز به
زدايي،  اي آشنايي اي ناآشنا و اعمال گونه و معنايي قافيه، شاعر، با آوردن قافيه 1موسيقايي

هـاي عربـي ابهـام     دربـارة آن واژه، كـه از واژه   زبان را به درنـگ و تأمـل   خوانندة عربي
تواند مصداق همان سخن هگل دربـارة تـأثير    كند. اين درنگ مي بيشتري دارد، وادار مي

قافيه جنبة فيزيكي الفاظ را ــ از راه جلب توجه ما به كلمـات ـــ نمـايش    «قافيه باشد: 
يت صوتي و فيزيكي متوجه آنكه توجهي به معاني آنها داشته باشيم و اين كيف دهد بي مي

(به نقل از: شـفيعي  » گيرد، نه از انديشه و تعقل احساسات است و از قلب سرچشمه مي
كند تا ذهن خواننده را به  اين يك نوع بازي است كه هنرمند با كلمات مي). «93كدكني 

ت خواهد ببرد [...] و اصولاً توجه به زيبايي ذاتي كلما خود جلب كند و به راهي كه مي
هاي شعر است چرا كـه چشـم و گـوش هـر دو در ايـن       در قافيه بيشتر از ديگر قسمت

زودي از آن بگذرنـد   خواهند به رسند كه چندان شتابي ندارند و نمي اي مي ناحيه به نقطه
شـود   آورند باعث مي نقطه به دست ميو همين فرصتي كه ذهن و گوش و چشم در اين 

(همان  »ت ــ صرف نظر از معاني آنها ــ بيشتر توجه كندكه به زيبايي ذاتي و فيزيكي كلما
). اين كمابيش همان تشخصي است كه، به گفتة شفيعي كدكني، قافيه به شـعر  94و  93
كند كه گفته است: من هميشه لغت  ). وي از ماياكوفسكي گزارش مي71دهد (همان  مي

ل و ترتيبي كـه  دهم و به هر زحمت و شك برجسته و مشخص را در آخر بيت جاي مي
هـاي مـن هميشـه غيـر      شـود كـه قافيـه    كنم؛ نتيجه اين مي اي برايش پيدا مي باشد قافيه
كريمه  تر از اسود بن ابي اي كه پيش هاي پارسي در دو قطعه ). واژه72اند (همان  معمولي

توانند هدفي مگر همين جلب توجـه خواننـده را داشـته     و ابوبكر خوارزمي آورديم نمي
هاي هر دو قطعه اندك اسـت و شـاعر قصـد نداشـته بـا       ويژه اينكه شمار بيت باشند، به

  اي درازدامن تبديل كند. هاي زياد آن را به قصيده آوردن بيت
آوازه اسـت و ديـديم    بودن قصايدش در ادب عربـي نـام   الرومي كه به طولاني همان ابن
هاي كوتـاه نيـز از    گاه در قطعهاند،  رسان بوده هاي پارسي او را در اين امر ياري چگونه واژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  به بعد. 63. در اين باره، نك. شفيعي كدكني 1
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هـا جلـب توجـه     گيرد و طبيعتاً هـدف وي در ايـن قطعـه    عنوان قافيه بهره مي ها به اين واژه
اي  در قطعـه » أسـتاذ «و » بغـداذ «، »فـولاذ «هـاي   زدايي اوست، ماننـد واژه  خواننده و آشنايي

و » طيزنابـاذا «، »آزاذا«، »بغـداذا «، »أسـتاذا «هاي پارسـي   يا واژه) 1/530الرومي  ابن(چهاربيتي 
اي از  در قطعه» طيزناباذ«و » كلواذ«، »بغداذ«و البته  ،اي ديگر ) در قطعه1/527 (همان» كلواذا«

آقاي قاضي عبدالودود از متـون كهنـه ثابـت    «به گفتة نذير احمد، ). 124- 5/123ابونواس (
[...] بعضي فقرات و  نموده است كه از دورة قديم، ذال معجمه در فارسي متداول بوده است

دهـد [...]   هاي قديم عربي راه يافته است بر وجود ذال معجمه گواهي مي جمل كه در كتاب
). 83(احمد » هاي نبيذ و روسپيذ در شعر يزيد بن مفرغ در نكوهش عباد بن زياد مانند واژه

 ـ سـي هاي پارسي با ذال معجمه مانند بغداذ و كلواذ و طيزناباذ كه در ميـان فار  واژه آن  انزبان
شـاعران  بـه  رفـت ايـن امكـان را     روزگار به همين شيوه، و نه با دال مهمله، بـر زبـان مـي   

هـايي   قافيه كنند؛ در نمونـه  هاي عربي مختوم به ذال هم زبان داده است تا آنها را با واژه عربي
، »اسـتاذ «، »قرابـوذ «، »كفـت نبـوذ  «، »ديـابوذ «هاي پارسي  ايم، واژه كه ما در شعر عربي يافته

انـد   با ذال معجمه در نقش قافيه بـه كـار رفتـه   » طيزناباذ«و » كلواذ«، »مكناذ«، »آزاذ«، »بغداذ«
شـعراي  «در زبان فارسـي،   روند). كار مي ها در فارسي امروز با دال به (كمابيش همة اين واژه

). از ايـن  64ن (همـا » داشتند كه دال مهمله و ذال منقوطه را با هم قافيه كنند فارسي جايز نمي
را بـا  » گزيـد «و » بريـد «، »دويد«، »كشيد«، »دميد«هايي چون  كردن واژه رو، استادانِ سخن قافيه

هـايي كـه از    در نمونـه  ).71اند (همان  عربي كه دال مهمله دارند عيب پنداشته» بعيد«و » عيد«
  قافيه نشده است. كجا ذال با دال هم شعر عربي نيز يافتيم، هيچ

و » سـياه «، »تيرمـاهي «هـاي پارسـي    اي چهـاربيتي واژه  ر سه بيت از قطعهابونواس د
) و به سبب ناآشنا بودنشان خواننده را به درنـگ و  59/ 5را به كار برده (ابونواس » شاه«

رده  «، »بازبكنـده «اي ديگـر سـه واژة    همـو در قطعـه   انديشه واداشته است. و » دامـن جـ
  تواند همين نقش را ايفا كند. ) كه مي2/203ان را به عنوان قافيه آورده (هم» فرنده«

ان: تنبـان]،   » تبَابين«هاي پارسي  اي واژه ابوالأسد حماني در قصيده ، »دهـاقين «[ج.تبُـ
اي  اي پارچـه  [اگر از تـار فارسـي باشـد، زيـرا در عربـي بـه گونـه       » طاروني«، »شوبين«

آورد؛ ايـن   ميعنوان قافيه  را به» وراشين«و واژة نبطي  ابريشمين تيره ترجمه شده است]
ناآشـنا   وكـم  هاي كمابيش غريب اين قصيده، براي خواننـده بـيش   ها، افزون بر ديگر واژه واژه
  ):89- 88/ 14كند (أبوالفرج الأصفهاني  نمايد و نگاه او را به خود جلب مي مي
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 صــنعٌ مــن اللــه أنــي کنــت أعــرفکم
 حتـــی رأیــــتکم فمـــا مضـــت ســـنةٌ 

 اؤکموفـــي المشـــاریق مـــا زالـــت نســـ
ــرفلنَ  فصــرنَ  ــي ی ــراق وف ــي وشــي الع  ف

 أنســین قطــع الحــلاوي مــن معادنهــا
ـــذبوا ـــد ک ـــالوا وق ـــروا ق ـــی إذا أیس  حت
ـــذلهم ـــدراً وأن ـــعهم ق ـــیل أوض ـــو س  ل

  

 قبـــل الیســـار وأنـــتم فـــي التبـــابینِ  
ــینِ  ــوهي والل ــز والق ــي الق  تمشــون ف
ــینِ  ــدوالي بالوراش  یصــحن تحــت ال
ــاروني ــنٍ وط ــن دک ــز م ــف الخ  طرائ

ـــ  ١ي الشـــقابینِ وحملهـــن کشـــوثاً ف
ـــدهاقینِ  ـــهاریج أولاد ال ـــن الش  نح
ــوبینِ  ــن ش ــي اب ــره إن ــن فخ ــال م  لق

 

هاي شاعران در  هايي كه دربارة كاربرد واژگان غير عربي در سروده از برخي گزارش
جويي يا آراستگي بيشتر سـخن از ايـن    يابيم كه شعرا با هدف ظرافت دست است درمي

كمــابيش همــان اصــطلاح » اســتظراف«ايــن  د.انــ عنــوان قافيــه بهــره گرفتــه هــا بــه واژه
سنجان غربي است؛ واژه يا استعارة ناآشنا در شعر خواننده را بـه   زدايي نزد سخن آشنايي

خـود مايـة    كار رود، خودبه اي پارسي و ناآشنا در قافيه به دارد. حال اگر واژه درنگ وامي
  نگري بيشتر خواننده خواهد شد. درنگ و ژرف

باره نوشته است: رؤبه بن عجاج  ابوحاتم سجستاني بصري در اين از ميان گذشتگان،
هاي بيگانـه را بـه عنـوان قافيـة شـعر بـه كـار         گوياني چون اعَشي چه بسا واژه و فصيح

جلوه يابد، ولي آنها اين واژة ظريف را دگرگـون نكـرده و از    تر ظريفاند تا قافيه،  برده
آورنـد، ماننـد ايـن     دنش خواننده را به خنـده مـي  كاربر بسا با به اند و چه آن فعل نساخته
  ).10: 1966[پاك] (به نقل از: جواليقي، » الباكأنا العربي «سخن عدوي: 

هـاي   شود كه گويا برخي از اين واژه هاي در دست روشن مي از اين گزارش و نمونه
يه بخشيدن به زبان رواج نداشتند و سرايندگان با اهدافي مانند ما پارسي ميان مردم عربي

بسا به سـبب ناآشـنا بـودن يـا      اند و، چه ها كمك گرفته قافيه و زيبا كردن آن از اين واژه
افتـاده اسـت. پـس شـاعران نقشـي       ها، خواننده به خنده مـي  غيرعادي بودن برخي واژه

بسـا   پررنگ در پديدة تعريب و گسترش واژگان بيگانـه در زبـان عربـي داشـتند و چـه     
هـاي   اين واژگان ميان ديگران رايج نبوده است، ضمن آنكـه شـيوه   هاي نوظهور ساخت

گوناگون تعريب يك واژه براي هماهنگي با حرف قافيه روي داده اسـت. بـراي نمونـه،    
معـرَّب شـده   » قرُبق«و » كرُبج«هاي  به شكل» كرُبك«اي چون  گويد كه واژه جواليقي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ه است.اي نبطي دانست را، كه صفت پارچه است، واژه» شَقَبان) «1/344( الجمهرهابن دريد در . 1
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شود و در  نيز تعريب مي» قوش«شكل  پارسي به» كوچك«) يا وقتي واژة 6است (همان 
ين قـوش   («رود  جايگاه قافية بيتي از رؤبه به كار مي (همـان  ») في جسم شـَخت المنكبـ

گيري شـاعران   هاي گوناگون تعريب براي تسهيل بهره )، پيداست كه اين شيوه256-257
گون صورت هاي روي گونا هايي با حرف گون واژة بيگانه در قصيده هاي گونه از ساخت

هايي نو  هاي پارسيِ قافيه ساخت بينيم كه شاعران از همين واژه گرفته است (در ادامه مي
  اند). و گوناگون آورده

هاي فارسي در قافيـة شـعر عربـي نشـان      نكتة ديگر اينكه اين مقدار استفاده از واژه
فـننّ ادبـيِ بـابِ    اي ت كردن شعر يا گونه دهد كه كاربرد آنها تنها براي نمكين و آراسته مي

گري ايرانـي   روز نبوده است زيرا اگر به اين مقصود بود، آن را تنها در دورة اوج شعوبي
اي از شعر جاهلي، كه اشـعاري از   ديديم، در حالي كه چنين پديده در روزگار عباسي مي

هاي چهارم و پنجم هجري كه پيونـد زبـان    آن در دست است، آغاز شده است و تا سده
  عربي بسيار تنگاتنگ بوده، ادامه يافته است.فارسي و 

تر آورديم، و سـخن ابوحـاتم    سخن قاضي جرجاني و مرزباني، كه پيشبه هر روي، 
گرفتنـد. البتـه نقـد و     هـا بهـره مـي    دهد كه سـرايندگان، آگاهانـه، از ايـن واژه    نشان مي

پيوند با نقـش   هاي فارسي قافيه، نه نقدي موضوعي و فنيّ و در بر واژهگيري آنان  خرده
و جايگاه موسيقايي قافيه و استواري يا سستي آن بلكه نقدي برخاسته از ناسازگاري بـا  

هاي مولَّدينِ روزگار عباسي و تلاش براي نگهـداري اصـالت يـا پـاكي      ها و شيوه سبك
  زبان عربي و واژگان فصيح آن بوده است.

  
  هاي پارسي قافيه . نقش موسيقايي واژه3

) سـخن  71-63( موسـيقي شـعر  سيقايي قافيه، شفيعي كدكني در كتـاب  دربارة نقش مو
هـاي يـك سـرودة     هاي پارسـي در پايـان بيـت    گفته است ولي از آنجا كه موسيقي واژه

هـاي   هاي آن و استواري يـا سسـتي ايـن واژه    ها يا صوت تك حرف عربي، موسيقي تك
وسـيقي ديگـر   هاي مشترك تحـت تـأثير حـرف روي و م    پارسي، بر اساس شمار حرف

توانيم به شكلي ويژه و گسترده در اين بـاره سـخن بگـوييم، مگـر در      هاست، نمي قافيه
هاي فارسي انتخاب شده باشـد. شـفيعي    هايش از واژه هايي كه همه يا بيشتر قافيه قصيده
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) باور دارد: هرچه حـروف مشـترك قافيـه بيشـتر باشـد، اسـتحكام و       83كدكني (همان 
  واهد بود.استواري شعر بيشتر خ

ها سسـت و نااسـتوارند    كريمه، قافيه در سرودة اسود بن ابيتوان گفت كه  از اين رو مي
اند و گاه  گاه مشترك» ت«هاي پيش از  اشتراك دارند ولي حرف» ت«چرا كه تنها در حرف 

در قطعة ابوبكر ». بهشت«، »مست«، »جفت«، »گفت«، »پايخست«، »مست«، »سبت«متفاوت: 
دارنـد و در قطعـة   ») نـد («ها از اين لحاظ استوارترند و دو حرف مشـترك   افيهخوارزمي، ق

بينيم. در قطعة ابـراهيم صـولي نيـز     ها مي را در همة قافيه» ـار«هاي مشترك  ابونواس، حرف
شود: گاه چند حرف مشترك دارند، گـاه دو، و   هاي مشترك ديده مي ناهماهنگي ميان حرف

، »إبريز«، »هرمزروز«، »فيروز«، »عزيز«، »نيروز«بينيم:  را مي» ز«ها حرف مشترك  در همة واژه
الرومي. به هر روي، توان گفت شاعراني كه  گونه است دو قطعة ابن به همين». كوز«، »نشُوز«

هايي  گيري از قافيه اند در بهره هاي پارسي برگرفته هاي يك قطعه را از واژه همه يا بيشتر قافيه
  اند. اد كامياب نبودههاي مشترك زي با حرف

هـاي پارسـي اسـت،     هايشـان از واژه  هاي ديگر، كه بيشـتر قافيـه   دربارة برخي قطعه
در قطعـة زيـر از   » أسـتاذ «و » بغـداذ «، »فـولاذ «هـاي   توان گفت كه مثلاً موسيقي واژه مي
)، كه در وصف گولي و كـودنيِ ابـوحفص نـامي اسـت، افـزون بـر       1/530الرومي ( ابن

هاي پياپي را نيز، كـه شـاعر مـا     گردني زدن م تند بحر بسيط، مفهوم پسضرباهنگ و ريت
  دهد: شايستة ابوحفص دانسته است، نمايش مي

دةًحفـــصٍیلأبـــیـــا صـــلعةً  مُمـــرَّ
ــرنُّ تحــت الأکــفِّ  ــا ت  الواقعــات به
ــ ــاءٍ سَ  عنا فــي جوانبهــامِ کــم مــن غن

  

 فـــولاذِ کـــأنّ ســـاحتَها مـــرآةُ  
ــرنَّ  ــی ت ــافُ  حت کن ــا أ ــداذِ  له  بغ

 أسـتاذِ  الصـفعِ  ذقٍ بلُحـونِ من حـا
 

ماند. چـون   خوردة ابوحفص كه به صفحة آيينة فولادي مي برگردان: شگفتا از سرِ طاس و صيقل
بسـا   رسـد. چـه   گوش مـي  گوشة بغداد به ها بر آن برخورد كند، صداي پژواكش از گوشه كف دست

  دني مهارت دارد، شنيديم.گر ها و نواهايي كه پيرامون آن سر، از دست كسي كه در آهنگ پس ترانه

يافته بـه   هاي پارسيِ پايان اي چهاربيتي واژه ) نيز در سه بيت از قطعه5/59ابونواس (
»تيرماهي«يعني » ـاه« ،»و » سياه»برد. موسـيقي دلنشـين حـروف ايـن      را به كار مي» شاه

ــر خــود واژة  واژه در بيــت نخســت، او را در رســاندن مفهــوم » ملاهــي«هــا، افــزون ب
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گذراني و شادباشي، ياري رسانده است و به سبب ناآشنا بودنش، خواننـده را بـه    وشخ
  دارد: درنگ وامي

ـــةِ ـــرّاً نحـــن فـــي الغرف  طُ
ـــــــقٌ  ـــــــدنا راحٌ عتی  عن
 وغــــــــلامٌ أرْیَحــــــــيٌّ 
ـــینٍ ـــرُ شَ ـــنٌ غی ـــو زَی  ه

 

ــــي  ــــیمٍ ومَلاه ــــي نَع  ف
ــــــاهي  وحــــــدیثٌ تیرم

ـــــذِ   ســـــیاهِ  مـــــن تلامی
 هـــو شـــاهٌ وابـــنُ شـــاهِ 

 

  
  هاي پارسي قافيه واژه هاي گوناگون ساخت

هاي پارسي را غير از  زباني كه واژه پردازيم كه سرايندگان عربي اكنون به اين موضوع مي
هـاي   اند آنها را بيشتر بر اساس كـدام سـاخت   كار برده اش به همان شكل نخست پارسي

انــد. ايــن دگرگــوني و ســاختن  اســمي، فعلــي، وصــفي و... از زبــان عربــي تغييــر داده
بسا در سخن روزمرة مردم هم رواج نداشته، بـراي ايـن بـوده     ايي تازه، كه چهه صورت

  هاي عربي قافيه هماهنگ و همساز شوند. ها با واژه است كه اين واژه
گاه شاعران واژة پارسي را بدون هيچ دگرگونيِ الف) واژة پارسي بدون دگرگوني: 

اج   اند. براي نمونـه،   ساختي در قافيه آورده در دو بيـت پشـت سـر هـم      رؤبـه بـن عجـ
شرح ديـوان  (شتر خراساني) را به همين شكل آورده است (» بخت«و » سخت«هاي  واژه
را با افزودن لام » يك و يك«). وي، در جايي ديگر، دو واژة پارسي 2/23 بن العجـاج ةرؤب

  جرّ عربي ميان آن دو به كار برده است:
ی الرّوم    مَن یَکٌ لِیَکِ  یُّ تحدَّ

  )2/36(همان 
  فارسي است.» تن به تن«يا » يك به يك«كه همان 
) و 5/59» (شـاه «و » سياه«، »تيرماهي«هاي پارسي  تر ديديم كه ابونواس نيز واژه پيش

كار برده اسـت. همـو،    ) را بدون دگرگوني به2/203» (فرنده«و » جرده دامن«، »بازبكنده«
، »دنـدان  شـيرين «، »خراسـاني «، »تانِدس«، »بستانِ«، »نمكدان«هاي  اي ديگر، واژه در قطعه

) [گويـا همـان گـردون فارسـي اسـت] و      5/280» (كرَديـون «جا)،  (همان» دشت بيابان«
» بار يك«، »ايرانشار«، »الوهار«، »كاهنبار«، »كامكار«، »شهريار«، »كربكار«، »رفتار«، »نوبهار«
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) و 5/80(همان » نوشباذ«و « مرزنجوش«برد؛ نيز  كار مي جا) را به همين شكل به (همان
  هايي ديگر. ) را در قطعه5/139» (رفتار«و » نوبهار«، »طَرجهار«، »زينهار«

هاي مصـدري و فعلـي    هاي در دست، ساخت با توجه به نمونه هاي مزيد: ب) ساخت
هاي  هاي پارسيِ معرَّب، چه در قافيه آمده باشند يا در ميان بيت مزيد گوناگون از بيشتر واژه

و » تفعيـل «و » تفعَلـُل «هـاي مزيـد    ها، بيشتر، از بـاب  خته شده است. اين ساختعربي، سا
  ):1/89 بن العجاج ةرؤبشرح ديوان اند. براي نمونه، در دو مصراع (بيت) زير از رؤبه (»تفعَل«

  برات العيش ذي التَّدهقُنِمن ح
   باناً جري في الراّزقي البهمني

پارسي گرفته و » دهگان«اند. واژة نخست از  پارسي») بهمني«، »تدَهقنُ(«هاي پاياني  واژه
ساخته شده و در اينجا مصدرش آمده است؛ واژة بهمن نيز، » تَفعَلُل«از آن فعلي در باب 

)، نام روستايي در فارس اسـت و در اينجـا   1/89به گفتة شارح قديم ديوان رؤبه (همان 
  از آن اسم منسوب ساخته شده است.

و » هفتـق «، »بيهـق «شـدة   هـاي عربـي   سـرهم واژه  ه مصراع (بيـت) پشـت  رؤبه در س
نام جايي است و به همان شكل به كار » بيهق). «1/146برد (همان  را به كار مي» سردق«

» سـرادق «سـاخت فعلـيِ واژة   » سردقَ«از هفتة پارسي گرفته شده و » هفتق«رفته است. 
  مده است.آ» فعَلَلَ«(سراپرده) پارسي است كه به وزن 

  را در قافيه آورده است:» تسبجا«اي واژة فارسي  در ارجوزه) 323(عجاج 
جَاکالحبشیّ التَفَّ أو    تَسَبَّ

بوده كه ياء نسبت بـدان افـزوده   » شب«از ريشة » تسبج«)، 121به گفتة عبدالرؤوف (
درآمـده و از آن  » سـبج «، سپس در عربي بـه شـكل   1به كار رفته» شبي«شده و به شكل 

»جبَگرفته شده است.») جامة نازك خواب بر تن كرده«(به معناي » تس  
شاعران گـاه، پـس از آنكـه واژة پارسـي را از      هاي فاعلي، مفعولي،...: پ) ساخت

هاي فاعلي يا مفعـولي عربـي و    اند، ساخت حالت اسمي به ساخت فعلي در عربي درآورده
  ):103/ 1 بن العجاج ةرؤبشرح ديوان گويد ( ي مياند. رؤبه در جاي جز اين نيز از آنها برآورده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آسـتين ويـژة    اي پشـمي و بـي   فارسي و جامـه »] شبي» [«سبي«، آن را از »تسبيج«. اصمعي در شرح خود بر واژة 1

  ).323داند (عجاج  كنيزكان مي
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نِ 
َ
  أبقَی وأمضی مِن حِداد الأزأ
نِ    کم جاوَزَت مِن حاسِرٍ مُرَبَّ

را » مـربن «به گفتة شارح قديمي و ناشناختة ديوان رؤبـه، ابـوعمرو بـن عـلاء واژة     
از ايـن  (شلوار) بر او پوشـانده شـده اسـت.    » ربان«يا » رابان«پارسي دانسته است، يعني 

  واژة پارسي، اسم مفعول باب تفعيل گرفته شده است.
هاي غيرعربي به شكل فعل و اسم فاعل سخن گفته است.  سيوطي نيز از كاربرد واژه

» شـنبذ «از نوروز پارسي گرفتـه شـده و ابومهديـه از    » نيَرزَ«و » نَورز«دو فعلِ «گويد:  مي
  در بيت زير: ساخته است» مشنَبذِ«(شنبه) فارسي، اسم فاعل 

 یقولون لـي شَـنبِذ و لسـتُ مُشَـنبِذا
 

ــرُ  ــام ثَبی ــا أق ــالي م ــوالَ اللی  ط
 

  ).1/291(سيوطي » (چون بود؟) گرفته شده است» شون بوذ«شنبذ از 
سـاخته و از آن اسـم   ») فعَلََلـَه «(بـاب  » قمَجرَ«فعل » كمانگير«حماني از واژة فارسي 

  ورده است:را به معناي كمانگير آ» مقمَجرِ«فاعل 
 تنـا المطایـا الضـمّروقد أقلَّ 

 

  مثل القِسِـيّ عاجَهـا المُقَمجِـرُ  
 

  ١)250تا:  (جوالیقی، بی
پارسي گرفته شده، به كـار رفتـه   » قند«، كه از »مقنَْود«در بيتي ديگر، ساخت مفعولي 

» فعليل«را به ساخت وصفيِ » سخت«) يا حتي واژة پارسي 261: 1966است (جواليقي، 
  ).180(همان » سختيت«اند  ه و گفتهبرد

پارسي » بنشين«: شاعري فعل دستوري ت) ساخت فعل دستوري و دعايي پارسي
  كار برده است: درآورده و در قافيه به» بنِس«را به شكل 

  [تقول ذات المجسد المورسي
  والحَلي ذي الهتامل الموسوسِ:]

شِ (ابن منظور ذیل    )2»بنش«إن کنت غیر صائدي فَبَنِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) واژة پارسي در بيت حماني را بـه شـكل   253( المعربّ من الكلام الأعجمي علي حروف المعجم. جواليقي در 1
  آيد. نظر مي تر به ه درستضبط كرده است ك» قَمنجر«
  نيز گزارش شده است.» بنس«شكل  نويسد كه اين واژه به . ابن منظور پس از اين مي2
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  ابوشراعه در قافية بيت زير:
ــا  إذا فُتِحــت فَغَمَــت ریحُه

  

 خُـــشوإن سِـــیل خَمّارُهـــا قـــال:  
  

  )86 (هداره   
را به كار برده اسـت. بـه   ») خوش باد، بنوش، چه خوب است» (= «خوش«فعل دعاييِ 

  ها: همين گونه در شعر ابوالينبْغي در وصف برمكي
  إنما الدنيا كبيضٍ عملوه نيمرش

  اه البرمكيون وقال الناس خشفحش
  جا) (همان

همان معناي » خش«بريم و  همان نيمرو است كه در پارسي دري به كار مي» نيمرش«
  بيت ابوشراعه را دارد.

هاي پارسـي   در آن دسته از واژه»: ك«، »ق«، »ج«در پايان واژه به » گ«تبديل  ث)
كار  امروز بيشتر با هاء غير ملفوظ بهيافتند و در پارسي دريِ  پايان مي» گاف«ميانه كه به 

اج واژة   » ك«يا » ق«، »ج«به » گ«روند  مي تبديل شده است. براي نمونه، ديديم كـه عجـ
  نگاشته بود. پسر او، رؤبه، در مصرع:» بردج«را به شكل » برده«

  نَرمَقاأجُرُّ خزّاً خَطِلاً و
  )1/139 شرح دیوان رؤبة بن العجاج(

كار بـرده اسـت.    به» نرمق«بوده، به شكل » نرمگ«يا » نرمك«ر اصل را كه د» نرمق«واژة 
جـا).   داند (همـان  هاي] اصفهان مي ها [پارچه را از جامه» نرمك«شارح قديم ديوان رؤبه 

بـه  » ك«و تنها با تبـديل  » خشتق«را به شكل » خشتك«همو در جايي ديگر واژة پارسي 
و » يلمـك «هـاي پارسـي    يي ديگـر واژه ) و در جـا 1/148كار برده است (همـان   به» ق«
نيـز در  » رمـك ). «1/172بـرد (همـان    به كار مي» خندق«و » يلمق«را به شكل » خندك«

(رمة) پارسـي باشـد، هرچنـد    » رمگ«شدة  قافية بيتي از او به كار رفته كه گويا دگرگون
») نيـزه » («نيزگ«). واژة پارسي 2/31فارسي دانسته است (همان » أرمة«اصمعي آن را از 

و از آن در زبان عربي به كار رفته و رؤبه از اين واژه فعل ثلاثي مجـرد  » نيزك«به شكل 
نيز ساخته و بـه كـار بـرده اسـت (همـان      ») نيزه انداختن«(يعني » النزَك«مصدري به شكل 

  به كار برده و سروده است:» روذق«را به شكل ») روده» («رودگ«جرير نيز ). 3/29
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ــبِ ــي غَضَ ــرَ ف ــرزدقِلا خی ــدَماالف  بع
  

وذقِ سَــلَخوا عِجانَــک سَــلخَ جِلــدِ   الــرَّ
  

  )86 (هداره
گاه شاعران واژة پارسي قافيه را با حرف يـا   آميختن واژة پارسي با واژة عربي: ج)

اند. بـراي نمونـه، عبـدون بـن مخلـد       اند و از آن تركيبي تازه ساخته اسمي عربي آميخته
ا، كه خود دو بخشي است، به همـراه ضـمير مخاطـب    ر» جانجان«و » مهرگان«هاي  واژه

  آورده است:» ك«
ــــدیّتانکِ ــــا ه ــــد أتَتَن  ق
ــــکِ ــــن رُمّان ــــا م  وأکلن

 

ــــــــکِ  ــــــــوم مهرجان ــــــــي ی  ف
ــکِ ــا ونحــن جانجانُ ــک جانجانَتُن  لأن

 

  )270 (شابشتی 
در بيـت  » ه«اي شراب است، با ضمير غايب  پارسي، كه نام گونه» يادگار«يا آميختن 

  المعتز: ابن
ــــوإذا ـــر العق ـــا ذُک  م

 

ــــاره  ـــــلُ شــــربنا یادک  ـ
 

  )73 (همان   
و » پـاي «كريمه گويا آميخته از دو بخش  در بيت زير از اَسود بن ابي» بايخست«واژة 

  »:شده با پا كوبيده«است، يعني » خسته«
ــرفاً  ــداذيّ صِ ــا ال ــد حس  ق

 

  أو عُقـــــاراً بایخســـــتِ  
 

  )1/100 جاحظ(   
هاي يك مصـرع را بـه پارسـي     كه بيشتر واژه : شاعرانيچ) واژة پارسي چندبخشي

  اند: اند گاه دو واژة پارسي را با هم آميخته و به كار برده سروده
  كريمه خوانديم: تر از اسود بن ابي هايي كه پيش براي نمونه، در يكي از بيت

ـــــیهم ـــــت عل  فتمایل
 

 میـــل زنجـــيٍّ بمســـت 
 

  )80/ 1 (جاحظ
آورده است. اصولاً مصراع دوم ساخت » مست«را در كنار » به«وي حرف اضافة پارسي 

» إلـي «، حـرف اضـافة   »مـال يميـل  «و اسلوبي فارسي دارد چرا كه در زبان عربي، براي 
از ابوفرعـون  » آب سرد«از ابونواس يا » گفت نبوذ«هاي دوبخشي  واژه». ب«آورند نه  مي

  تر آورديم، نيز از اين دست است. عدوي، كه پيش
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هـاي پارسـي كـه در     : شمار زيادي از واژهي در جايگاه قافيههاي پارس واژه نامح) 
ها، پوشاك و...) هسـتند.   ها، كسان، گل ها (جاي واژه اند از نام قافية شعر تازي به كار رفته

ابونـواس از  اي از  هـاي پارسـيِ قطعـه    بيشـتر واژه  اين دسته بسامد كمابيش بالايي دارد.
، »فريدون«، »رخفين«، »درز بيرون«، »طردين«، »ونطرخ«، »طبرزين«هاست، مانند:  واژه نام

)، يـا  2/104(ابونـواس  » خـُذاهين «و » افشـين «، »شروين«، »ماجين«، »خاتون«، »طغرين«
» بهـار «هايي چون  ) يا نام124و  5/123(همان » طيزناباذ«و » كلواذ«، »بغداذ«هاي  نام جاي

هـاي خـود را    مابيش همة قافيـه اي ديگر نيز ك در قصيدهوي  ).5/149(همان » جلنّار«و 
نج «، »خربنج«، »نيرنج«، »خَلنج«، »زرنج(« و » شـطرنج «، »فلـنج «، »هـرنج «، »كـارِدنج «، »بـ
) كـه  1/422و...) از زبان پارسي گرفته است (همان » اسفنج«، »زنج«، »برزنج«، »خرُفنَج«

نيز نام جاهايي  دآور ميهايي كه جواليقي  اند. در نمونه برخي از آنها نامِ جاهايي در ايران
  )203، 133، 91: 1966  اند. (جواليقي، در قافيه آمده» سماهيج«و » خوارزم«، »تسُترَ«چون 

  
  گيري نتيجه

هـاي تـازي در جايگـاه قافيـه      كاررفته در سـروده  هاي پارسي يا بيگانة به بسياري از واژه
هـايي در   فنيّ چنـين واژه  اند و اين نشان از آگاهي سرايندگان از ارزش و كاركرد نشسته

 اين جايگاه بوده است.

دهد كه خواسـتة شـاعران    كاربرد زياد واژگان پارسي در جايگاه قافيه نشان مي -
هاي فنيّ اين  گيري از ارزش گري و براي بهره هايي چون شعوبي فراتر از انگيزه

 ها بوده است. واژه

دانيم، تنهـا   ا جايي كه ما ميها در جايگاه قافيه، ت با وجود كاربرد زياد اين واژه -
سـنجان گذشـته هنگـام بررسـي قافيـه ايـن موضـوع را         سـخن يكي دو تن از 

اند كه شاعران براي سامان دادن به وزن و تمـام كـردن    اند و اشاره كرده دريافته
 اند. هاي بيگانه بهره گرفته قافيه از واژه

اژگان پارسي بـه درازا  گيري از و زبان در بهره هاي شاعران عربي از جمله انگيزه -
هـا   ها و رهايي از گرفتاري يا تنگناي قافيه بوده است. اين واژه كشاندن چكامه

 هايي درازتر بوده است. رسان شاعران در سرودن چكامه ياري
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هـاي پارسـي متفـاوت     هاي كوتاه و چندبيتي، هدف از اسـتعمال واژه  در قطعه -
 ايي آنها در جايگاه قافيه.گردد به نقش موسيقايي و معن است و گويا برمي

هاي پارسـي در قافيـه اعمـال     گرفتن از واژه هاي شاعر در كمك از ديگر انگيزه -
زبـان برابـر    زداييِ معنايي و به درنگ واداشـتن خواننـدة عربـي    اي آشنايي گونه
 هاي عربي داشته است. هايي بوده كه ابهام يا تازگي بيشتري از واژه واژه

ــان  ســرايندگان عربــي -  ــزهزب ــه اقتضــاي انگي ــه چــه هــاي پــيش ب بســا  گفت
اي تـازه از   هاي پارسي به وجود آورده و شيوه هايي تازه در واژه دگرگوني

هاي عربيِ قصيده  اند تا بتوانند آنها را با ديگر قافيه تعريب آنها ارائه كرده
 همساز و هماهنگ كنند.

ي، وصـفي و  هاي گونـاگون اسـم   هاي پارسي قافيه را در ساخت شاعران، واژه -
بسـا برخـي از آنهـا در سـخن روزمـرة مـردم رواج        اند كه چه كار برده فعلي به

سـامان   هاي پارسي و عربي را نيز براي بـه  گونه كه گاه واژه نداشته است، همان
 اند. شدن قافيه در هم آميخته
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هاي پارسي در  وگويي: سنت هاي منظوم عاشقانه و تغزل گفت نامه
  هاي تازي سروده

دانشگاه آزاد  ادبيات و علوم انساني،دانشكده ، عربياستاد زبان و ادبيات  ،1باقر قرباني زرين
  تهران، ايران، مركزي اسلامي، واحد تهران

  
  

  چكيده
انـد. يكـي از ايـن     هاي گوناگوني دادوستد فرهنگي با هم داشـته  ادبيات پارسي وتازي در زمينه

هـاي   از تـأثير سـروده   را هاي فراوانـي  توان نمونه هاست: به روشني مي ها، موضوع سروده زمينه
اي كه در اين نوشتار با تفصيل بيشـتر   ه كرد. دو نمونهتازي در اشعار پارسي و برعكس، ملاحظ

هاي منظوم عاشـقانه ميـان عاشـق ومعشـوق و دوم تغـزل در شـكل        شوند يكي نامه بررسي مي
وگويي آن است كه هـر دو تحـت تـأثير ادبيـات و فرهنـگ ايرانـي و از طريـق شـاعران          گفت
هـاي بشّـار بـن بـرد      خاص، بـه سـروده   اند. به طور سرا وارد ادبيات عربي شده تبارِ تازي ايراني

هاي منظوم عاشقانه و وضاّح اليمن و ابونُـواس در تغـزل    تُخارستاني و عباس بن اَحنَف در نامه
و سـنت   ويـس و رامـين  وگـويي پرداختـه شـده اسـت. بـه عنـوان پيشـينه، بـه منظومـة           گفت

  سرايي نيز اشارت رفته است.»نامه ده«

وگـويي، شـعر عربـي،     هاي منظوم عاشقانه، تغزّل گفت ي، نامههاي شعر فارس : سنتها كليدواژه
  سرا تبار تازي شاعران ايراني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. qorbanizb@gmail.com 

  21/2/1400 تاريخ ارسال:
  14/6/1400 تاريخ پذيرش:

10.22034/nf.2022.167955 
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  مقدمه
از دلايـلِ ايـن شـكوفايي     دوم هجري دوران شكوفايي زبان و ادبيات عربي اسـت.  ةسد

 ةيراني است و اين قولي است كـه جمل ـ ارتباط با زبان و ادبيات پارسي و فرهنگ ايكي 
 .اند پژوهشگران بر آن

متون پهلوي به عربي و تأليف آثاري به زبان عربي به دسـت   ةاين تأثير از راه ترجم
 صورت گرفـت ابن عميد و ديگران  ،سهل بن هارون ،دانشمندان ايراني چونان ابن مقفّع

 .هاي نوين نويسندگي در عربي شد و افزون بر انتقال فرهنگ موجب پيدايش سبك

نتقال مفاهيم از فرهنگ ايراني به عربي نقشي بسزا سراي نيز در ا شاعران ايراني عربي
 .داشتند

هاي منظوم عاشقانه و نـوعي تغـزلّ    يكي از مظاهر اين تأثيرْ پيدايش و گسترش نامه
 .اي كهن داشت گفت و گويي بود كه در فرهنگ ايراني پيشينه

  
  هاي تأثير جلوه

شـود و واكـاوي    مـي  ملاحظهدر متون عربي به وضوح هاي شعر پارسي  برخي از سنت
هـاي منظـوم عاشـقانه در     هاي ژرف در اين متون است. پيشينة نامه آنها نيازمند پژوهش

رد تخُارسـتاني (متـوفي     هاي شاعر ايراني ادبيات عربي به سروده ق.) 167تبار، بشّار بن بـ
  گويد: اي خطاب به معشوق خويش، عبده، مي رسد. او در سروده مي

 مِـــنَ المشـــهورِ بالحـــبِّ
 ذی العــــرشِ  اللهمُ اســــلا

ــــرّ  ــــا قُ ــــدُ ی ــــا بع  فأم
ــکُ  ــی تَس ــا نفســی الّت  و ی

 یــا "عَبــدَ"لقــد أنکــرتُ 
ــــبٍ   و لا  و الّ  أ عــــن  ذَنْ

 فـــی الشّـــر مـــا اللهِاو لا و 
ـــومَ أهواهـــا ـــواکِ الی  سِ

 

 
  
  
  
  
  
  
  

 إلــــی قاســــیةِ القلــــبِ 
ــی ــا حُبّ ــکِ ی ــیٰ وجهِ  عل
ـــی ـــیٰ قلب ـــی و مُن  ةَ عَین
 نُ بینَ الجَنـبِ و الجَنـبِ 

 ١الکُتْـبِ  جفاءً منکِ فـی
 لهِ ما أحْـدَثْتُ مِـن ذَنـبِ 
 قِ مــن أنْثــی و لا الغَــربِ 
 علـــی جِـــدٍّ و لا  لَعْـــبِ 

 

  )1/206 بشّار بن برد(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 است.» عبده«شدة  عبد مرخمّ و كوتاه .1
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از رسواي عشق به محبوب سنگدل! / درود خداوند صاحب عرش بر سـيماي تـو   
اي محبوبم! / اما بعد، اي نورِ ديده و اميد قلبم! / اي جانم كه در تنم جـاي داري! /  

ها بر من سخت و گران اسـت. / آيـا ايـن نامهربـاني از      ات در نامه عبده! نامهرباني اي
ام. / به خدا  جا نياورده گناهي بوده كه از من سر زده؟ به خدا سوگند، كه من گناهي به
  دارم، به جدِ يا به شوخي. سوگند، كه در شرق وغرب عالمَ، / جز تو زني را دوست نمي

  
يوان بشّار، محمد الطاهر بـن عاشـور، دانشـمند تونسـي، در     مصحح دبنا به تصريح 

پراكنيِ عاشقانه از ابتكارات بشّار اسـت   نگاري و نامه ) شيوة نامه40-1/39مقدمة ديوان (
 .نبوده استاي در ادبيات عربي  و پيش از او چنين نمونه

رد. او هـايش پيـروي ك ـ   پس از بشاّر، شاگردش، عباس بن احَنفَ، از اين سـنت در سـروده  
اصالتاً عرب خراسان بود و در بغداد ديده به جهان گشود. نياكانش از ديرزماني به خراسان كـوچ  

جـا   ق. در بصره درگذشت و همان192كرده بودند و او با تربيت و ادب ايراني بار آمده بود. او در 
  ).10/209ر ؛ ابن كثي14،  14/8؛ خطيب بغدادي 831- 2/827به خاك سپرده شد. (نك. ابن قتيبه 

هاي عاشقانة خويش اشاره كرده و در بيشـتر   ها سروده به نامه عباس بن احنف در ده
  گلايه داشته است:  آنها از پاسخ ندادن معشوقه

ــنَ نســاء العــالمینَ ــیأ زی  أجیب
 أقــیمُ حروفَــه کتبــتُ کتــابی مــا

 أخُطّ و أمحو ماخَطَطـتُ بعَبـرة
 

ــبِ  ــالعراق غری ــوقٍ ب ــاءَ مَش  دع
ــو ــدّة  إع ــیلِش  الی و طــول نَحیب

 تَسُحُّ علی القرطاسِ سحَّ غُـروبِ
 

  )٢١(العباس بن الأحنف  

ترين زنانِ جهان! به نداي دلدادة غريـبِ خـود در عـراق پاسـخ ده. /      اي زيبنده
حروفي كژ   ناله و گريهطول نگاشتم كه به سبب شدت شيون و طوري ام را  نامه

اشكي كه بر روي كاغـذ روان   زدايم، نگارم با اشكم مي و مژ دارد. / آنچه را مي
  هاي بزرگ. سطل ازشود چونان جاري شدن آب  مي

فتُ أن أموتَ مـن الشـو  قد تَخَوَّ
 اقرأ السـلامَ علـی مَـنیا کتابی 

 إلـــــیکمُ کَتَبَتْنـــــی إنّ کَفّـــــاً 
ـــونی ـــا قَرأتم ـــإذا م ـــوا فَ  فَحِنّ

  

یتُ بما بی   قِ و لم یَدرِ مَن هَوَ
 لا أسَمّی و قُـل لـه یـا کتـابی
ــذابِ  ــی ع ــا ف ــقیٌّ فُؤادُه  لَشَ

  

وا جوابی  و ارْحَموا کاتبی و رُدُّ
 

  )36 همان( 
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ترسم كه از شوقْ جان دهم و محبوبم حالِ مرا در نيابد. / اي نامه! بـر   از آن مي
برم از جانب من درود فرست و به او بگو: / دستي كه  آن كس كه نامش را نمي

/ پس آنگه كـه مـرا خوانديـد، مهـر     مرا نگاشته دلي شوربخت و دردمند دارد، 
  ام رحم آريد و پاسخم را بنگاريد. ورزيد و بر نگارنده

کتُبُ أشـکو الهـوی  حتّی متی أ
ـــهی ــا أشتَـ ــینَ بم ــم تُجیب  إن ل

 

ــوابْ   ــردّ الج ــودینَ ب  و لا تَج
ــابْ  ــول الکت ــی بوص  فَخَبّرین

 

  )46 (همان 
گونه  / اگر آن ؟ت نكنيتا به كي نامه بنگارم و از عشق بنالم و تو پاسخي مرحم

  مرا از رسيدن نامه باخبر كن. كم دستگويي،  كه دلخواه من است پاسخ نمي
  

  :ه استكرد مي هآوري امين يا خيانت او گل شاعر بسياري از اوقات از نبود پيغام
ــةً ــاً لــم أجِــدْ ثِقَ  إذا کتبــتُ کتاب
ــا ــذی بینن ــبّ ال ــةُ الح ــا آفَ  م

  

 برِ یُنْهی إلیکِ و یَأتی عنکِ بالخ 
 یا فَـوزُ إلا سـوء رأیِ الرسـول

  

  )242(همان  
رسـانَد و  بيـابم تـا آن را بـه تـو      مطمئن نميقاصدي نگارم،  اي مي آنگاه كه نامه

  نباشد. رسان ، آفت عشقِ ما جز بدانديشي پيغام1خبري از تو آرد. / اي فوز
 هـاي منظـوم   فرسـتندة نامـه  «احمد شوقي، شاعر معاصر مصري، عباس بن احنف را 

عبـاس بـن    ) و از ديـد پژوهشـگري ديگـر،   6/242معرفي كرده است (شوقي » عاشقانه
آنكـه پاسـخي    نگاشـت بـي   هاي عاشـقانه مـي   احنف نخستين شاعري بود كه پياپي نامه

هاي عاشقانه در ديوان اشعار او بسيار اسـت   ). تعداد اين نامه86دريافت كند (الخزرجي 
، 67، 64، 60، 58، 44، 43، 37، 30، 18، 16، 15نك. العباس بن الأحنـف   ،(براي نمونه

75 ،77 ،176 ،191 ،202 ،275.(  
كـه از مـادري اهـوازي زاده     ق.)198ابو نواس (متـوفي  شاعر بزرگ هاي  در سروده

آيد، از جمله نگارش نامه براي  هاي منظوم عاشقانه به چشم مي نيز نگارش نامه شده بود
  توجه است: وع خود جالبمحبوب بر روي نگين انگشتري، كه در ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، محبوبة شاعر، است.»فوزه«مرخم » فوز« .1
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ــا ــصٍّ لِخاتَمِه ــی فَ ــتْ عل  کتَبَ
 فکتبـــتُ فـــی فَـــصًّ لِیَبلُغَهـــا
ـــی ـــتْ لِیَبلُغَن ـــه و اکتتب  فَمَحَتْ
ـــا ـــتُ: أن ـــمّ اکتتب ـــه ث  فَمَحَوتُ
 فَمَحَتْــه و اکتتبــتْ تُعارِضُــنی

  

ــاً  فــلا رَقــدا  ب  مَــن مــلَّ محبو
 مَن نامَ لم یَعقِـلْ کمـن سَـهدا

  

 جَـدالا نامَ مَـن یَهـوَی و لا هَ 
ــــدا ــــتٍ کَمَ ــــهِ أوّلُ میّ  والل
 و اللــــهِ لا کلّمتُــــه أبــــدا

 

  )260(ابو نواس 
اش نوشت: هركه از محبـوبي مـلال گيـرد خـوابش      محبوب بر نگين انگشتري

عقل  نباشد./ من نيز بر روي نگين انگشتري نوشتم تا به دستش برسد: آن كه بي
پيـام را از روي نگـين    سانِ كسي است كه نخوابيده! / محبـوب  بود و بخوابد به

زدود و بر روي آن نوشت تا به دستم برسد: عاشق را خواب نباشد. / مـن نيـز   
باختـه از   پس از ستردن پيامش نوشتم: سوگند به خداوند كه من نخستين جـان 

درد عشقم. / باز محبوب پس از پاك كردن پيام، از براي ستيز بـا مـن نوشـت:    
  ن نخواهم گفت.خدا را سوگند كه تا ابد با او سخ

هاي ابو نواس دربـارة فرسـتادن نامـة عاشـقانه بـه واسـطة        اي ديگر از سروده نمونه
  رسان است: پيغام

ــا ــلْتُ الکتاب ــال أوصَ  رســولی ق
 فقلتُ أ لـیس قـد قـرأوا کتـابی
ــوا هــم جــوابی ــأرجو أن یکون  فَ
 أجدُّ لک المُنـی یـا قلـبُ کـیلا

 

 ولکــن لــیس یُعطــونَ الجوابــا 
ــافقــال بلــی فقلــتُ الآ  ن طاب

ــا ــرأوا الکتاب ــکٍّ إذا ق ــلا ش  ب
ــا ــاً و اکتِئاب ــیّ غمّ ــوتَ عل  تَم

 

  )288(همان  
ام را  نامــه را رســاندم ليــك پاســخي ندادنــد. / گفــتم: نامــه :ام گفــت فرســتاده

ام را  نخواندند؟ گفت: آري، خواندند. گفتم: نيكوست! / اميدوارم آنگاه كه نامـه 
دلِ مـن! آرزو را برايـت نـو بـه نـو      اي  پاسخِ من باشـند. / خود خواندند، آنان 

  كنم تا از غم و اندوه از دست نروي! مي
تبـار آن را   سابقه بـوده و شـاعران ايرانـي    اين گونه اشعار، كه در ادبيات عربي بي

اي كهـن دارد هرچنـد    اند، در ادبيات و فرهنگ ايرانـي پيشـينه   وارد اين ادبيات كرده
سـراي   تبـارِ عربـي   ر آن در شعر شـاعران ايرانـي  هاي آن در شعر فارسي از نظاي نمونه

  متأخرتر است.
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شـهره اسـت كـه     »نامـه  ده«هاي عاشقانه در ادبيات پارسي بـا عنـوان    اي از نامه گونه
هـا بـر دسـت يكـي از      دربرگيرندة پنج نامه از عاشق و پنج پاسخ نامه از معشوق اسـت. نامـه  

  شود. شري، چونان شانه و آيينه، فرستاده ميهاي ب عناصر طبيعت، مانند باد و آفتاب، يا ساخته
فخرالـدين اسـعد    ويس و راميننامة موجود در شعر پارسي در منظومة  ترين ده كهن

صـفحه از   23نامـه حـدود    گرگاني(متوفي نيمة نخست سدة پنجم هجري) است. اين ده
 ). اين منظومـه در 286-263است (نك. فخرالدين اسعد گرگاني  ويس و رامينمنظومة 

  شده است: اصل به زبان پهلوي بوده و روايت مي
 و ليكن پهلـوي باشـد زبـانش
ــمرها   ــدر س ــافتم ان ــته ي  نوش

 

 نداند هر كه برخوانَـد بيـانش 
 ز گفت راويان انـدر خبرهـا  

 

  )21، 20(فخرالدين اسعد گرگاني  
اندر عهد شـاپور اردشـير قصـة ويـس و     ): «74( مجمل التواريخ والقصصبه نقل از 

ويسـه و  «) در ذكر سلطنت شاپور بن اشـك گفتـه:   1/729ميرخواند (» .ده استرامين بو
، اين منظومـه مسـلماً   1بنا بر تحقيق ولاديمير مينورسكي» .رامين در زمان او ظاهر شدند

). اوضــاع كلــي، و خاصــه 4/12مربــوط بــه آداب و رســوم و روايــات پــارتي اســت ( 
ده است، با هيچ يك از ادوار تـاريخ  توصيف ش ويس و رامينكه در  چنان جغرافيايي، آن

ها در هنگام فرمـانروايي سلسـلة اشـكاني،     چندهزارسالة ايران، جز دورة حكومت پارت
؛ براي ديگر دلايل انتساب اين منظومه به دوران فرمـانروايي  4/47 سازگار نيست (همان

 نويس و رامي؛ مقدمة محمدجعفر محجوب بر 710-6/708نك. خالقي مطلق  ،اشكانيان
  ).91-73در: فخرالدين اسعد گرگاني 

تـرين   سرايي در ادبيات پارسي پي گرفته شد و يكي از زيباترين و جامع نامه سنت ده
هـايي   اوحدي است (براي نمونه كلياتدر » نامه منطق العشاق يا ده«هاي آن مثنوي  نمونه
  ).560-530؛ عيوضي 284-8/283نك. آقا بزرگ طهراني  ،ديگر
  

  وييوگ تغزل گفت
هــاي عربــي كــه متــأثر از ادب و فرهنــگ كهــن ايرانــي اســت شــكل  از ديگــر ســروده

تـرين نمونـة آن در    هاي عاشقانه ميان عاشق و معشوق است. كهـن  وگويي در غزل گفت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. V.Minorsky 
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تبار دورة امـوي، اسـت. نـام و نسـب او      ادبيات عربي سرودة وضّاح اليمن، شاعر ايراني
). كلمـة  6/209بن داد  است (ابوالفرج اصـفهاني  عبدالرحمان بن اسماعيل بن عبد كُلال 

  در نام نياكانِ وضّاح بيانگر اصالت ايراني اوست. »داد«
آورده است: نخست آنكـه وضـّاح   دو نظر ابوالفرج اصفهاني در تحقيق نسب وضّاح 

از فرزندان ايرانياني بود كه به همراه وهرزِ به يمن رفتند تا سيف بن ذي يزن را در برابر 
يان ياري رسانند. دوم آنكه وضّاح كودكي بيش نبود كه پدرش از دنيا رفت و مـادر  حبش

او با مردي ايراني ازدواج كرد و وضّاح تحت تربيـت همسـر ايرانـيِ مـادرش پـرورش      
تغـزلّ   سـبب سرايان دورة اموي بـود كـه بـه     ). وضّاح از غزل226-224، 6/209يافت (

هجـري   89/90فة اموي، به دستور او در سـال همسر وليد بن عبدالملك، خلي بهعاشقانه 
هـاي وضـّاح الـيمن را     ) شخصيت تاريخي و سروده239-1/232كشته شد. طه حسين (

ق.) بـيش  356ساختگي انگاشته است. اين در حالي است كه ابوالفرج اصفهاني (متوفي 
هاي وضّاح اليمن اختصـاص داده   از سي صفحه از كتاب خود را به شرح حال و سروده

، 2، و.ا.ابرمـان 1). مستشرقاني چون پ.شوارتز240-6/209ت (نك. ابوالفرج اصفهاني اس
اند كه وضّاح شاعري خلاق بوده و از عوامل تـأثير ايرانـي بـر شـعر      بر آن 3و.س.فادييوا

هاي هنري ايراني  عربي و از نخستين شاعران ايراني بوده كه آثارشان موجب رخنة سنت
  ).28ف در شعر عربي شده است (زاهد

 ـ  »قالت... قلت...«وضّاح اليمن تغزلي دارد به شكل  ة ايـن گونـة   ، كـه نخسـتين نمون
  در ادبيات عربي است: شعري

ـــا روضُ ـــرانکمی ـــاکرُجی  الب
 دارنــــاقالــــت ألا لا تَلِجَــــن 

 غـــرّةً قلـــتُ فـــإنّی طالـــبٌ 
ــا ــن دونِن ــإنّ القصــر مِ  قالــت ف
ــا ــن دونن ــرَ مِ ــإنّ البح ــت ف  قال
 ةٌ قالــت فَحَــولی إخــوةٌ ســبع

ـــابرُ   ـــبُ لا لاهٍ و لا ص  ٤فالقل
ـــــائرُ  ـــــا رجـــــلٌ غ  إنّ أبان
 منــه و ســیفی  صــارمٌ بــاترُ 
ـــاهرُ  ـــه ظ ـــإنّی فوقَ ـــتُ ف  قل
 قلـــتُ فـــإنّی ســـابحٌ مـــاهرُ 
 قلـــتُ فـــإنّی غالـــبٌ قـــاهرُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. P.Schwartz 
2. V.A.Eberman  
3. V.S.Fadeeva 

  ، نام محبوبة وضاّح، است.»ضةرو«مرخّم » روض« .4
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ـــا ـــضٌ بینَن ـــثٌ راب ـــت فَلَی  قال
 قالــت فــإنّ اللــه مِــن فوقِنــا
ـــةً  ـــا حُجّ ـــد أعْیَیْتَن ـــت لق  قال
 فاســقُطْ علینــا کســقوط النــدی

 

ـــتُ ـــاقرُ قل ـــدٌ ع ـــإنّی أس  فَ
ـــی راحـــمٌ غـــافرُ   قلـــتُ فربّ
ــامرُ  ــعَ الس ــا هَجَ ــأتِ إذا م  فَ
ــــرُ  ــــاهٍ و لا زاج ــــةَ لا ن  لیل

 

  )48-46 وضّاح الیمن؛ 6/216 (ابوالفرج اصفهانی

اي روضه! همسايگانتان پگاهان رهسپارند و دلم نه غافل است نه شكيبا. / گفتا: بـه  
و باحميت است. / گفـتم: از غفلـت او    خانة ما وارد مشو، كه پدرم مردي غيرتمند

افكنـده اسـت.    استفاده كنم و شمشيرم تيز و براّن است. / گفتا: كاخ ميان ما جدايي 
گفتم: بر آن بر خواهم شد. / گفتا: دريايي ميان ماست. گفتم: من شناگري مـاهرم. /  

ژيان ميـان   اي غالبم. / گفتا: شيري اند. گفتم: من چيره گفتا: هفت برادرم بر گرد من
ما نشسته است. گفتم: من نيز شيري ژيانم. / گفتا: خداوند بالاي سر ماست. گفـتم:  

گـاه   خداي من مهربان و آمرزنده است. / گفتا: در استدلال با تو فرومانديم! پس آن
داران به خواب شوند بيا، / چونان ژاله فـرود آي كـه شـبانگاهان فـرو      زنده كه شب

  اي. ه سرزنشگري هست و نه بازدارندهنشيند، در شبي كه ن مي
  نيز اين نوع تغزل را دارد:) 309ابونواس (

ــبَةً ــد اَضــحَت مُخَضّ ــاتُ فق ــا نب  امّ
ــاء قلــتُ لهــا:  قالــت: تعلّلــتُ بالحنّ
 هذی التطاریفُ من غُـنجٍ ومـن عَبَـثٍ 
 قالت:کحِلــتُ بعُــذرالعینِ مــن رَمَــد
 قالت:مُطِرنا و لم تَمطُـر فقلـتُ لهـا:

  

 فتَـرِقٌ بالبـان مغسـولُ و الشَعرُ مُ  
ــلُ  ــاء تعلی ــا بالتطــاریف بالحنّ  م
 کما زَعَمتِ فما للطَرفِ مَکحـولُ 
 فقلتُ عـذرا فمـا للشَـعر مبلـولُ 
 ما بالُ مئزرکِ المصقولِ محلـولُ 

 

با زلفي افشان كه با گياه خوشبوي  بود، نبات (نام محبوبة شاعر ) خضاب كرده
با خضاب  گفتم: خويش سرگرم شدم.بر حنا بستن  هگفتا: ب .بودبان شسته شده 

ي، از گفتاين خضاب كردن ،آن گونه كه  توان بهانه آورد! كردنِ سرانگشتان نمي
بر چشم درد  سرمة گفتا:چرا بر چشم سرمه است؟  ناز و غمزه و بازي است،روي 
حـال   .باريـد  گفتا: باران بر مـا است؟ گيسوان نمناك ام. گفتم: ببخشيد، چرا  كشيده

  گشوده است؟ ات گفتمش: چرا كمربند جلا دادهني نباريده بود. آنكه بارا
مشـهود  هـاي پسـين    وگوي عاشقانه در سده در شعر پارسي دري نيز اين گونة گفت

اسـت.   سـروده شـده  » گفتم...گفتـا... «. فرخي سيستاني دو قصيده دارد كه به شيوة است
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بوسه ده اي شمسة بتان / گفتم مرا سه «قصيدة نخست در مدح سلطان محمد است با مطلع: 
بيـت بـا    40). اين قصيده 273- 271(فرخي سيستاني » گفتا ز حور بوسه نيابي درين جهان

الكفات احمد بن حسن ميمندي  دارد. قصيدة دوم در مدح شمس» گفتم...گفتا...«همين شيوة 
گفتم گل است يا سمن است آن رخ و ذقن / گفتا يكي شكفته گل اسـت و  «است با مطلع 

  بيت است با همان شيوه. 21). اين قصيده نيز داراي  311- 310(همان » ي سمنيك
ديگر شاعري كه به اين شيوه شعر سـروده اسـت عنصـري بلخـي اسـت. عنصـري       

بيت كه در مدح امير نصربن ناصرالدين سبكتگين سروده است كه  44اي دارد در  قصيده
  شود: به اين شكل آغاز مي

 هر سؤالي كز آن لـب سـيراب
 فتمش جز شبت نشـايد ديـد  گ

  

 دوش كردم همه بداد جـواب  
 گفت پيدا به شب بود مهتاب

 

  )9-7(عنصري بلخي 
  شود. هاي پارسي فراوان ديده مي هاي سپسين نيز اين شيوه در سروده در سده

 
  گيري نتيجه

هـاي منظـوم عاشـقانه و     توان به روشني دريافت كـه سـرودن نامـه    از آنچه گفته شد مي
تبـارِ   وگـويي را شـاعران ايرانـي    براي محبوب و نيز تغـزلّ در شـكل گفـت    فرستادن آن

گوي، مانند بشّار بن برد تُخارستاني، عباس بن احنف، وضّاح الـيمن و ابـو نـواس     تازي
اي در ادبيـات عربـي از ايـن     هـا نمونـه   اند و پيش از اين سروده وارد ادبيات عربي كرده

هاي تـأثير فرهنـگ و سـنت ايرانـي بـر       كي از جلوهدست نتوان يافت. اين امر  بيانگر ي
انـد. مسـلماً بـا     ادبيات تازي است و برخي از محققان عـرب نيـز بـدان تصـريح كـرده     

هاي ديگري نيز براي ايـن   وجوهاي تطبيقيِ بيشتر در ادبيات پارسي و تازي نمونه جست
  توان يافت. تأثير و تأثر مي

  
  منابع

نقـي منـزوي و احمـد     . تحقيق عليذریعة إلی تصانیف الشیعةال. آقا بزرگ طهراني، محمد محسن
  .م1983منزوي. بيروت: دارالأضواء، 
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. تحقيق احمـد محمـد شـاكر. قـاهره: دارالمعـارف،      الشعراءو  الشعر. ابن قتيبه، عبداالله بن مسلم
  .م1966

  .م1990المعارف،  مکتبة. بيروت: النهایة البدایة و. ابن كثير، ابوالفداء اسماعيل
  تا. . بيروت: دار إحياء التراث العربي، بي. كتاب الأغانيبوالفرج اصفهاني، علي بن الحسينا

. تحقيـق احمـد عبدالحميـد الغزالـي. بيـروت:      ديـوان أبـي نـواس   حسن بن هاني. الابو نواس، 
  .م1984دارالكتاب العربي، 

عيد نفيسـي.  . تحقيق س. كليات اوحدي اصفهانياوحدي مراغي اصفهاني، اوحدالدين بن حسين
  ش. 1340تهران: امير كبير، 

لجنة التألیف والترجمة و . تحقيق محمد الطاهر بن عاشور. قاهره: ديوان بشّار بن بردبشّار بن برد. 
  .م1950، النشر

. بـه سرپرسـتي اسـماعيل    دانشنامة زبـان و ادب فارسـي  ». ويس و رامين«خالقي مطلق، جلال. 
  .ش1395ب فارسي، سعادت. تهران: فرهنگستان زبان و اد

  .م1977، الاعلام وزارة. بغداد: العباس بن الأحنفالخزرجي، عاتكه. 
تحقيق بشّـار عـواد معـروف.    (تاريخ بغداد).  السـلام مدينـةتاريخ بن علي.  خطيب بغدادي، احمد

  .م2001بيروت: دارالغرب الاسلامي، 
 ـ  دورة عربـي زبـاني در ادبيـات فارسـي    الـدين.   زاهدف، نظام روين منـزوي. تهـران:   .ترجمـة پ
  .ش1380دشتستان،
  .ق1419. تحقيق ابراهيم الأبياري. بيروت: دارالكتاب العربي، الموسوعة الشوقیة. شوقي، احمد
  .م1998قاهره: دارالمعارف،  .حدیث الأربعاءطه حسين. 

  .م2008. بيروت: دار صادر، ديوان العباس بن الأحنفالعباس بن الأحنف. 
. تصحيح سيدمحمد دبيرسياقي. ديوان عنصري بلخيم حسن بن احمد. عنصري بلخي، ابوالقاس

  .ش1363تهران: كتابخانة سنائي، 
دانشكدة ادبيات و علـوم   نشرية». نامة حريري دهگويي در ادب فارسي و  نامه ده«عيوضي، رشيد. 

  .560-525): 1354) (زمستان 116(مسلسل  27/4[تبريز]. انساني 
. تحقيق محمد جعفر محجـوب. تهـران: كتابخانـة ابـن     و رامين ويسفخرالدين اسعد گرگاني. 

  .ش1337سينا، 
. تصحيح سيدمحمد دبيرسـياقي.  ديوان حكيم فرخي سيستانيفرخي سيستاني، علي بن جولوغ. 

  .ش1371فروشي زوار ، تهران: كتاب
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 ـ الدين نجم . ويرايش سيفمجمل التواريخ و القصص د، آبادي و زيگفريد وبر. نكارهوزن: دومون
  .م2000

  .ش1338تهران: خيام،  .الصفا . تاریخ روضةميرخواند، ميرمحمدبن سيد برهان
 4. جزمـين  فرهنـگ ايـران  ترجمـة مصـطفي مقربـي.    ». ويـس و رامـين  «مينورسكي، ولاديميـر.  

  .73-3): ش1335(
. تحقيق محمد خير البقـاعي. بيـروت: دارصـادر،    ديوان وضّاح اليمنوضّاح اليمن، عبدالرحمان. 

  .م2012



  
 

 
 



  
 

 
 

  
  
  

  
  

و قطعة  »وكيل صدر جهان« در حكايت قصة نامكرر عشق: جستاري
  تازي بهشت

هاي  دانشكده ادبيات فارسي و زبان ،ديار گروه زبان و ادبيات فارسيستاا 1حافظ حاتمي
  ، تهران، ايراندانشگاه پيام نور خارجي،

  
  

  چكيده
عبارتي ادبيات جامع ملـل   مطالعه و بررسي آثار و متون ادبي جهان، از منظر ادبيات تطبيقي يا به

كنـد و،   هاي پنهـان آثـار را آشـكار مـي       د روابط بينامتنيت، وجوه غامض و لايهچنين از دي و هم
شود چـرا كـه هـيچ مـتن، جريـان يـا        ها و تأثير و تأثرات مي علاوه بر آن، موجب كشف پيوند

از » وكيل صـدر جهـان  «مْتن نيست. قصة  اي اتفاقي و بدون پشتوانة پيشين يا همان پيش انديشه
يكي از عوامل مهم تأثيرگـذار در خلـق قطعـة     چه بسااست كه  ي معنويمثنوهاي مشهور  قصه

هـدف ايـن پـژوهش    . اسـت ، اثر فرانسيس تامپسن انگليسـي،  يوز خدايا  تازيِ بهشتمعروف 
اسـلامي و   ـ نشان دادن اين موضوع مهم، يعنـي ميـزان آشـنايي غربيـان بـا آثـار عرفـان ايرانـي        

ر اوست و همچنين نگاه به مقولة حب و عشق الهـي بـر   اي مانند مولانا و آثا هاي برجسته چهره
 .هاي دو مذهب بزرگ و عرفان اسلامي و مسيحي و چگونگي پردازش اين موضـوع  پاية آموزه
تواند الهام و تأثيرپذيري و، در عين  بيانگر نقاط مشابه و مشتركي است كه مي آمده دست نتايج به

  شان دهد.حال، بازآفريني خلاقانة موضوع را به خوبي ن

، تـازي بهشـت  ، »وكيل صدر جهـان «، مثنوي معنويپژوهي، تصوف و عرفان،  متنها:  كليدواژه
  يوز خدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. hatami.hafez@pnu.ac.ir 

  17/12/1400 تاريخ ارسال:
  29/1/1401 :تاريخ پذيرش

10.22034/nf.2022.167956 
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 نامكرر عشق:... ةقص

 

  مقدمه
هـاي ديـن اسـلام از     خاستگاه و مبناي تصوف و عرفان اسلامي، از حيث نظري، آمـوزه 

كـه از منظـر عملـي نيـز      جمله آيات قرآن كريم، احاديث (اخبار) و روايات است، چنان
و مباني اين مكتب غنـي ريشـه در سـيره و سـنت نبـوي و ائمـة اطهـار (س) و        مبادي 

در تـرين عنصـر معرفـت     اصحاب پيامبر اكرم (ص) دارد. از آنجا كه نخستين و برجسته
شناختة اين مكتب نيز همين دلدادگي  و يكي از مفاهيم عشق استحب يا متون عرفاني 

فناي عاشق و اتحّاد عاشـق و معشـوق    و شيفتگي به معشوق ازلي است كه در نهايت به
توان بيانيـة تصـوف و عرفـان اسـلامي را بـا همـة پيشـينه و فـراز و          شود، مي منجر مي

هايي چون آية پنجاه و چهارم سورة مائده و آية هشتاد و پنجم سـورة   فرودهايش، نمونه
وف      نَ آمنُوا من يرتدَييا أَيها الَّذ«هاي مشابه دانست:  واقعه و نمونه ه فسَـ ن دينـ نكُم عـ مـ

ونَهبحيم وهبحبِقَومٍ ي أتي اللَّهاين مضمون و تعبير در آيات ديگر قـرآن كـريم نيـز بـه      »ي
و هو معكُم أيـنَ  «) و 16(ق/» و نحنُ أقربَ إليه من حبلِ الوريد«شود:  وفور مشاهده مي

  ).4(الحديد/» ما كنُتُم وااللهُ بمِا تعَملونَ بصير
گـذاري   والاترين نوع عشق در كتاب مقدس ـ كـه اسـاس عرفـان يوحنـايي را پايـه      

 نـام » 1آگاپـه «هاي مسيحيت وجود دارد ـ   هاي بسياري از نحله كند و در آرا و انديشه مي
حدوحصر الهي است. بر اساس آن، همة افراد  دارد كه برابر با عشق و محبت كامل و بي

چـه او  «اسـت:   آمده انجيلكه در  و محبت الهي برخوردار شوند، چنانتوانند از عشق  مي
آورد و بـاران را بـر دادگـران و سـتمكاران      خورشيدش را بر سـر نيكـان و بـدان برمـي    

در عرفان يوحنايي، گاهي از اين نـوع عشـق بـه آتـش      ).45:5 عهد جديد» (بارد فرومي
 طور سينا بـر حضـرت موسـي    ي الهي درلق روايت تجبشود و اين درست مطا تعبير مي

  شود: وفور ديده مي . اين تعبير در عرفان اسلامي نيز بهاست (ع)
 در ازل پرتو حسنت ز تجلّي دم زد

  

 پيدا شد و آتش به همه عالم زدعشق 
 

  )312(حافظ  
 عشــق، جــان طــور آمــد، عاشــقا!

  

 طور مست و خـَرّ موسـي صـاعقا    
 

  )26: 1379(مولوي،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Agape 
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هـاي نخسـتين از    اه گذر تصوف و عرفان سـاده و ابتـدايي سـده   با تأملي كوتاه در ر
حجاز، شامات و عراق عـرب بـه ايـران متوجـه اهميـت و جايگـاه برجسـتة سـرزمين         

هـا، باورهـا،    النهرين و تلاقي پيروان اديـان الهـي و غيرالهـي و درآميختگـي انديشـه      بين
و گذار بدون تأثير و تأثرّ شويم. بدون ترديد، اين گذر  اعتقادات و ديگر مناسك آنان مي

هاي فلاسفة نوافلاطوني (فلوطين: پـدر عرفـان غـرب) و شـاگردان      است و انديشه نبوده
دينـان   آمونياس ساكاس، پيـروان هـرمس و نسـطوريان همچـون باورهـاي مانويـان، بـه       

نقش بوده است  زرتشتي، زروانيان، صابئين و حتي بوداييان و... هريك به سهم خود ذي
توان گفت هم حكمت اشراق و هم تصوف و عرفان ايرانـي ـ اسـلامي     اي كه مي گونه به

  از اين معبر مهم بهره برده است. 
هـاي   جز اين نوع عشق، دست كم سـه گونـة ديگـر عشـق و مهـرورزي در آمـوزه      

در زبان يوناني، اگر چه اغلـب بـه   » داشتن دوست«يا همان » فيليا«مسيحيت وجود دارد. 
شود، عشق به همنوع و محبتي است كه مردم نسـبت بـه    تعبير مي دوست داشتنِ آزادي

» 2اروس«عشق و محبت به اهل خـانواده و نزديكـان اسـت و     »1استرُگه«يكديگر دارند. 
نيز گاهي جسمي و شهواني و برابر بـا عشـق مجـازي، عشـق رنگـي، زمينـي و گـاهي        

ه بـه مسـئلة    شود و با تو به آن اشاره مي عهد عتيقروحاني است و در متون  المجـازُ «جـ
  كند: يا گفتة مولانا در بيت زير موضوعيت پيدا مي» قَنطرةُ الحقیقة

 سر استسر و گر زآنعاشقي گر زين
  

 عاقبت ما را بدان سر، رهبـر اسـت   
 

  )1/111: 1388(مولوي، 
گريخته نـاظر   ها از آن مي تشبيه عشق و محبت الهي به تازي و يوزي كه شاعر مدت

  يصة عشق است.بر همين خص
  

  ها هدف، ضرورت، پرسش
پژوهيِ دو اثر ادبيات عرفاني اسـت در دو   هدف اصلي اين تحقيق بررسي تطبيقي و متن

حوزة جغرافيايي متفاوت كه با هم فاصلة زماني و مكاني بسيار دور دارند و به دو زبـان  
فان ايرانـي ـ   اند؛ يكي وابسته به عرفان شرقي يا عر متفاوت فارسي و انگليسي خلق شده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. storge 
2. eros 
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 هـاي مسـيحيت   اسلامي است و ديگري به عرفان مغرب زمين تعلق و ريشه در آمـوزه 

هـاي زبـاني،    نوع خوانش و بررسي متون، افزون بر اينكه بـه شـناخت ويژگـي    دارد. اين
هـاي   كند، به آشـنايي بيشـتر بـا زمينـه     شناسي و... كمك مي ساختاري، محتوايي، ريخت

يـاري  شـناختي مـرتبط بـا متـون      هاي فرهنگي و مردم و مؤلفهتأثيرگذار مذهبي، عناصر 
هاي پنهان آثار و سرانجام موضوع تأثير  رساند و همچنين در كشف مفاهيم نهفته در لايه مي

 ي مشترك سهم بسزايي دارد. الگو كهنيا   و تأثرّ و ارجاع به يك موضوع، اسطوره

تجلي زباني و مضـموني قصـة   اند از: بازتاب و  هاي اصلي اين تحقيق عبارت پرسش
عبـارتي عرفـان شـرقي) در قطعـة      يا به( مثنوي معنوياز دفتر سوم » وكيل صدر جهان«

به قلم فرانسيس تامپسن (عرفان غربي)، ناظر بـه كـدام فرضـية     يوز خدا ياتازي بهشت 
)؟ و با توجه به اينكه هيچ متني بـدون  2ذاتيت يا درون 1ادبيات تطبيقي است (تأثيرپذيري

شـود، عرفـان    اي اتفاقي و بدون گذشـته خلـق نمـي    متن نيست و جريان يا انديشه يشپ
هـاي آيـين مسـيح     هاي برخي از نحلـه  ويژه مولانا چقدر از انديشه ايراني ـ اسلامي و به 

هـاي   تأثير پذيرفته است و، در نقطة مقابل، غربيان چقدر با آثار اين مكتب غني و چهره
هـاي   انـد؟ شـيوه   اند و از منابع آنان متأثرّ شـده  آشنايي داشتهبرجستة آن، همچون مولانا، 

هـا و چـه    پردازش حب و عشق الهي در ايـن دو نـوع انديشـه و نگـرش چـه شـباهت      
  هايي با هم دارند؟  تفاوت
  

  مولانا و فرانسيس تامپسن
و ترين شاعران مكتب تصوف   ترديد از برجسته ق)، بي672ـ604الدين محمد ( مولانا، جلال

مثنـوي  انـد.   هـاي معنـوي بشـري    ترين سـرمايه  فان اسلامي است كه آثارش از بزرگعر
و  مكاتيب، فيه مافيه، رباعيات، ديوان كبيريا  ديوان غزليات شمسدر شش جلد،  شريف

  آثار مهم اين عارف، شاعر و انديشمند بزرگ است. مجالس سبعه
پزشكي كاتوليك  )، فرزند1907ـ1859، شاعر انگليسي (3فرانسيس جوزف تامپسن

بود كه مدتي، به خواست پدر، تحصيل طب كـرد امـا تـوفيقي نيافـت و از آن حرفـه      
دسـتي و بيمـاري و اعتيـاد گذشـت. در      دست كشيد. بقية عمرش در لنـدن بـه تنـگ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. influence 
2. immanence 
3. Francis Joseph Thompson 
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گريبان بـود، اشـعاري سـرود كـه رنـگ و       و دستي دست هايي كه با فلاكت و تهي سال
ري برخـي از شـاعران رمانتيـك انگليسـي، ماننـد      سازيِ آنها حاكي از تأثيرگذا تصوير
هـاي وي، از لحـاظ روح و لحـن، يـادآور اشـعار       ، بر اوست. سـروده 2و شلي 1كيتس

وارش را بـا رؤيـا و جذبـة بهشـت      انـد. او اغلـب اشـعار عارفانـه     الطبيعه مكتب مابعد
ــعر او   ــهورترين ش ــه اســت. مش ــتدرآميخت ــازي بهش ــاعر،   3ت ــن ش ــام دارد. از اي ن

جـاي مانـده اسـت     بـر   6اشـعار نـو  و  5هـاي هماننـد   ترانه، 4اشعارهايي مانند  مجموعه
هـاي   ترين مضمون سـروده  كاتوليك برجسته هاي معنوي مذهب ). آموزه1064(تراويك 

انگليس كـه بيشـتر بـه لـذات جسـماني،       1890دهد. در شعر دهة  تامپسن را تشكيل مي
ت، شـعر تامپسـن سرشـار از مفـاهيم     پرداخ غنيمتي مي هاي دم مرگ و نابودي و انديشه

انـد و جايگـاه او را در ادبيـات     ديني و معنويت بود. گروهي نبوغ شـعري او را سـتوده  
مجموعــة  7بنجــامين فــرانكلين .)3انــد (تامپســن  داده انگلــيس پــس از شكســپير قــرار 

  منتشر كرده است.  1917در  8گزيدة اشعار فرانسيس تامپسنهاي او را با عنوان  سروده
  
  تازيِ بهشتو قطعة » وكيل صدرِ جهان«قصة 

قصة وكيل صدر جهان كه متهم شد و از بخارا گريخت از بـيم  «حكايت مولانا با عنوان 
» عاشق بخارايي«به » جان، باز عشقش كشيد روكشان، كه كار جان سهل باشد عاشقان را

  د:شو آغاز مي 3685بيت شمارة  زا مثنوي معنويمعروف است و در دفتر سوم 

ــان    ــدر جه ــدة ص ــارا بن  در بخ
 مدت ده سال سرگردان بگشـت 

  

 متهم شد، گشت از صـدرش نهـان    
 گه خراسان، گه كُهستان، گاه دشت

  

  )3686و  3685ب/3: 1379(مولوي،  
  »:الكلام يجرُّ الكلام« و به حكم  مثنويهاي  و مطابق ديگر قصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. John Keats 
2. Percy Bysshe Shelly 
3. The Hound of Heaven 
4. Poems 
5. Similar Songs 
6. New Poems 
7. Benjamin Franklin 
8. Selected Poems by Francis Thompson 
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ستهاماين نخواندي كالكلام اي م 
  

 ـ  رَّه  جونٍفي شُ رُّ الكـلام   جـ  جـ
 

  )1598/ ب 6(همان 
  يابد. تا پايان دفتر ادامه مي 1»داستان در داستان«به صورت 
، كه در داسـتان، از او بـا عنـاويني ماننـد     بخارا گان صدر جهانِاي از بند هبندغلام و 

گيـرد و ده سـال از    در مظان اتهامي قرار مـي  شود، عالم بخارا، صدر اجل و... هم ياد مي
ي، سـرگردان دري و  بـه  شود. پـس از ايـن مـدت در    ه آنجا سرگردان و متواري مياينجا ب

شود و آتش شوق و دلدادگيِ برگشـت و خـدمت بـه صـدر جهـان در       طاقتش طاق مي
   كشد: سراسر وجودش زبانه مي

ــتياق   ــال او از اشـ ــسِ ده سـ  از پـ
 گفت: تابِ فرُقتم زيـن پـس نمانـد   

  

ــي    ــت ب ــراق  گش ــام ف ــت ز اي  طاق
 خلاَعـت را نشـاند؟   صبر كي داند

  

  )3688و  3687ب(همان   
ــل، ــد  وكي ــان بن ــه دوري از صــدر جه ــد هســتي ك ــاره بن ــرده اش را پ ــاره ك ــود،  پ ب
گيرد به بخارا و نزد مخدومش بـازگردد. مولانـا در درون    ميتصميم شناسد و  سرازپانمي

هـا   ين داسـتان كند. يكي از ا هاي زيبا و گوناگوني را بيان مي ها و تمثيل اين قصه داستان
است. پس از آن، داسـتان روح القـدس و   » صورت آدمي بر مريم پيدا شدن روح القدس به«

  دهد: گونه اشتياق خود و وكيل صدر جهان به بخارا را نشان مي كند و ايهام مريم را رها مي
 شـــمع مـــريم را بِهـِــل افروختـــه

 دانِ تيـز  صـبر و در آتـش   سخت بي
  

 رود آن ســوخته كــه بخــارا مــي    
 كن گريـز  رو سوي صدر جهان مي

  

  )3769و  3768(همان ب  
كننــد و او را بــه  را ســرزنش مــي وكيــل  شــيفتگي و دلــدادگي و نزديكــان دوســتان

اي  كوشـند چهـره   خواننـد. آنـان مـي    مـي  نشيني از تصـميم فـرا   انديشي و عقب مصلحت
  رحم از صدر جهان ترسيم كنند و مانع برگشت وكيل شوند: خشمگين و بي

 گر پـس را بـه عقـل و پـيش را    درن
ــهچــون بخــارا مــي  اي!روي؟ ديوان

 همچو پروانه مسـوزان خـويش را    
 اي خانــه لايــق زنجيــر و زنــدان  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Episodic 
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 خايـد ز خشـماو ز تو آهـن همـي
  

 جويد تو را با بيست چشـم او همي
 

  )3814ـ3812ب(همان 
اي از  رهآور ناصحان، كه به ـ بود و سخنِ سرد و ملالت جزم شدهوكيل عزم و ارادة اما 

هـا را از   در اين بخش از داستان، مولانا بهترين توصـيف . كرد عشق نداشت، در او اثر نمي
رسـد.   فزاينده به بخارا مي شوقِشادماني و وكيل با عشق و مرگ عاشقان بيان كرده است. 

كند و در  دارند. وكيل هيچ توجهي نمي دوستان دوباره او را از ملاقات با مخدوم برحذر مي
كرد، خود را  جهان بيهوش شده بود و چيزي درك نمي ركه از شدت شوق ديدار صد  يحال

  كرد. در آغوش ارباب ديد كه از تقصيرش گذشته بود و با مهر و محبت از او استقبال مي
هاي هماننـدي   هاي وكيل از بهترين نمونه كنندگان و پاسخ تحذير دوستان و سرزنش

  است: اين قصه با سرودة فرانسيس تامپسن
ــويش ــون خ ــا در خ  االله االله درمي
ــي  ــزا بگريخت ــردي وز ج ــدر ك  غَ
ــل  ــا صــد حي ــي ب ــلا بگريخت  از ب

 ام، آبـم كَشَـد   گفت: من مستسـقي 
 هــيچ مستســـقي بنِگَريـــزد ز آب 
 گــر بياماســد مــرا دســت و شــكم
 مــن پشــيمانم كــه مكــر انگيخــتم

  

 تكيه كم كن بر دم و افسون خويش [...] 
ــاز چــون آويخ  ــودي، ب ــته ب ــي؟!رس  ت

ــل؟ [...]  ــا اج ــا ي ــي آوردت اينج  ابله
 دانـم كـه هـم آبـم كُشـد      گر چـه مـي  

 گر دو صد بارش كند مـات و خـراب  
 عشقِ آب از من نخواهد گشت كـم... 
ــريختم ــراد خشـــــم او بگـــ  از مـــ

  

  )3893ـ3875(همان ب
ماند  اي مي واره است و نسبتاً طولاني، به غزل 1هرچند در قالب قصيده تازي بهشتقطعة 

اي بسيار نغز و احساسي ـ عاطفي و در عين حال با قـدرت تأثيرگـذاري فـراوان      شيوه كه به
شود. زبان شاعر در اين قطعه، همچون ديگر آثار تامپسن، نـرم و لطيـف و سايشـي     بيان مي

هاي مذهبي و عرفاني شـاعر و تجلـي و بازتـاب آنهـا در شـعر از       ها و دانسته است. آگاهي
  در اين زمينه توان و مهارت فراوان دارد. اختصاصات سبكيِ اوست و او 

اي گريزان از معبود و فراري از ريسـمان   فرانسيس تامپسن در اين شعر خود را بنده
دهد. او، كه بنا بر اعتقاد مسيحيان، نمايندة  محبت، احسان و عشق حضرت حق نشان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ode 
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كنـد،   حمـل مـي  نوع گناهكار بشر است و بار سنگين گناه نخستين ابناي بشر را با خود 
كوشد سر را از چنبرة ريسمان محبت الهي بيرون كشد امـا لطـف و عنايـت، مهـر و      مي

شفقت و حب خداوند، كه در تمام ذرات كائنات و وجود عالم خلـق جـاري و سـاري    
است، همچون صيادي ماهر و چابك، پيوسته و با شتاب تمام در پي اين انسان گناهكارِ 

  گريزان است. 
بافته مشبك بـود،   هاي سرخ، كه از احسان و مهربانيِ درهم هاي دل، با پرده اري دريچهبرابر بسي

دانستم اين محبت او است كـه در پـي    چون گنهكاران مطرود تضرع نمودم، زيرا كه هرچند مي
باشـم، بايـد جـز او نداشـته باشـم       منست، باز از اين سخت در هراس بودم كه اگر او را داشته

  )405(مينوي 

اني كه همة عمر، شب و روز، از دست و دامان نوازشگر مادري مهربـان بـه هـر    انس
خبر است كه ايـن عشـق و حـب الهـي ـ كـه        اي است بي گريزد و دنبال چاره گوشه مي

سويه است ـ همچون كيميايي است كه بايد وجود ضعيف او را كامـل كنـد و جـاني      دو
بـا تـو هـر چيـز غـدر      «رسد كه:  ندا ميدوباره به كالبد او ببخشد. همواره به درون وي 

ندهد، تا تـو حـق را    هيچ چيزت پناه مي» «خواهد كرد، تا كه با من تو غدر خواهي كرد
ايـن تـازيِ   ». كني خرسند كند خرسند، تا تو حق را نمي هيچ چيزت نمي«، »ندهي پناه مي

ارزش باز  بي عشق الهي و اين صياد چيره و دانا او را از دوستي و ميل به وجود ناچيز و
بخش كند تا بدين شكل، پس  خواهد كه تمام عشقش را از آنِ خالق هستي دارد و مي مي

از فناي في االله، به بقاي باالله و اتحاد عاشق و معشوق نايل آيد و وجودش كامـل شـود.   
رسد كه: هر آنچه بـه ظـاهر و در انديشـة     سرانجام اين شخص گريزان به اين نتيجه مي

گرفته شده است از روي مهر و محبت بوده و نه به قصـد آزار و زيـان، و    كودكانه از او
  ).413ـ404است (همان  ترين ذخيرة وجودي چنين شخصي  اين بزرگ

  
  تازيِ بهشتو قطعة » وكيل صدرِ جهان«شناسي قصة  ريخت

هاي ادبيات عامـه   ها و داستان با بسياري از قصه» وكيل صدر جهان«طرح و پيرنگ قصة 
كند و مخدوم  ادبيات كلاسيك شباهت و قرابت دارد. قهرمان داستان اشتباهي ميو حتي 

يابد. قهرمـان در پـي اشـتباهش     كند اما ماجرا با پاياني خوش فيصله مي بر او غضب مي
گيرد و از معصوميت اوليه به نقطـة بحـران و كسـب     كاري بس خطرناك را به عهده مي
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گردد و سير داستان بـر بسـتر    يت ثانويه بازميرسد و خيلي زود هم به معصوم تجربه مي
شناسـانة ولاديميـر پـراپ و ديگـر      رود كـه بـا خـوانش روايـت     چنين اتفاقي پيش مـي 

پژوهان ساختارگرا مطابقت دارد. داستان عقده يا گره خاصي نـدارد. بـه عبـارت     روايت
كـه مـاجرا   گيـرد   اي و سنتي با پاياني خوش قرار مـي  هاي كليشه ديگر، در گروه داستان

هاي تودرتو، ضمن داستان اصلي، فراز  براي حدس مخاطب است. مولانا با طرح داستان
كند تا از كرختي و ملال قصه بكاهد. نخستين جدال ايـن   و فرودهايي ايجاد و ظاهر مي

» يافتـة شخصـيتي واحـد    كشمكش رواني و بين دو پاره از نفس انشـقاق «داستان از نوع 
خارِ برگشت به درگاه مخدوم در وكيل صدر جهان.  گرفتن خار ) است: شكل93(پاينده 

هاي ديگري نيز، مانند آنچه قهرمان داسـتان بـا دوسـتان و نزديكـانش بـراي       البته جدال
كنـد، يكـي پـس از ديگـري ظـاهر       برگشتن يا برنگشتن به درگاه صدر جهان تجربه مي

ه دانة معني را در آن ريخته باشـند  داند ك اي مي شوند. از آنجا كه مولانا قصه را پيمانه مي
در زمان روايـي قصـه اسـتفاده    » تلخيص«و از نظر او اصل و حقيقت معناست، از شيوة 

كرده و حوادث را خيلي زود و در ابياتي معدود بيان كرده است. البته شاعر در روايتش، 
يند قطع موقـت  براي تقويت معنا و مفهوم، با شيوة نقلِ داستان در داستان و تعليق و فرا

  نيز بهره برده است.  » وقفه«وقايع داستان اصلي و با ذكر چند تمثيل، از شيوة 
هـا در خـلال    پردازي اين داستان به شيوة غيرمستقيم و با معرفي شخصيت شخصيت

).  عـلاوه بـر آن،   11گوها و كنُش و اعمال داستاني اسـت (عابـديها    و داستان و با گفت
بار با صفت متهم گشتن، نگفتـه اسـت؛    سياه قهرمان، جز يك مولانا مطلبي از شخصيت

شخصيت خاكستري و شك وي و اشتياق بـه برگشـتن بـه بخـارا نيـز چنـدان در مـتن        
  اند.  بازتاب ندارد و بيشتر ابيات دالّ بر شخصيت سفيد قهرمان

توانـد ماننـد حكايـت مولانـا      نه حادثه دارد و نه راوي، پس نمـي  بهشت تازيشعر 
گونه باشد يا وجه روايي داشته باشد. مولانا قصه را از زبان سوم شخص مفرد يـا   روايت

از زبـان اول شـخص مفـرد بيـان      بهشت تازيكه قطعة  كند، در حالي داناي كل بيان مي
هـاي احساسـي و عـاطفي آن     شود تا، علاوه بر درگيري فزايندة ذهن مخاطب، جنبـه  مي

  ز مضاعف شود.تر و در نتيجه تأثيرگذاري آن ني محسوس
و آثار عرفاني ديگر،  معنوي مثنويهاي  ، همچون ساير قصه»وكيل صدر جهان«قصة 
است و صـدر   اي تمثيلي و نمادين ارائه شده است. مولانا وكيل را سالك دانسته به شيوه
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صراحت اشاره  جهان را معشوق و محبوب او. شاعر به برخي از نمادهاي اين حكايت به
  كند: مي

 ري در بخاراي دلـشجز به خوا
  

ــد مشــكلش   راه ندهــد جــزر و م
  

  )3792ب(همان 
اي  مولانا بخارا را (مانند سمرقند در داستان پادشاه و كنيزك از دفتـر اول) بـه شـيوه   

نمادين و در مفهوم رمزيِ دل قرار داده است كه عرش و حرم و جايگاه حضرت معبود 
ه در منابع گونـاگون پيوسـته ذكـر شـده     ك» قلوبهم لأجلىلمنکسرة اأنا عند «است: همان 

است. مولانا در اين حكايت همچنين عشـق و دلـدادگي خـود را بـه شـمس تبريـزي،       
كـه در قطعـة تامپسـن هـم      ). چنـان 438كوب  صورتي تمثيلي، نشان داده است (زرين به

اشاره كرد؛ تـاج  » تاج شاخ سرو«توان به  رمزهاي متعددي وجود دارد كه براي نمونه مي
تواند در برابر تاج خار (مصيبت، مرگ و نيسـتي)   از نمادهاي كريسمس است و ميگل 

ناپذير به خدا و نجات عيسي مسيح باشد. انتخاب رنگ در  قرار بگيرد و نماد عشق پايان
نيز ريشه در نمودهاي رمزي آيـين مسـيحيت دارد. ايـن رنـگ، در     » جامة ارغواني تيره«

مان و فضيلت است. خدايِ پدر نيز جامة ارغـواني  نمادشناسي، رنگي مقدس و نشانة اي
پوشد كه ناظر بر پادشاهي و قدرت است. لباس مريم مجدليـه نيـز بـه همـين رنـگ       مي

شاخ در متون ادب  دهندة ندامت و رنج بسيار و عشق به فرزند است. سرو است كه نشان
  فارسي نيز بارها تكرار شده است.

ن دمندة صور را بر فـراز ديـدگاه ازليـت ببيـنم، جامـة      دم مرا بس است كه آ وليكن همين يك
  )412ارغواني تيره در بر، و تاجي از شاخ سرو بر سر (مينوي 

شناسـي يـا فقـه اللغـه      يكي از تعابير زيبا از عشق، نزد عرفا و صوفيان، از منظر واژه
 نسبت دادن عشق به عشَقه است؛ البته از نظر معنوي نيز ميـان عشـق و عشـقه تناسـب    

  وجود دارد. 
اند و عشقه آن گياهي است كه در بـاغ پديـد آيـد در بـنِ درخـت. اول       عشق را از عشقه گرفته

رود تا جملـة   پنجه در زمين سخت كند. پس سر برآرد و خود را بر درخت پيچد و همچنان مي
درخت را بگيرد و چنانش در شكنجه كشد كه نم در ميان رگ درخت نماند و هر غـذا كـه بـه    

بـرد تـا آنگـاه كـه درخـت خشـك شـود         رسد، بـه تـاراج مـي    طة آب و هوا به درخت ميواس
  )418؛ به نقل از: مينوي 6: 1374(سهروردي، 
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ترجمة  149ـ147( تازي بهشتنسخة انگليسي قطعة  132ـ130تامپسن در سطرهاي 
 مينوي) به اين موضوع اشاره دارد:

هاي خـويش   بهار و ناپژمرنده، كه جز گل يشهاي است، ولو هم راستي عشقه ببينم! آيا عشق تو به
  )411گلي را بر دستبندي نشسته نتواند ديد؟ (مينوي 

و همچنـين   الطبيعـه  هاي تامپسن را ابتدا بايد با نگاهي بـه مـاوراء   كه گذشت، سروده چنان
الهام و تأثيرپذيري اين شاعر از نوعي عرفان مسيحي مطالعه و بررسي كـرد و پـس از آن، بـه    

هاي ديگر و از  هاي مطالعات تطبيقي و بينامتني از عرفان پذيري، اقتباس، الهام و ديگر جنبهتأثير
  اي مانند مولانا پرداخت. هاي برجسته جمله عرفان ايراني ـ اسلامي و چهره

در متون ديگر ادب فارسي، قبل يا بعـد از مولانـا،   » وكيل صدر جهان«مضمون حكايت 
را ملهم و مأخوذ از حكايتي در ضـمن شـرح    مثنوي معنوية سابقه دارد. فروزانفر اين قص

عـوفي دانسـته و آن حكايـت را     الالباب لبابحال ابن مسعود از آل برهان در جلد نخست 
). حكايت عوفي بـا ايـن عبـارت    431كوب  ؛ زرين308مبسوط شرح كرده است (فروزانفر 

ن عمر مسـعود ـ رحمـه االله ـ در آن     و الدين محمد اب الملـةالصدر الاجلّ نظام «شود:  آغاز مي
چينيِ  خلاصة اين است كه: سخن». درج و دري آن برج و ثمر آن شجر و پسر آن پدر بود...

نامادريِ محمد ابن عمر برهاني، نزد پدرش، برهان اسلام، موجب كدورت خاطر و انزجـار  
فكند و مدتي آنجا ماند. پدر از پسر شد. پسرِ مغضوب و رانده رحل اقامت از بخارا به مرو ا

و كار به ترك » سر رضا آمد«پس از آن، با وساطت قمرالدين ملك آموي و ديگران، پدر به 
  ).178ـ175خصومت و در نهايت برگشت پسر به آغوش پدر در بخارا كشيد (عوفي 

(ذيـل واژة   نامـه  لغـت و دهخـدا در   الشـعرا تـذکرةبيت زير را دولتشاه سمرقندي در 
  اند. ق.) نسبت داده776ه سلطان اويس جلاير (ز. ب») خواجه«

 اي بودم گريزان گشته از خواجهغلام خواجه
  

 در آخر پيش او شرمنده با تيغ و كفن رفتم 
 

  )357(الغازي السمرقندي 
نيـز ضـبط   » پس افكندم كفن بر دوش و پيشش با كفن رفتم«مصراع دوم به صورت 

  شده است. اين بيت از غزلي است با مطلع:
تـم  ز دارالملك جان روزي به شهرستان تن رف

  

تـم     غريبي بودم اينجا چند روزي با وطـن رف
 

  )357(همان 
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سـطر دارد و در   182در چـاپ انگليسـي    بهشـت  تـازيِ يـا   خدا يوزقطعة معروف 
سطر جاي گرفتـه اسـت. ايـن سـروده نـُه عنـوان ماننـد         200ترجمة مجتبي مينوي، در 

نبردهاي پنهان «عنوان نخست  متن سطرها گزينش شده است:هاي زير دارد كه از  نمونه
در «؛ عنوان سـوم  2»شود قلب انسان يا زندگي [سرانجام] تسليم مي« ؛ عنوان دوم1»ابديت

هرگز با داشتن او چيزي كـم  «عنوان چهارم ؛ 3»درپيچ ضمير خويشتن هاي پيچ نشيب راه
ذهـن و زبـان شـاعر، پـانزده سـطر      در اينجا، براي آشنايي با اين سـروده و   و... 4»ندارم

مجتبي مينوي آمده است و در ادامه نيـز   ينخست آن با ترجمة تقريباً آزاد و ادبي و زيبا
  به سطرهايي از آن پرداخته خواهد شد: 

  گريختم؛ از وي به سراشيبِ شبان و روزان مي
 گريختم؛  هاي ساليان مي از وي اندر طاق

  ويشتن؛درپيچ ضمير خ هاي پيچ در نشيب راه

  گريختم؛ اندر درون دمة اشك و از وي همي

 گشتم. در جويبار خنده از وي نهان مي

 شتافتم؛ مي هاي اميد بر سوي روزنه به

 و يا خويشتن را، سر اندر نشيب،

 انداختم. هاي هراس مي انگيز دره اندر بن ظلمات هول

 من بودند.هاي نيرومند كه در پي بودند، در پي  (تا مگر برهم) از آن پاي

  هاي پوينده، ليكن آن پاي
  با تگاپوي خالي از تعجيل،

  هاي شمردة محكم، گام
  سرعت مستمر بي تشويش،

  پافشاري با طمُأنينه،
  كوبيد در پي من زمين همي

  مستمرتر ز پاي او بانگي
  كوفت: درِ گوشِ دلِ مرا مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The hid battlements of Eternity 
2. Whether man's heart or life it be which yields 
3. I fled Him, down the labyrinthine ways 
4. Lest, having Him, I must have naught beside 
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  با تو هر چيز غَدر خواهد كرد«
  »غدر خواهي كردتو تا كه با من 

  )405ـ404ينوي (م 
، ايـراد و  بهشـت  تـازي يا حتي عنـوان اصـلي آن، يعنـي    » خدا يوز«برخي بر عنوان 
كاربرد نه تنها در غرب بلكه در متون  هايي از اين اند، در حالي كه نمونه اشكال وارد كرده

» سـگ صـياد  «توان به كاربرد عبارت  ادب عرفاني فارسي وجود دارد كه از آن جمله مي
  ). 390ـ389اشاره كرد (همان  مثنوي معنويحضرت موسي (ع) در براي اژدهاي 
مولانا صكامـل   ةشير استعار ،ر خيال برگرفته از عالم حيوانات را بسيار دوست دارد و در اين واديو

شـير   عشق ممكـن اسـت   رماند. را مي غم ةغرد وگل جان مي ةاست كه در بيش[حلاّج]  عشق منصور
همچنـين بـه    عشـق . انـد  باشد كه شيران در آن سـاكن  وارونه، مرغزاريدر تصويري  ،يا سياه، پلنگ

عشق را همچون  طبيعي است كه مولانا. است نهنگ عشق بيشتر اوقات شود.  صورت اژدها ظاهر مي
رمـي اسـت كـه در    ست كه عشق كا او ةاين انديش ،تر از همه غريب د.رباي را درمي بازي بيند كه دل

  ).80د (شيمل سازد تا خود از او بروي كند و او را از درون نابود مي درون درخت آدمي زندگي مي

 بهشـت ، شاعر برجسته و نابيناي انگليسي قرن هفـدهم و صـاحب اثـر    1جان ميلتون
تعبيرات زيبايي دارد كه شايد بـر انديشـه و    3»بر نابينايي او«، در قطعة معروف 2گمشده

هـاي فـراوان و    د. با توجـه بـه اشـاره   تأثيرگذار بوده باش تازي بهشتسخن تامپسن در 
تـوان يـك دورة كامـل ادبيـات مـذهبي       را مـي  بهشت گمشـده هاي ديني،  بازتاب آموزه
 انجام داده است.  5الهي كمديدر  4شبيه به كاري كه دانته  شمار آورد، كاتوليك به

ين دنياي ام، پيش از سپري شدن نيمي از عمرم در ا نگرم چگونه شمع زندگاني آن هنگام كه مي
اي كه پنهان كردنش همچون مرگ اسـت   استعداد و سرمايهشود و  تاريك و پهناور، خاموش مي

است؛ هرچند روح و روان من آمادگي بيشتر دارد كـه آن [بضـاعت] را    حاصل  در وجود منْ بي
و مبـادا ا كنم] كه  پردازم و [فكر مي درست به محاسبه مي ...][ در خدمت آفريدگارم به كار گيرم

پرسم: آيا خداونـد بعـد از     سادگي و عاشقانه مي به از من برگشته باشد و عتاب و سرزنشم كند.
آنكه نور [چشمان] ما را گرفت و نابينايمان كرد، هنوز از ما انتظـار خـدمت و عبـادت روزانـه     

نه به خداوند دهد: كه  دارد و زود پاسخ مي ام مرا از اين وسوسه بازمي دارد؟ اما صبر و شكيبايي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. John Milton 
2. Paradise Lost 
3. “On His Blindness” 
4. Dante Alighieri 
5. Divine Comedy 
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ار سبك طاعت و يوغ خدا كه ب طاعت انسان نياز دارد و نه به آن نعمت و بخشش خود. كساني
بنـدگان   كننـد. جـلال و شـكوه او شـاهانه اسـت.      آورند بهتر به او خدمت مي جا مي را بهتر به 

اقيـانوس  آورند و بر بلنداي زمين و  جا مي بدون اينكه دمي بياسايند، با شتاب فرمان او را بهزيادي، 
  ).7 1گذارند (براون اند. آنها نيز خدمتگزارند و روزگار را تنها به قيام و انتظار پشت سر مي دوان

هاي سبك فرانسيس تامپسن انديشه و ديدگاه خياميِ حاكم بر آثار  يكي از برجستگي
را غنيمت شمردن و   وي و از جمله اين سروده است: باور نقد وقت يا دريافت حال، دم

پس از توصيف مرگ و نفخة صور در  176و  175دست در سطرهاي  وعاتي از اينموض
  شود: ديده ميتازي بهشت قطعة 

توانم [...] آيا كوزة وجودت چنين شكسته اسـت؟   دانم و معني صور او فهميدن، همي نام او مي
  )412ها چنين پريشان گشته است؟ (مينوي  پاره آيا خزَفَ

ــايع آرا  ســتداننــده چــو تركيــب طب
 گر نيك آمد شكستن از بهر چه بـود؟ 

 اي كــه در هــم پيوســت اجــزاي پيالــه
 چندين سر و پاي نازنين از سر دست

  

 از بهر چه اوفكندش اندر كـم و كاسـت   
 راسـت؟  ور نيك نيامد اين صور عيب كه

 دارد مســـت بشكســـتن آن روا نمـــي 
 بر مهر كه پيوست و به نام كـه شكسـت  

 

  )128شن (خيام، به نقل از: اسلامي ندو
هـاي مسـيحيت و    فرانسيس تامپسن، هم بنا بر آنچه در موضوع انواع عشق در آموزه

سنت ادبيات اروپايي گذشت و هم مطابق آنچه مولانا و ديگر عرفـا و صـوفيان دربـارة    
انـد، بـه ايـن نـوع      عشق مجازي و عشق زميني و عشق رنگي در برابر عشق الهي گفتـه 

  است: برابر عشق آسماني و الهي اشاره كرده عشق و پستي مقام و منزلت آن در
چگونه توقع تواني داشت كسي بر تو مهر افگند، چون داني كه جز من كس نيست كـه هيچـي   

داني تو تا  را به چيزي گيرد؟ نداني كه عشق بشري را شايستگي بشري بايد؟ [...] دريغا كه نمي
اي را دوسـت   فت كه چون تـو فرومايـه  چه حد هر مهر و عشقي را ناسزاواري! آيا كرا تواني يا

  )413ـ412دارد، جز من، جز من و بس؟ (مينوي 
دو موضوع مهم در اينجا در خور توجه است: نخست، نگـاه ايـن شـاعر بـه مقولـة      

ويژه در مقولة عشق خالق به مخلوق، بر اساس تعـاليم آيـين مسـيح و خـلاف      عشق، به
  سنت فلوطين و پيروان اوست: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Brown 
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رسـميت   ياري از فيلسوفان (ارسطو، اسپينوزا و...) عشق خدا بـه آدميـان را بـه   فلوطين مانند بس
شناسد بلكه معتقد است: تنها عشق آدميان به خدا پاية زندگي راسـتين اسـت. بـه عبـارت      نمي

طرفه و آن هم از جانب مخلوق به خدا  ديگر، فلوطين جريان عشق ميان خالق و مخلوق را يك
آفرينـد   عشقي به بندگان ندارد و از روي عشقْ مخلوقـات را نمـي   داند. خداي فلوطين هيچ مي

  ).159سري  كند (خادمي كولايي و بزرگي قلعه بلكه از فرط پري فيضان مي

است كـه معشـوق، بـر    » غيرت عرفاني«يا » غيرت عشق«نكتة اساسي ديگر موضوع 
 ـ اساس آن، مي ن مطلـب  خواهد تمام عشق و دلدادگي عاشق تسليم حضرت او باشد. اي

خـورد (مولـوي،    چشـم مـي   جاي آثار مولانـا بـه   نيز هم در قطعة تامپسن و هم در جاي
  ).1772ـ1763ب/ 1: 1379

صراحت آمده و  هاي دين مبين اسلام، كه در آياتي از قرآن كريم به يكي ديگر از آموزه
نزد عرفا و صوفيان نيز به رسـميت شـناخته شـده اسـت، دعـوت و فراخوانـدن خداونـد        

صـورتي،  انش را به دعا و راز و نياز و توسل هميشگي به درگاه اوست كه، در چنين بندگ
ستَجِب لَکُمْ «دهد:  او پاسخ مي

َ
کُمُ ادعُوني أ ي فَـإنّي «) يا: 61(غافر/ »وَقالَ رَبُّ وَ إذا سَأَلَكَ عِبادي عَنِّ

جیبُ دَعوَةَ الدّاعِ إذا دَعانِ فَلیَستَجیبوا لي وَ لیُؤمِنُوا
ُ
هُـم یَرشُـدُونَ  قَریبٌ أ ايـن   ).187(بقـره/  »بـي لَعَلَّ

  خورد: چشم مي مضمون در سطرهاي پاياني  قطعة تامپسن نيز به
بصـرِ نـاتوان كـه تـويي، مـنم       اند [...] گولِ بي ها در كنار من آرميده برخيز، دست مرا بگير و بيا، پاي

  )413راني (مينوي  يش ميراني، تا تو حق را ز پ جويي! دوستي را ز خويش مي كس كه تو همي آن

  كه: پايان سخن اين
 يك قصه بيش نيست غم عشق و اين عجب

  

 شنوم نامكرر اسـت  كز هر كسي كه مي 
  

  )96(حافظ 
  
  گيري نتيجه

 تازي بهشـت و  مثنوي معنوياز دفتر سوم » وكيل صدر جهان«با مطالعه و بررسي قصة 
هـاي   هـا يـا شـباهت    ننـدي هاي فرانسـيس تامپسـن، هما   از مجموعه سروده يوز خدايا 

پردازي، نگاه به  هاي مختلف مانند گزينش موضوع و عنوان، مضمون گوناگوني در مقوله
هـاي ديـن    هاي نمادين، تجلي و بازتـاب آمـوزه   مقولة عشق و حب الهي، نماد و انگاره
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خـورد كـه    اسلام و مذهب كاتوليك مسيحيت و ديگر اختصاصات سبكي به چشـم مـي  
ذاتيـت آثـار و متـون     بر يكي از دو فرضية مهم تأثرّ و تأثيرپذيري يا درونتواند ناظر  مي

هـا بـا ميـراث ادبـي شـرق       ادبي از منظر ادبيات تطبيقي باشد. اگرچـه آشـنايي اروپـايي   
عنـوانِ خاسـتگاه بسـياري از     هـم بـه   ،اي دور و دراز دارد و جايگاه و تأثير ايران پيشينه
گرفـت،   هاي شرقي به غرب، را نبايد ناديده عبر افسانهعنوان م ها و حكايات و هم به قصه

تر است همين موضوع تشابهات و استقلال متون يا همان  آنچه در اين دو متن محسوس
  درون ذاتيت است.

همان روايت عـوفي  » وكيل صدر جهان«گونه كه اشاره شد، منبع و مأخذ قصة  همان
گونه يـا اقتبـاس سـاده گـذر كـرده و       قليداست اما مولانا از بيان ت الالباب لبابدر كتاب 

داستان را بازآفريده است. با توجه به روابط بينامتنيت آثار و متون ادبي، اين فرضيه نيـز  
را در  مثنويداستان  تواند مطرح باشد كه شاعر انگليسي نيز منبع و مأخذي چون اين مي

اي از ايـن روايـت را    نمونهاختيار داشته و، با وفاداري در محور عمودي پيكرة ادبي اثر، 
، »تقليـد «جـاي   بـه » بـازآفريني «در اين مـورد، بهتـر اسـت از اصـطلاح     بازآفريده است. 

زايشي ديگر اسـت كـه بـا زبـان و     » بازآفريني«چرا كه  كرد استفاده» اقتباس«يا » ترجمه«
يابد و محتوايي متناسب بـا فهـم و انديشـه و باورهـاي      ساختار نثر معاصر همخواني مي

در روش بازآفريني، خالق اثر مجاز است از موضوع كهن يـا معاصـر الهـام    «مانه دارد. ز
هايي كه در  بگيرد و هرگونه تغييري در موضوع پيشين ايجاد نمايد، اما با همة دگرگوني

مشاهده  هايي از اثر گذشته در اثر جديد او قابل  كند يك رگه و نشانه اثر پيشين ايجاد مي
  ). 171ر (پايو »و درك است

 
  منابع

  . 1370. تهران: جامي، 5 . چبين جام جهاناسلامي ندوشن، محمد علي. 
  .1398. تهران: سمت، 2. چ1. جاي رشته اي ميان ها و نقد ادبي: درسنامه نظريهپاينده، حسين. 
. هاي بازنويسي و بازآفريني و ترجمه و پرداخت در آثار ادبي شيخ در بوته: روشپايور، جعفر. 

  . 1380: اشراقيه، تهران
  .1390. تهران: فرزان، 4. چ2. ترجمة عربعلي رضايي. جتاريخ ادبيات جهانتراويك، باكنر. 



  نامكرر عشق:... ةقصمقاله 11/2ادبيات تطبيقي  179 
 

. به تصحيح و توضيح پرويز ناتـل خـانلري.   ديوانحافظ شيرازي، خواجه شمس الدين محمد. 
  .1362. تهران: خوارزمي، 1ج

ي تطبيقـي مفهـوم عشـق نـزد     بررس ـ«سـري.   خادمي كولايي، مهدي و سيده هاجر بزرگي قلعـه 
  .164ـ143): 1393( 3/1. هاي ادبيات تطبيقي پژوهش». فلوطين و مولانا

. تهـران:  4. چهـا و تمثـيلات مثنـوي    بحر در كوزه: نقد و تفسير قصـه كوب، عبدالحسين.  زرين
  . 1372علمي، 

ن: . تهـرا العشـق يـا مـؤنس العشـاق     حقیقـةفي سهروردي، شيخ شهاب الدين يحيي ابن حبش. 
  .1374مولي، 
(خرداد و  30. شكيهان انديشهترجمة حسن لاهوتي. ». مولانا و استعارة عشق«ماري.  شيمل، آن

  .94ـ63): 1369تير 
مثنـوي  مأخذ روايـي آن در   جهان و صدر ررسي تطبيقي عناصر داستان وكيلب«عابديها، حميد. 

المللي زبان و  كنگرة بين [مجموعه مقالات]». دفتر سوم: داستان وكيل و صدر جهان ،معنوي
  .1395، ادبيات

. النصـف الأول. بـه سـعي و اهتمـام و تصـحيح ادوارد      الالبـاب  لبابعوفي، سديدالدين محمد. 
  ق.1324 براون. ليدن: مطبعة بريل، 

  .1387پيروز سيار. تهران: ني،   . ترجمةعهد جديد
بـه اهتمـام و تصـحيح     .رة الشـعراتـذکشاه.  الغازي السمرقندي، اميردولتشاه ابن علاءالدوله بختي

  .1382ادوارد براون. تهران: اساطير، 
  .1376. تهران: اميركبير، احاديث و قصص مثنويفروزانفر، بديع الزمان. 

  قرآن كريم.
مقدمـه، گـزينش و تفسـير محمدرضـا      غزليات شمس تبريز.الدين محمد.  مولوي بلخي، جلال

  .1388. تهران: سخن، 1شفيعي كدكني. ج
  .1379. تهران: ققنوس، 4. بر اساس نسخة رينولد نيكلسون. چ مثنوي معنوي. . ــــــ

  . 1383. تهران: توس، 4. چپانزده گفتارمينوي، مجتبي. 
  

Brown, Amanda Christy. “Text to Text: John Milton’s ‘When I Consider How My 
Light Is Spent’ and ‘Today’s Exhausted Superkids’”. The New  York Times. 
14.12.2016. pp.1-13. 

Thompson, J. Francis. The Hound of Heaven. New York: Dodd, Mead & Company, 
1926. 



  
 

 
 



  
 

 
 

  
  
  

  سنجي ادبي (ادبيات تطبيقي) پارسي، عربي و انگليسي گزارش همايش ملي هم

  علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي) (عضو هيئت 1چمي ويدا بزرگ
  

بـا   »سنجي ادبي (ادبيات تطبيقي) پارسـي، عربـي و انگليسـي    همملي همايش «ن نخستي
كمي و كيفـي ادبيـات تطبيقـي     ةهدف گسترش، پيشرفت و ارتقاي سطح علمي و توسع

دانشـگاه پيـام نـور واحـد      به همت 1400دي  30در تاريخ  (پارسي، عربي و انگليسي)
برگـزار    سـيويليكا تحت حمايـت  و  هاي نوين ايران (متانا) آموزش ةمركز توسع شيراز،

   .شد
  همايش عبارت بودند از:محورهاي اصلي 

 فرهنگي و دانش هاي تطبيقيمطالعات ـ 

  يجهاني سازي و روابط بيناتمدني در ادبيات تطبيقـ 
  تاثير زبان و ادبيات فارسي، عربي و انگليسي بر ادبيات جهانـ 
  هاي نو و ادبيات تطبيقي رسانهـ 
  تطبيقي ادبيات و اسلامي فرهنگ ايرانيـ 
  ترجمه و ادبيات تطبيقيـ 
  شناسي ادبيات تطبيقي ها و روش نظريهـ 
  هاي ادبيات تطبيقي فارسي، عربي و انگليسي بررسي انتقادي پژوهشـ 
  شناسي تحقيقات ادبي در حوزه ادبيات تطبيقي آسيبـ 
  دبيات تطبيقي فارسي، عربي و انگليسيهاي ا انداز پژوهش چشمـ 
ادبيـات   ،ادبيـات دينـي و آيينـي    ،ادبيات عاميانـه  ،مطالعات تطبيقي ادبيات معاصرـ 

  ك و نوجوان دكو
  هاي ادبي شناسي در سفرنامه رويكرد هويتي، هنري، جغرافيايي و جامعهـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. bozorgchami@yahoo.com 
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 سنجي ادبي... همايش ملي هم

 

  ارتباط ادبيات تطبيقي و هنرهاي زيباـ 
مقاله ارائـه شـده    114ة مقاله بررسي و در نهايت چكيد 6673تعداد در اين همايش 

در سيويليكا و كنسرسيوم محتواي ملـي نمايـه و    همايشاين  ةشد مقالات پذيرفتهاست. 
سنجي ادبي (ادبيات  مجموعه مقالات نخستين همايش هم ةصفح شده است و درمنتشر 

  قابل بازيابي است. تطبيقي) پارسي، عربي و انگليسي
  

  بدين قرار است: مرتبط با ادبيات تطبيقي فارسيشدة  توزيع موضوعي مقالات پذيرفته
  تعداد موضوع مقاله  
  20 انگليسيعربي ووادبيات فارسيتأثير و تأثر  1
  3 هنرباارتباط ادبيات تطبيقي  2
  3 سينماباارتباط ادبيات تطبيقي  3
  3 علومباارتباط ادبيات تطبيقي  4
  1 هاي ادبي رويكرد هويتي، هنري، جغرافيايي و جامعه شناسي در سفرنامه  5
  2 اسلامي بر ادبيات تطبيقيفرهنگ ايرانيتأثير  6
  7 ترجمه و ادبيات تطبيقي  7
  1 شناسي ادبيات تطبيقيها و روشنظريه  8
  3 تأثير و تأثر مضامين اجتماعي و ادبيات تطبيقي  9

  2 تأثير و تأثر مضامين ديني و ادبيات تطبيقي  10
  3 فنون ادبي و ادبيات تطبيقي  11

  
نيـز  سنجي ادبي (ادبيات تطبيقي) پارسي، عربـي و انگليسـي    همملي دومين همايش 

با همكاري  و نور واحد شيراز دانشگاه پيام به همت 1401بهمن  20اريخ در تقرار است 
در همچنـان   همـايش مقـالات ايـن    ةد. كلي ـشوكانون فرهنگي تبليغي نوانديشان برگزار 

 ةكلي ـ و از خواهـد شـد  و منتشـر  پايگاه سيويليكا و نيز كنسرسيوم محتواي ملـي نمايـه   
دعوت شده تا اصل مقالة خود را دربـارة   مندان، دانشجويان، اساتيد و پژوهشگران علاقه

تا پايان شهريور ماه بـه دبيرخانـة   هاي علمي، پژوهشي، كاربردي و مروري  آخرين يافته
  همايش ارسال نمايند.
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The Unrepeatable Story of Love: A Study in the Story of "Vakil-é 
Sadr-é Jehān" and The Hound of Heaven 

 
Hafez Hatami1 
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, 
Payame Noor University 
 
The study of world literary works and texts, from the perspective of 
comparative literature as well as the view of intertextual relations, 
reveals their ambiguous aspects and hidden layers. In addition, it leads 
to the discovery of links and influences because no text, stream, or 
thought is accidental and without prior support or hypotext. The story 
of “Vakil-é Sadr-é Jehan” (Sadr Jehan’s agent) is one of the well-
known stories of the Mathnavi M’anavi which can be one of the 
important influential factors in the creation of the famous piece of The 
Hound of Heaven by Francis Thompson. The purpose of this research 
is to show the important issue of acquaintance of the West with the 
works of Iranian-Islamic mystics and prominent figures such as Rumi, 
as well as the view of the category of divine love and affection arising 
from the teachings of the two great religions and Islamic and Christian 
mysticism. The results show similar and common points that can show 
inspiration and impact, and at the same time, creative reproduction of 
the subject.  
 
Keywords: Textual studies, sufism and mysticism, Mathnavi 
M’anavi, “Vakil-é Sadr-é Jehān”, The Hound of Heaven.  
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1. hatami.hafez@pnu.ac.ir 
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Romantic Poetic Letters and Conversational Lyricism: Persian 
Traditions in Arabic Poetry 

 
Bagher Ghorbani Zarrin1 
Professor, Arabic Language and Literature, Islamic Azad 
University, Tehran Central Branch 
 
There has been cultural interactions between Persian and Arabic 
literature in various forms. The subject of poems would be regarded as 
one of the many obvious examples of the influence of Arabic poetry 
on Persian and vice versa. Two examples that are described in more 
detail in this article are: 1) Romantic poetic letters between lover and 
beloved; and, 2) lyricism in its conversational type. They were both, 
under Iranian cultural and literary influence, introduced to Arabic 
literature by Arabic-speaking Persian poets. Bashshar ibn Burd 
Tokharestani and al-Abbas ibn al-Ahnaf in romantic poetic letters and 
Waddah al-Yaman and Abu Nuwas al-Ahwazi in conversational 
lyricism have been studied in this article. As the background of study, 
Vais and Ramin poem and the tradition of writing “Dahnameh” have 
been mentioned and noticed. 
 
Keywords: Iranian traditional poetry, romantic poetic letters, 
conversational lyricism, Arabic poetry, Arabic-speaking Persian poets. 
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1. qorbanizb@gmail.com 
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Persian Words and Rhyme of Arabic Poems 

 
Hossein Imanian1 
Assistant Professor, Kashan University, Department of Arabic 
Language and Literature 
 
The spread of foreign words, especially Persian, in the Arabic language, 
from the time of the Abbasid caliphate until now, has attracted the 
attention of researchers, and many articles have been written about these 
words and their origin in the Persian language, as well as their translation 
methods and rules. The political, geographical and religious spread of 
these words in the Arabic language has been discussed as well, but what 
is less and perhaps never mentioned is the artistic role and function of 
these words in Arabic poetry. If we take a closer look at the position of 
Persian words in Arabic poems, we find that many of them are used in 
rhymes, and since we know the high artistic, musical and semantic value 
of rhyme in Arabic poetry, we can assume that the Arab poets, 
knowingly and with a purpose taking advantage of the musical and 
semantic values of these words, have used them in rhymes. In the present 
essay, the author first mentions some verses, pieces and odes whose 
composers have used foreign words, especially Persian, in the rhymes, 
and then talks about the technical function or artistic motivation of using 
such words in this position. The most valuable artistic functions of 
Persian rhyming words can be considered as elongating Arabic odes, 
semantically defamiliarizing the verses in the reader's mind and 
contributing to the musical effectiveness of Arabic poetry. In order to 
take advantage of these values, the poets have used Persian rhyming 
words in various nominative, verbal, and adjective constructions, and 
sometimes constructions different from the known forms among Arab-
speaking people. They have also made two-part combinations of Arabic 
and Persian words so that they can combine these words with other 
Arabic rhyming words.  
 
Keywords: Arabic poetry, Persian words, translation, rhyme, rhyme 
music, defamiliarization. 
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1. imanian@kashanu.ac.ir 



6 Comparative Literature 11:2 
Abstracts  

 

 
 

 
 
 

A Comparative Study of Some Elements of “Ajayebnamehs” With 
Some Literary Texts and Israʼiliyyat of the Commentators of Quran 

  
Maedeh Sahluddin1 
PhD Student, Persian Language and Literature, University of Tehran 
 
“Ajayebnameh” is a literary genre in the form of poetry and prose 
which introduces world wonders in the areas of geography, 
astronomy, anthropology, zoology, botany, etc., and it carries a great 
influence in growth of studies related to these areas and mythology as 
well. 

In Islamic history, a lot of books were written in interpretation of 
Quran due to ambiguity of its versesʼ meanings. In some of these 
commentaries the neo-Muslim commentators entered many strange 
fictions from their holy texts into Quran's stories in order to attract 
audience. 

Dari Persian literature, from its beginning in the ninth century, 
made an unbreakable relation with Islamic teachings, and due to the 
common aspects of interpretation and writing “Ajayebnameh”, it was 
inspired by this genre. According to this, the purpose of the author is 
to explain the relationship among writing “Ajayebnameh”, 
interpretation of Quran and literary texts. 
 
Keywords: Wonders, Ajayebnameh, interpretations, literary texts. 
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In Search of the Origin of Sindbād-Nāmeh: Examining the 
Eastern Versions of The Seven Sages or Sindbād-Nāmehs 

Sirous Shamisa 
Professor, Persian Language and Literature, Allameh Tabatabai 
University 
Javier Hernandez1  
PhD Student, Persian Language and Literature, Allameh Tabatabai 
University 
 
The book of Sindbād (Sinbād-Nāmeh) or the story of Seven Viziers is 
one of the ancient didactic books with an extraordinarily wide 
popularity whose origins would go back to the pre-islamic Persia and 
middle Persian literature. As in The One Thousand and One Nights, 
this book is presented and organized by the frame tale’s literary 
technique. The large number of translations and versions of this book 
shows its importance as one of the best examples of the technique 
mentioned above. The main focus of this paper is a review of the most 
early versions or translations of The Book of Sindbād (Eastern 
versions), specially the one that can be found in the collection of 
stories in The One Hundred and One Nights that has so far mostly 
been ignored by researchers who have studied the origin of the Book 
of Sindbād. The relatively recent discovery of the most ancient 
manuscript of this version and its historical and cultural proximity to the 
old Spanish translation of this book, raises doubts in the most accepted 
theories about the transfer of this book from the East to the West.  

Keywords: Sindbād-Nāmeh, One Hundred and One Nights, old 
Spanish version of  Sindbād-Nāmeh, texts of the Eastern group.  
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The Works and Views of Lotfali Suratgar on Comparative 
Literature 

Abtin Golkar1  
Assistant Professor, Russian Language Department, Tarbiat Modares 
University 

Comparative literature in Iran is a relatively new science which came 
in our academic domain mainly through university professors with a 
specialization in some foreign literature. However, our knowledge 
about some of these pioneers and their views and judgements in this 
field is quite limited. Lotfali Suratgar (1900-1969) is one of the 
professors who played an important role in the establishment of this 
field in Iran, either through his educational activity at the university or 
through his scientific and journalistic writings. This article is an 
attempt to examine the Suratgar's writings, including his doctoral 
thesis, which is entirely dedicated to comparative literature and has 
remained unknown to Iranian readers, as well as his articles and 
books, whose comparative side may not seem so remarkable. Based 
on this survey, we have extracted and explained Suratgar’s views on 
the issue of literary interactions between different nations and the 
importance of this phenomenon in the development and richness of 
national literature. 

Keywords: Lotfali Suratgar, Persian literature, English literature, 
literary influence. 
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ABSTRACTS 
 
Arabic-originated Phrases in the Poetry of M. Akhavan-Sales: A 

Deliberation on the Concept of Influence 

Hossein Masoumi Hamedani1 
Permanent Member, Persian Language and Literature Academy 
 

Among the first generation of contemporary Iranian modernist poets, 
Mehdi Akhavan-Sales was the most familiar with Arabic literature 
and this acquaintance was manifested in different ways both in his 
view of poetry and literature and directly in his poems, in the choice 
of poetic form and atmosphere, in choosing words and even in 
creating new words and expressions in Persian. In this article, 
examples of the influence of Arabic lexicon on Akhavan-Sales are 
examined at the level of words and interpretations, but the main 
purpose of this study is to emphasize the point that this influence 
should not be considered as "imitation" or "translation" or something 
reprehensible, but rather Akhavan, knowingly or not, has used these 
Arabic words and expressions as an element or raw material, and like 
other elements or raw materials of his poetry, he has recreated them in 
Persian, and with this "positive" influence, he has added to the 
richness of his poetic language. 

Keywords: Akhavan-Sales, influence, Arabic literature, Arabic in 
Persian. 
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